
 
  

 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 هیئت تحریریه 

 (نهج البلاغهپرور )رئیس بنیاد بین المللی  آیت الله سیدجمال الدین دین

 دکتر سیدمحمدمهدی جعفری )عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز(

 دانشگاه تهران(دکتر مجید معارف )عضو هیئت علمی 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( فقهی زاده عبدالهادی  دکتر 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(واعظی محمود دکتر 

 دکتر طوبی شاکری )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس(

 دکتر نیره قوی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(

 علمی دانشگاه دفاع ملی( دکتر یحیی جهانگیری سهروردی )عضو هیئت 

 دکتر محمدحسین فضائلی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(

 دکتر محمدهادی امین ناجی )عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران( 
 

 آرا: آزاده خانقلی صفحه 

 طراح جلد: مریم احمدی 
 

 3قدوسی، کوچه شهید محبی پلاک نشانی: خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید 

 1558846599کدپستی: 

 88531640دورنویس:           88768380-88762877تلفن 

 hkhadijeh@whc.irایمیل:                      hkhadijeh.irوبگاه:  

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 فصلنامه آئین علوی

 1402 بهار، نهم ، شماره سومسال 
 

 مدرسه علمیه حضرت خدیجه کبری )س( صاحب امتیاز: 

 نیره فضائلی مدیر مسئول: 

 سید محمدمهدی جعفری  دکترسردبیر: 
 

 اکرم سلامی دبیر تحریریه و مدیر داخلی: 

 دکتر فاطمه محمد ویراستار: 

 

   88043فصلنامه آیین علوی دارای پروانه انتشار به شماره ثبت  

 باشد. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می  20/2/1400در تاریخ  



 مقالهو ارسال راهنمای تدوین  

  البلاغه   نهج به معنای پذیرش شرایط مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی    آیین علوی  ارسال مقاله برای نشریه   - 

 باشد.  و واگذاری تمامی حقوق انتشار و بازنشر آثار پذیرفته شده به سایر روشهای مرسوم می 

کند و این مرکز پژوهشی در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد  ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمی   - 

مقالات مردود یا انصرافی، پس از شش ماه از بایگانی مجله خارج    و   شوند مقالات دریافتی بازگردانده نمی است.  

 خواهند شد. 

ای سرقت علمی ـ ادبی  مقالات باید حاصل پژوهش خود نویسنده / نویسندگان باشد و چنانچه در مرحله  - 

 نویسنده / نویسندگان مکلف به جبران خواهند بود. ای احراز شود، مقاله از دستور کار خارج و  مقاله 

مسئولیت محتوا و مضمون مقالات بر عهده نویسنده / نویسندگان است و چاپ آن در این نشریه تنها برای    - 

 عرضه و تلاقی افکار و نوزایی علمی است، نه دلیلی بر تأیید تام محتوای آن. 

یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله  نامه تحصیلی  ای برگرفته از پایانـ اگر مقاله

 الزامی است.

ـ نباید تمام یا بخشی از مقاله پیشتر منتشر شده باشد یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال گردد. ارسال  

مقالاتی که پیشتر خلاصه آنها در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی منتشر شده باشد، بلامانع است اما  

 صل مقاله نباید در مجموعه مقالات همایش منتشر شده باشد.  ا 

 شود. ـ مقالات حاصل از ترجمه پذیرفته نمی 

 ـ پیگیری نتیجه ارزیابی مقالات بر عهده نویسنده / نویسندگان است.  

  البلاغه   نهج ـ نشریه از حق تجدید چاپ مقالات و انتشار آنها در سایت مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی  

 برخوردار است.  

 ساختار و صورت مقاله 

  10کلمه(، کلید واژگان )حداکثر  200 ـمقاله باید دارای ساختار منظم باشد؛ شامل: عنوان، چکیده )حدود 

گیری، پیشنهادها و فهرست منابع. چکیده باید شامل اهداف، روش  واژه(، مقدمه یا طرح بحث، بحث اصلی، نتیجه 

 کلمه بیشتر نباشد.    7000ها و نتیجه پژوهش باشد. حجم کل مقاله از  فته تحقیق، مهمترین یا 

 گذاری و نیز مشخص کردن نقل قولها، ضروری است. ـ رعایت اصول نشانه 

  ی و تکمیلی فرعی که ارتباط ـ ارجاعات و معادلهای غیرفارسی به صورت »درون متنی« و مطالب توضیح 

)شکسته(    ایتالیک صورت »پانوشت« تنظیم شوند. نام کتابها به صورت    مستقیمی با محور مقاله نداشته باشد، به 

 و نقل قولها دارای تورفتگی از راست و چپ باشند. 

  Times New Roman، قلم انگلیسی  14اندازه    Nazaninبا قلم فارسی    Wordـ مقالات در برنامه  

( باشد. عنوانهای  single، حروفچینی شوند، فاصله میان سطرها یک ) 13اندازه  B Badr، قلم عربی 11اندازه 

 اصلی و فرعی، و نقل قولها مشخص و برجسته شوند. 



 
  

 دهی نحوه ارجاع 

 ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، داخل پرانتز و مطابق الگوی زیر باشد:  

 د / شماره صفحه نام خانوادگی یا شهرت نویسنده، سال انتشار: شماره جل 

ـ در آثاری که دارای دو نویسنده هستند نام خانوادگی هر دو نویسنده و آثاری که بیش از دو نویسنده دارند، نام  

خانوادگی نویسنده اولّ و واژه »همکاران« درج شود. عباراتی که بدون مراجعه به منبع اصلی، از نوشته دیگران نقل  

 ...، سال: صفحه( تنظیم شود. قول شده است، به صورت )به نقل از  

ـ منابع اینترنتی به صورت )نام خانوادگی نویسنده، آدرس پایگاه: تاریخ دسترسی به روز/ ماه/ سال( تنظیم  

 شوند. 

 ـمواردی که ارجاع به همان نویسنده منبع پیشین باشد، به صورت )همو/ سال: جلد/ صفحه(؛ اگر ارجاع به  

: شماره صفحه(؛ اگر مجلدی دیگر از همان منبع باشد، به صورت  همان ) همان منبع پیشین باشد، به صورت  

 جلد/ صفحه( و اگر عیناً همان شماره صفحه پیشین باشد، به صورت )همانجا( تنظیم شود.   / همان ) 

ـ در مواردی که به بیش از یک اثر نویسنده/ نویسندگان در همان سال ارجاع شده باشد، منابع با افزودن الف/  

 ج و ... .   1391ب؛    1391الف؛    1391... به سال انتشار، از هم تفکیک شوند؛ مثال:    ب/ ج/ د 

 ـ ارجاع به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی منبع باشد. 

 نحوه تنظیم فهرست منابع 

در فهرست پایانی منابع، تنها منابعی که در متن به آنها ارجاع شده درج گردد و مطابق الگوی زیر، به ترتیب  

 لفبایی نام نویسندگان تنظیم گردد: ا 

، نام و نام خانوادگی مصصح، ویراستار،  عنوان کتاب به صورت ایتالیک خانوادگی، نام نویسنده،  : نام ها کتاب ـ  

 مترجم، محل نشر: نشر، سال انتشار. 

 گیرد. می کتابی که با عنوان یک نهاد یا ناشر چاپ شده است، نام آن نهاد به جای نام نویسنده قرار  

نام  نام نویسنده، »عنوان مقاله« داخل گیومه، ـ مقالات نشریات:  ایتالیک   خانوادگی،  ،  نام نشریه به صورت 

   صاحب امتیاز، دوره و شماره، شماره صفحات درج مقاله، سال انتشار. 

کتاب به صورت    نام ـ مقالات منتشر شده در کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، »عنوان مقاله« داخل گیومه،  
، نام و نام خانوادگی مصحح، ویراستار، مترجم، محل نشر: ناشر، شماره جلد، شماره صفحات درج مقاله،  ایتالیک 

 سال انتشار. 

خانوادگی استاد    ، نام و نام ایتالیک   نامه به صورت عنوان پایان مه، نام،  نا ها: نام خانوادگی نگارنده پایان نامه ـ پایان 

 نامه دوره کارشناسی ارشد / دکتری، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع. راهنما، پایان 

،  ، نام پایگاه/ سایت صورت ایتالیک   عنوان مطلب به ـ آثار منتشر شده در اینترنت: نام خانوادگی نویسنده، نام،  

 پیوند/ لینک مطلب، تاریخ انتشار یا دسترسی. 



، نوع منبع، ناشر، تاریخ  عنوان مطلب به صورت ایتالیک خانوادگی صاحب اثر، نام،  ـ منابع صوتی و تصویری: نام 

 انتشار. 

  ویرگول )؛( از هم  ـنام نویسندگان منابعی که بیش از یک نویسنده دارند، به طور کامل ذکر شود و با علامت نقطه 

 خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ .... . خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام جدا شوند: نام 

  صحیفه ،  البلاغه   نهج ، متون مقدسی همچون  قرآن ـ منابع مرجع به ترتیب الفبا در ابتدای فهرست قرار گیرند.  

 گیرند. المعارفهایی که مدخلهای آن نویسنده جداگانه ندارد، در این دسته جای می ها و دایرۀ نامه و ...، لغت   سجادیه 

و... استفاده شده باشد، ذکر اطلاعات کتابشناسی آن نیز ضروری    البلاغه   نهج ،  قرآن اگر از ترجمه مشخصی از    

 است. 

 نا استفاده شود. جا و بی تا، بی رتیب از عبارتهای بی ـ در صورت مشخص نبودن تاریخ، محل نشر یا ناشر به ت 

شود، در انتهای  ـ اگر معرفی آثاری بیش از منابع استفاده شده، برای آشنایی خواننده ضروری شمرده می 

بندی شوند و در لابلای فهرست  فهرست منابع، ذیل عنوان »منابعی برای آگاهی بیشتر« با همان الگوی دسته 

 ند. منابع آورده نشو 

 ـ مقالات ترجیحاً از طریق سامانه اینترنتی به آدرس ذیل ارسال گردد: 
hkhadijeh@whc.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 

 فهرست مطالب 
 

 7 ............................................................................................................ سخن سردبیر
 

 (نهج البلاغه 53حقوق شهروندي در عهدنامه مالک اشتر )نامه
 9 ......................................................................................................................................................... بهرام درخشان 

 

 آثار عفو در ارتباطات انسان و تجلی آن در سیره علوي  
 35 ............................................................... رقیه دانشی مقدم؛ فاطمه رخشانی اول؛ غلامرضا رضوی دوست

 

 نهج البلاغه مراتب و اثرات تربیتی دعا در اندیشه دینی با تأکید بر 
   55  ............................................................................................................................................................... مریم زمانی 

 

 تربیت عقلانی از نگاه امام علی )ع( 
 71 ............................................................................................................................................................ نیره فضایلی  

 

 نهج البلاغههاي تربیتی در سیره علوي با تأکید بر دلالتبررسی 
 95 .......................................................................................................................................................... ستاره موسوی 

 

 شناسی از منظر حضرت علی )ع( )استراتژي مقابله با مخالفان( دشمن
 115 ............................................................................................................................. رضا تاج آبادی؛ سمیه شعبانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   سخن سردبیر

به خیر و شرّ و بد و خوب آگاه كرده   را  و او ،خدای تعالی فجور و تقوا را به انسان الهام

بر اثر تربیت    سهر كاست؛ بنابراین    به سمت تقوا و خیر و خوبی  آدمی   گرایش  ؛ یعنیاست

به روش اگر همین فرد ولی   ،تحمیلی بر اوست نادرست در مسیر فجور قرار گیرد، در واقع 

   .شودخواهی در او شكوفا می طلبی و كمالصحیح تربیت شود، فطرت حق

و  و میل به هر گونه تباهی   دانسته  گرایش به حق را برای نهاد انسان اصل  ،قرآن كریم

كه  برای اینو    ند دامی اضلال و اغوای شیطان    را در اثر   از صراط مستقیم   فطرت   انحراف

ایجاد نشود،    ش خوبی شكل گیرد و اساس آن استوار گردد و تزلزلی درجامعه بتواند به

سپس نزدیكان   ،نخست تربیت فردرو  از این  .شمردتهذیب و تربیت نفوس را بسیار مهم می 

ای اسلامی  برای تحقق جامعه   بنابراین  دهد.میگاه جامعه را مورد توجه قرار  آنو خویشان و  

بهترین كه  ؛ چنانخانواده اصیل همّت گماشت  سپس به   و  خویش   باید نخست به تربیت

 ادب انسانی و تربیت دینی است. ،میراث علمی  ،برای فرزندان دینوالارث 

است كه تا  حائز اهمیت    این دلیلبه    ، خویشان و جامعه  خانواده، رعایت ترتیب فرد،   

سختی تربیت خواهند شد و مادامی  به  خانواده  فرد ساخته نشود و خود را مهذّب نسازد، اهل

در اهتمام به ترتیب   قرآنتأكید    .واهد گرفتشكل نخاصلاح نشوند، تربیت جامعه    آنانكه  

 .درخور توجه است  ،این مراحل

در ماده    توان مقوله اخلاق را در قلمرو تربیت جای داد.تربیت اعم از اخلاق است و می

  «پروردگار »از اسمای الهی و در فارسی معادل    «ربّ»  ؛است  مفهوم پرورش نهفته  ت،یترب

گردد. یكی از مبانی  می از تربیت همه موجودات و اصلاح آنان به ذات ربوبی ب  چراكه ؛  است

: خدای  فرماید )ع( میامام صادق    كه ؛ چنان است  ورزیتمهم تعلیم و تربیت در اسلام، محب

إنَّ اللّه عزّوجلّ أدّب نبيّهُ ؛ »سبحان پیامبر خود را با محبت الهی تأدیب و تربیت كرده است

   .محبّت است )ص( بر مبنای  مدار تأدیب آن حضرتی ؛ یعن«علي محبّته



 
  

و پیامبران الهی را    كردهالگو و نماد معرفی    ،تربیت  امر  ها بهبرای تشویق انسان خداوند  

  ی، تا كس در جریان اخلاق و تهذیب نفسو  زیرا در نظام تربیتی  ؛  شناساند اسوه دیگران می 

تردید، بی .  دیگران را ندارد  تیو هدا   یر یخود به فلاح و نجاح نرسیده باشد، توان دستگ 

گفتار و  در سنت و سیره همه انبیای الهی بوده و آنان در   و تربیتی اصول و مبانی اخلاقی

شود، مدیون و  اگر در دنیا فضل و كمال و سعادتی یافت می .  اند بند بوده بدان پای  كردار 

تربیت   اخمرهون  انحطاط  اگر  و  انبیاست  ملدینی  دامنگیر  اجتماعی  ها ت لاقی و مفاسد 

 . اند واگذاشته الگوهای تربیت و اخلاق را  روست كه از آن ،شده

آگاه كردن مردم به وحی، تعلیم و    ( در امتداد رسالت دیگر انبیاء، ص ) رسالت نبی اكرم  

جامعه انسانی در گرو بود و    پس تحول بوده است؛    ها تربیت جامعه اسلامی و تزكیه نفوس آن 

سخنگوی وحی و شاگرد اول مكتب  ( نیز كه  ع ) امیرمؤمنان  خواهد بود.  گانه  اركان سه   این   نبود 

صورت عصاره  دانسته شده، به ء شرح وظایف انبیا عنوان به  ، قرآن كریم در  را  ، آنچه است  اسلام 

  را دگرگونمردم  های دل، آوران الهی با اِثاره گنجینه پیام   فرماید: نموده و می تبیین    و خلاصه 

حسن ختامی    )ع(  سیره و سخن سراسر نور آن حضرت   «.و يُثيرُوا لهم دَفائنَ العقول»  ؛ كردند 

نیز همچون    فصلنامه آیین علوی از  است. در این شماره    ءبر اوج هدایت و تربیت سلسله انبیا

ی  هاآموزهنشسته، با برخی از  و سیره علوی   لبلاغهنهج اگذشته، بر خوان گسترده معارف  

 شویم.    مربی سترگ انسانیت آشنا می این ی تیترب

 »و من الله التوفیق«
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 ( نهج البلاغه 53)نامه عهدنامه مالک اشترحقوق شهروندي در  

 1  بهرام درخشان

 

 چكیده     

اسلام مكتبی جهانی است كه همه ابعاد آن برای نیل انسان به سوی هدف مشخص  

برنامه به قرب خداوند  و    .ریزی شده استیعنی رسیدن  آزاد  را موجودی  انسان  خداوند 

  نموده عطا  و  در این محور حقوق اساسی به اتكریم كرده و    دارای اختیار آفریده و وی را 

و  زندگانی امیرالمومنین)ع(    ست یابد.دد به سعادت كامل  در سایه این حقوق بتوان  تااست  

باشد و  ابعاد می   بشری در تمامحقوق   پرداختن به نمونه بارز  ایشان،  خلافت هرچند كوتاه  

مصرب فرماندار  به  ایشان  نامه  اشتر  ، ویژه  این   ، مالک  تقویت  برای  جامعی  و  كامل  نمونه 

 ادعاست. 

و با تكیه بنیادی بر    به آراء و كلام امام علی )ع( بر آن است تا با نگاهی    نوشتار حاضر

ایشان   وندی و اساسی زندگی انسان در كلام و سیرهحقوق شهربه    ،عهد نامه مالک اشتر

 . بپردازد

 ، عهدنامه مالک اشتر البلاغهنهج  : حق، تكلیف، شهروند، حقوق شهروندی،  کلیدواژگان

 

 
  yahoo.com440amirkarimi  @ ؛واحد خلخال  یدانشگاه آزاد اسلام یعلم ئتیهعضو  .1

* 

* 
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 بیان مسأله

، حقوق و تكالیف  های فردی و اجتماعیدر عرصه   ، الهی  عنوان برترین آفریده به   انسان

  کی   نیو تدو  یزریه یتا با پا  ند ددرصد همواره    یحقوق   یها. همه مكاتب و نظامددارخاصی  

 . مردم بپردازند   ی اس یو س   یمدن  ی مطلوب زندگ   یعادلانه و كارآمد به سامانده  ی نظام حقوق

از اهداف ارسال    ی كیدارد.    یخاص  ف یو تعر  گاهیافراد و حقوقشان جا  نیز   سلام در مكتب ا

برنامه   روبوده و  از این یتحقق »قسط و عدل« در جامعه بشر یو انزال كتب آسمان لرس 

است. اهتمام  بوده    ی و حق محور  یمداربر حق   ی خواهانه و مبتنعدالت همواره    امبران،یپ

و    میقرآن كر  جایی در جا  لفمخت  ونشئ  و  هاعدالت در حوزه   یبه حقوق مردم و اجرا

اهتمام تا آنجاست كه از مؤمنان   نیا زانی كاملاً واضح و مشهود است. م  ینیمتون معتبر د

انسان    ستیاست. ز  داشته  د یبه قسط بلكه قوام به قسط را خواسته و بر آن تأك  امینه فقط ق

  یو اساس   یانسان  یازهایو تكامل ن  لیاز آن در تكم  مندیو بهره   یدر گستره جهان هست

قسط مقوم حقوق    رایدارد. ز  یبستگ   یو قوام به قسط در جامعه انسان  امیق  زانی به م  ش،یخو

 اوست.   اتیآن در ابعاد مختلف ح ی داریو پا بشر

در    شمندانیاند از جمله مباحث مورد توجه    ی موضوع حقوق شهروند   ریاخ  هایدهه   در 

بوده است. هر كدام از متفكران بسته به نوع تخصص    یاس یو س   ی مختلف حقوق  هاینظام

تبخود   ینبیجهان  و به  بررس   ن یی،  پرداخته  یو  اموضوع  اول  نگاه  در  نظر    نگونهیاند.  به 

لكن   ؛آن نشده است  ه ب  یی مانده و اعتنا  موضوع مغفول   ن یا  ،یاسلام   شه یكه در اند   رسد ی م

موضوع    ن یبه ا  اسلام   ی و مكتب وح  ی اسلام   شه یاند   ی كه در مبان  ی زانیاست كه به م  ن یحق ا

شده دتوجه  حاضر  .اند اختهپردن  آن   به   هاهحوز  گری،  پی   نوشتار  حقوق    آن   در  كه  است 

  یاز حقوق واقع   ی قیتا حقا  ،دهد قرار    یه و بررس داقم  مورد  البلاغه  نهجبیان  از    را  یشهروند 

.  گردد  ی ، بازخوانایشاندر مدت خلافت    در حوزه عمل  المؤمنین )ع( ر ی از لسان ام  یشهروند 

با حقوق دیگر   یابیو ارز  اس یدر مقام ق  نیخواهد بود كه مخاطب  آن  امر   نیا  دهیحداقل فا
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لم  و در مطالبات حقوق مسّ  ابند ی دست    یشهروند   یاز حقوق واقع  یروشن  ریتصو  ، بهمكاتب

آن است تا به    بر   نوشتار حاضر  .ند یعمل نما  شتریب  نانیبا اتقان و اطم  ش یخو  یق یو حق

س  كه ؤاین  نگاه  »  ال  اشتر(   البلاغه نهجاز  مالک  حقوق    هایشاخصه   و   لوازم   ،1)عهدنامه 

روش    « كدامند؟   ی شهروند  از چند  این خصوص  در  دهد.  مختلط    ق ی تحق پاسخ  به صورت 

از   استفاده  است  عبارت  كه  رو   روش   : شده  د   ی ها آورد ی مطالعه  تجرب   ی ن ی برون    ، ی به روش 

  ی ق ی تلف  ی آوردها ی روش رو   ی گاه  و  ی ن ی درون د  ی ها آورد ی مطالعه رو  روش ی، خ ی تار  ، ی ل ی تحل 

  ل ی و تحل  ه ی تجز مورد شده  ی ردآور گ اطلاعات   ، روشها این توجه به  با ی.  ا رشته  ان ی م  ق ی با تطب 

ا قرار گرفتند    كرد ی بر رو   ی بلكه مبتن   گرا، نه ی زم   نه صرفاً  و   گراست متن   پژوهش نه صرفاً  ن ی . 

   بوده است.   نه ی حاصل تعامل متن و زم   ها شه ی اساس اند   ن ی . بر ا گراست نه ی متن زم   ی ق ی تلف 

 ترین حقوق شهروندي اساسی 

ویژه عهدنامه مالک  بیانات امیرالمؤمنین به حقوق شهروندی با نگاهی به    ترینبرجسته

 به اختصار عبارتند از:   نهج البلاغه 53نامه  همان  اشتر یا 

 حق حیات -1

ها، حق حیات سالم است كه از آزادی فطرتِ پاك انسانی  انسانترین حق  ین و اساسیلوا

حفظ و    ( 30)روم/«  فطََرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لخَِلْقِ اللَّه  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي»  گیرد؛سرچشمه می

می  صورت  حیات  حقّ  پرتو  در  حقوق  فرهنگ  سایر  در  حیات  در    قرآنگیرد.  حیات  با 

انسانی را توحید و  مهم  قرآن كریملیكن  ،  های بشری متفاوت استفرهنگ ترین حقوق 

گرایش، پذیرش   مرهون بینش،  قرآنزیرا حیات حقیقی از منظر  داند؛قوانین توحیدی می 

 . (69 /2  ،1417)طباطبایی، و روش توحیدی است

 
هنگامى    .قه  38نامه به مالک اشتر در سال  داده شده است.    نهج البلاغه   53عهدنامه مالک اشتر عنوانی است كه به نامه    .1

  نهج ی  هاترین نامهز طولانىا  ه بود،كه اوضاع محمد بن ابى بكر متزلزل شد  درست زمانی ،  ه شدكه به فرماندارى مصر برگزید
 .ستا البلاغه 
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ه جهانی حقوق بشر آمده است: »زندگی خصوصی، خانواده، خانه  در ماده دوازده اعلامی 

و مكاتبات هیچ كس نباید در معرض مداخله خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی  

گونه مداخلات و تعرضات از  هر كس حق دارد در برابر این  . كسی مورد تعرض واقع شود

ا اسلام علاوه بر احترام گذاشتن به حق حیات دیگران،  اشد«؛ امبرخوردار بحمایت قانون  

دسترسی به این حق  قرآن كریم  انسانها را نسبت به حفظ حیات خویش مسئول دانسته و  

أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَأْكلُُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطلِِ إِلاَّ أنَْ   يا»را به سیاق تكلیف بیان كرده است:  

ى كسانى كه ایمان ا  ؛تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحيماً

آنكه داد و ستدى با تراضى یكدیگر، از    مگر-اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید  آورده 

]انجام گرفته  باشد شما  را مكشید، زی  -[  با شما مهربان استو خودتان  «  را خدا همواره 

  خواند، بلكه به می را نه تنها به حفظ حقوق مالی فراخداوند در این آیه مؤمنان  .  (29نساء/)

كلیف از انسانها شاد به صورت تا این راهنمایی و ار كند؛ امحقوق جانی نیز ارشاد می   رعایت

 . (266  :1388)جوادی آملی، خواسته شده است

جامعه  می   در  داشته  پاس  مردم  حیات  و  جان  وعلوی  نابه شود  عمل  و  فعل  حق  با 

در فرمان خویش به مالک اشتر  امیرالممؤمنین    گردد.موجبات قطع حیات انسان فراهم نمی

د و در مورد ریختن خون مردم به ناحق  ننمایتأكید می موكداً بر احترام به حیات آدمیان  

ه ناحق  كه چیزی چون ریختن خون ب  ها، و ریختن آن به ناروا »بپرهیز از خون  د: نفرمایمی

و    ]آدمی[ را به كیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نَبَرد و رشته عمر را نَبُرد

هایی باشد كه  كه میان بندگان كند در خونخداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوری  

اند. پس حكومت خود را با ریختن خونی به حرام نیرومند مكن كه خون  از یكدیگر ریخته

را از صاحب آن به دیگری    به حرام ریختن قدرت را به ناتوانی و سستی كشاند بلكه دولت 

ید چه در آن قصاص باید و به كشتن به ناحق تو را نزد من و خدا عذری به كار نیا  بگرداند 

و اگر دچار خطا گشتی و تازیانه یا شمشیر یا دستت از فرمان برون شد و ]به ناخواه كسی  
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را كشتی[ چه در مشت زدن و بالاتر، بیم كشتن است. مبادا نخوت دولت تو را وادارد كه  

 . (53، نامه البلاغه  نهج) «بهای كشته را به خاندانش نرسانیخود را برتر دانی و خون

تأمین و امنیت آن از وظایف ذاتی و اولیه  ولیه و ذاتی انسان است كه حیات، از حقوق ا 

فرد، همگان و حاكمیت است. به همین دلیل ریختن نابحق خون انسان قطع نظر از دین،  

  قرآن كریم  ؛ چنانكهنژاد، ملیت و... امری مذموم، معصیت كبیره و مستوجب كیفر است

إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ    بَني  أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا علَىمِنْ  »  :فرماید می 

هر كس كسى را بكشد، چنان    ؛فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً

و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه    ته باشد ت كه گویى همه مردم را كشاس 

 . (32)مائده/  «گویى تمام مردم را زنده داشته است

بوده و مستوجب كیفر است    هرگونه تعرض نابحق، صدمه، جرح و... به جان انسان، جرم 

حكومت وظیفه دارد، با تمام وجود از حق حیات شهروندان دفاع و پاسداری نماید. زیرا    و

 بناحق ریخته شده، نخستین سؤال و داوری از سوی خداوند در عالم قیامت استهای  خون

راستایهمچنین    و پایه  در  تزلزل  موجبات  قدرت،  ناكامی  كسب  و  صاحبان  های قدرت 

 . و حكومت ناشی از خونریزی، دوام و بقا نخواهد یافت آورد فراهم میقدرت 

به كسانى  ؛  «[ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَدا بَقِيَّةُ السَّيْفِ ]أنَْمَى»فرمایند:  می )ع(  حضرت  همچنین  

نرسیده  به شهادت  اسلام  با دشمنان  فرزندان  اند، خداوند عمر طولانى كه در جهاد  و  تر 

در این سخن، چیزى جز عنایت پروردگار     (.84، حكمتالبلاغه  نهج)  فرماید بیشتر عطا مى 

ا با بازماندگان، به نظر  هبشر و حفظ و پایدارى آن و جایگزینى كشته بر باقى ماندن نوع  

 . (480  /5 : 1375)بحرانی، رسد نمى

 

 

 



 فصلنامه آیین علوی  /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                               14

 

 حق تكریم و کرامت انسانی  - 2

 الطَّيِّبتِ و  رَزَقنهُم مِنَ  البَحرِ و  حمََلنهُم فِي البَرِّ و  لَقَد كرََّمنا بَني ءادَمَ و و»آیه    در   كریم   وند خدا

ناظر    ی كهكرامت  ،به انسان كرامت داده است  ( 70)اسراء/«  فضََّلنهُم عَلي كَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلا

كرامت  . این شود ء است كه ویژه اوست و مقایسه با غیر در آن لحاظ نمی به شرافت ذاتی شی 

قرآن  هایی گوناگون دارد كه  جلوه   انسانی كه مربوط به ویژگیها و خصوصیات ذاتی آدمی است، 

(. این موضوع در  216:  1389)جوادی آملی،    در جاهای مختلف به آنها اشاره كرده است   كریم 

أَکرِم نفسَکَ عن  » فرماید:  باره می گفتار و رفتار امام علی )ع( نمود بارزی دارد؛ چنانكه در این 

نفس خود را از هر  ؛  « لَن تَعتاضَ بما تَبذُلُ مِن نفسِک عِوَضاً  کُلِّ دَنِیَّهٍ و أن ساقَتکَ الی الرَّغائبِ فَإِنَّک 

خواهی برساند، زیرا آنچه را از خود بر سر این كار  بدار، هر چند تو را به آنچه می پستی گرامی  

 (. 31، نامه البلاغه   نهج نهی، هرگز به تو برنگرداند ) می 

و أَشعِر  »  :نماید یادآوری و تأكید میبه مالک اشتر، به ایشان    53  ه در نام  )ع(  حضرت

قلب ؛  «قَلبَکَ الرَّحمَه لِلرَّعیَّه، و المحَبَّهَ لَهُم، و اللُّطفَ بِهم، و لاتَکونَنَّ علیهم سَبعاً ضاریاً تَغتَنِمُ أَکلَهُم

خود را از مهر و محبت و لطف به مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور  

 ای باشی كه خوردنشان را غنیمت بشماری.  دهكننآزار  درنده 

 كشاندهایشان را به تو مى ان، دلهمانا مهربانى تو نسبت به سرباز»  فرمایند:همچنین می

برقرا برترین روشنى چشم زمامداران،  رى عدل در شهرها و آشكار شدن محبت و همانا 

و    آید ها پدید نمىجز با پاكى قلب   تمردم نسبت به رهبر است، كه محبت دلهاى رعی

ر با  آنان زمانى است كه  را گرفته خیرخواهى  پیرامون رهبر  بار    و  غبت و شوق  حكومت 

ت ناگوار  و طولانى شدن مدت زمامدارى بر مل  سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشد 

 . (53نامه  ،همان) «نباشد 
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ر و خشونت  نه با تجبكرامت انسان با رحمت و محبت    توان گفتمی  با توجه به بیان فوق

قابل تحصیل است، همچنین خودكامگی و رفتار خودسرانه بدور از عقلانیت و منطق انسانی  

انسان  و مخدوش ساختن حرمت  انسان  كرامت  بر  زدن  آسیب  باعث  زیرا  است،  ممنوع 

  دارد. از همین رو مسئولیت مدنی  كه التیام آن به سادگی ممكن نخواهد بود و    شودمی 

الْقَلْبِ »  فرماید:خداوند به پیامبر خویش می  لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ  لَهُمْ وَ  لِنتَْ  اللَّهِ  فبَِما رَحْمَةٍ مِنَ 

حَوْلِكَ مِنْ  ]بركتِ  ؛لاَنْفضَُّوا  به  نرمخوپس  آنان  با  الهى،  اگر تندخو و  ى  [ رحمت  و  شدى 

 (. 159عمران/« )آلشدند پراكنده مى سختدل بودى قطعاً از پیرامون تو 

 است  یمتناقض با اصل كرامت انسان  و   امری مردود  ،استخفاف و تحقیر  ،از سوی دیگر

پیش از  نیز  حاكمان    و  تابد داند و آن را برنمیهرگز خود را شایسته تحقیر نمی آدمی    و

حیوانیت   مرتبه   بهرا  ها  عنوان اعتباری بر شأن انسانی، آن  شان، انسانند، غلبه عنوان اعتباری

رفتار آنان بر رعیت و فرودستان، رفتار حیوانی  دیدگاه و  سقوط خواهد داد و در نتیجه  

، عرصه را بر رعیت یخواهد بود. این مشی حاكمان ضمن مخدوش ساختن حرمت انسان

نماید و در نتیجه موجبات قیام  قابل تحمل می و وضع موجود را برای آنان غیر نموده  تنگ

دادِ  فرمایند: »می )ع(  همین سبب امام    به.  آوردمیو خروج رعیت علیه حاكمان را فراهم  

شهروندان كه دوست مى  خدا و مردم را از خود و خویشاوندان نزدیک خویش و آن كس از  

د، بجز بندگان، خداوند كه بر بندگان خدا ستم ورزدارى، بستان وگرنه ستم مى كنى و آن

رد و با خدا سرِ جنگ  و آن كه خدا با او دشمنى كند، دلیل او را نپذی  نیز خصم او باشد 

كند  توبه  یا  بمیرد  كه  آنگاه  تا  را    دارد،  نعمت خدا  نهادن،  بنیاد ستم  و هیچ چیز چون 

و  تمدیدگان است  دگرگون نسازد و كیفر او را نزدیک نیارد، كه خداوند، شنواى دعاى س 

 . (53، نامهالبلاغه نهج) «در كمین ستمكاران

ایشان انسان را نمود    نیست وبه انسان نگاه ابزاری    )ع(  نگاه امامهمانطور كه پیداست  

كرامت   ( دانسته و كرامت انسانی را در مسیر 9)سجده/«  مَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهواقعيُ»
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نظام سیاسی و اجتماعی    در عرصه   سازی این اندیشه پیادهد.  دانخداوند حائز اهمیت می 

 نماید.  شک راه را برای برابری و صلح میان ملل هموارتر می ، بیجهانی

 حق امنیت   -3

  منظور،ابن)  است  آرامش و نبود ترس و وحشت  و به معنای  «أمن»  ت برگرفته از واژهامنی

؛ بدترین جاها «الْقطَُّان  يَأْمَنْ فِيهِشَرُّ الْأَوْطَانِ مَا لَمْ»  :فرمایند می(  علی)ع امام    .  (21  /13  :1414

:  1366)تمیمی آمدی،  برای سكونت جایی است كه ساكنانش در آن امنیت نداشته باشند 

 (. 10256، ح447

است   وسیعی  ابعاد  دارای  خصوص  (  )ع   حضرتو  امنیت  این  در  جامع  نگاهی  با 

فَإِنَّ   لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  وَ مَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِيَ   أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ وُفِّقَ»د:  نفرمایمی 

الهی باشد توفیق  نصیحت  ای مردم همانا كسی كه طالب خیر و  ؛  «وَ عَدُوَّهُ خَائِف  جَارَ اللَّهِ آمِن  

كه سخن خدا را دلیل و راهنمای خود قرار دهد، به بهترین راه هدایت یابد، پس  یابد و آن

 نهج)  برد و دشمن او ترسان و خائف استهمانا همسایه خداوند در امان و امنیت به سر می 

خویش را با ند  بنابراین، امنیتِ همه جانبه برای كسانی است كه پیو  . (147، خطبهالبلاغه

و ناامنی فردی و اجتماعی برای آن دسته از افرادی است كه این پیوند   زند خدا محكم سا

   یرند.یش گرا قطع كرده و دشمنی با خدا را پ

 الف( امنیت عاطفی، روانی  

  ، از ماده سكون  ه«سكین »كلمه    .(248بقره/)  «م فيهِ سكَينةَ  مِنْ رَبِّك»  :فرماید خداوند می

شود و معنایش قرار گرفتن در مورد سكون و آرامش قلب استعمال مى   خلاف حركت است و

 حال انسان حكیم این چنین است  .دل و نداشتن اضطراب باطنى در تصمیم و اراده است

و خداى سبحان این حالت را از خواص ایمان كامل    كند با عزم مى كند  كه هر كارى مى 

 . (438/ 2:  1374 )طباطبایی،  زرگ خوانده استآن را از مواهب ب  قرار داده و 
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نُظْهِرَ الْإصْلَاحَ فِي بَلَادِكَ، فَيَأْمَنَ   َ و....اللَّهُمَّ إنَّكَ تعَْلَمُ أَنَّهُ  »  فرماید:می   )ع( در این خصوص   امام

  ... و  دادیما ما )در امر حكومت( انجام  دانى كه آنچه رخدایا تو مى   «؛الْمظَْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ

 ات )از ظلم ظالمان( ایمن گردند دیده م، تا بندگان ستمردیاصلاح را در شهرهاى تو آشكار ك

 . (131، خطبه  البلاغه نهج)

های روانی طبقه محروم جامعه و  توجهی به نیاز های حكومت را بی یكی از آفتایشان  

روانی معتقد است كه    و  داند میها  پایمال كردن حقوق آن ناامنی  را در    ،تداوم  گسست 

شود كه حاصل  این شرایط موجب سلب اعتماد ملت از دولت می  و   نماید جامعه بیشتر می 

چنین وضعیتی از بین رفتن امنیت در جامعه خواهد بود. مادام كه مردم در زندگی روزانه  

های متعدد،  در معرض آسیبخود امنیت روانی نداشته باشند و روح و روان آنان هر لحظه  

با حاكمانشان   آنانكننده قرار گیرد، امكان همدلی، همراهی ها و فشارهای تهدید اضطراب

تری از امنیت روانی را برای  ند شرایط مطلوبمكلف  هامشكل و سخت خواهد بود. لذا دولت 

مختل    ی كه بهداشت روانی جامعه راشهروندان فراهم سازند و از هرگونه تصمیم و رفتار 

  با مردم را پوشش دل خویش قرار ده مهربانى  »  فرمایند: می   امام )ع(   .پرهیز نمایند سازد،  

مبادا هرگز، چونان حیوان شكارى باشى كه خوردن آنان    .و با همه دوست و مهربان باش 

آسایش جماعت را شرط رسیدن به خدا دانسته  ایشان   . (53، نامه همان) « را غنیمت دانى 

همه وقت براى خداست، اگر نیت درست و رعیت در آسایش قرار داشته  »  د:فرماینو می 

 (.همانجا« )باشد 

 ب( امنیت اقتصادي 

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَة   »:  ند یفرما  ی )ع( م  ی عل  حضرت

اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناكم، از فقر به خدا  ؛«مَدْهَشَة  للِْعَقْلِ دَاعِيَة  للِْمَقْت لِلدِّينِ 

،  همان)  دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنى  است  فقر،پناه ببركه همانا  
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الْمَوْتُ  »:  ند یفرمایم  گرید  . همچنین در جای(319حكمت بزرگ    ؛«الْأَكْبَرالْفَقْرُ  فقر مرگ 

جامعه   . (163حكمتهمان،  )  است فقیر  جامعه  یک  كه  نیست  كه  مرده  شكی  است  ای 

 ندارد.   شكوفاییو  توسعه  و  هیچگونه تحرك و نشاطی در جهت رشد 

ای است ولی اساسی نیست، به  های مقطعی به نیازمندان، اگرچه كار پسندیدهكمک

برای همیشه  كه معضل فقر را    دهند میراهكارهایی به مالک اشتر  )ع(    همین دلیل امام 

افراد نیازمندی كه قادر به كار نیستند برای همیشه تحت پوشش دولت   حل كند: اینكه

زندگی به  از مستمری خود  خاطر  اطمینان  با  بتوانند  تا  امكان  .بپردازند   شاندرآیند    اگر 

ارد كه دولت هر چه زودتر به فقرزدایی  رهایی آنان از فقر وجود داشته باشد، ضرورت د

اى براى جلب اعتماد والى  بدان اى مالک! هیچ وسیله»  فرمایند:ایشان می   و... .  اقدام نماید 

كارى كه دوست   و عدم اجبار مردم به  به رعیت بهتر از نیكوكارى به مردم و تخفیف مالیات

كه این   ارى رعیت، خوشبین شوىاه آنقدر بكوش تا به وفادپس در این ر.  باشد ندارند، نمى

شتر احسان كردى  پس به آنان كه بی  .داردخوشبینى رنج طولانى مشكلات را از تو بر مى 

   . (53، نامه همان) «تر باش و به آنان كه بد رفتارى كردى بد گمان  بیشتر خوشبین باش 

به  اى وارسى كن كه  مالیات و بیت المال را به گونه دارند: »در ادامه بیان می   همچنین

ح امور دیگر دهندگان، عامل اصلااتدهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیصلاح مالیات

دهندگان اصلاح نشود كار دیگران نیز سامان نخواهد باشد و تا امور مالیاتاقشار جامعه مى 

 .(همانجا)« دهندگانند یات خور مالیات و مالزیرا همه مردم نان  ،گرفت

-دهد كه محرومیت نشان می   فقرا و محرومین جامعه از سوی ایشانتوجه به حقوق  

با فقر  ای كه بخشی از مردم آن  ، زیرا جامعهایشان بوده است  های برنامه زدایی، از اولویت

گو،  پژمرده، خوار و ذلیل، چاپلوس و تملقی  دارای ملتكنند،  و مشكلات اقتصادی زندگی  

بود  فرهنگ، بیبی و... خواهد  به دست دیگری بهداشت  نگاهشان  از  است.    كه هر لحظه 

خلاقیت، نوآوری، امید به زندگی، عشق به كار و تلاش و... در جامعه وجود نداشته    اینرو،
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 شده  آنها لگدمالشخصیت و عزت نفس  و    و مردم همیشه نگران حال و آینده خود هستند 

دهند. در حالی كه  نسانی جای خود را به پول و حاكمیت سرمایه میهای والای او ارزش 

های جامعه، حفظ تمام رشد و پیشرفت اقتصادی را به خاطر بهبود وضع انسان  )ع(   حضرت

در همین راستا اقتصاد    .خواهد های الهی و انسانی می ها و حاكمیت ارزش عزت نفس آن

عدالت منبع اصلی امنیت اقتصادی  كه در آن    كند لحاظ میرا با مبانی    مملكت اسلامی 

»باید خرید و فروش در جامعه اسلامى، به سادگى و با موازین عدالت انجام گیرد، با   باشد:

كسى كه پس از منع تو احتكار كند، او    و   ر فروشنده و خریدار زیانى نرساند هایى كه بنرخ 

 . (همانجا) نكن« ا در كیفر او اسراف كیفر ده تا عبرت دیگران شود، ام را

 ج( امنیت سیاسی، اجتماعی

سایه امنیت همه  در  كه  است  اساسی  مقصدی  تعالی    جانبه  و  فراهم    انسانآن، رشد 

هیچ   ند كه در بیعت با ایشان چنان بر وجوه مختلف امنیت اهتمام داشت  )ع(   امام   .شودمی 

سر   حتی امنیت آنانی كه از بیعت با ایشانر و تهدید و فشار قرار نگرفت و ورد اجبامكس 

: »مردم بدون اكراه و  فرمایند میدر این باره    ؛ ایشان خودباز زدند، سرسوزنی سلب نشد 

 . (1، نامه البلاغه  نهج)  اجبار و از سر میل و اختیار با من بیعت كردند«

جامعه   )ع(   امام حاكم  عنوان  را    اسلامی،   به  خداخویش  بندگان  بر  ستم  ذر  برح  از 

برپا داشتنداشتند  می    در این خصوص  دانستند وعدالت اجتماعی را وظیفه خود می   و 

 بندهاى آهنین  هاى خاردار به سر كنم و دربه خدا سوگند، اگر شب را بر بوته»  فرمایند:می 

ملاقات   ه خدا و رسولش را در روز رستاخیزست ك تر اكشیده شوم، برایم دوست داشتنى

كننده اندكى از مال دنیا؛ و چگونه ستم  ن و غصبكنم، به عنوان ستمگر بر بعضى بندگا

روا دارم بر كسى، براى جانى كه به سرعت به سوى نابودى در حركت است و ماندنش در  

امر  همین  بر  در نامه به مالک اشتر نیز    )ع(   امام.  (224خطبه،  همان)  « خاك، طولانى؟!

رها برایت میانه آنها در حق باشد ترین كاداشتنىباید دوست»  فرمایند:و می   تأكید داشته
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روندان. به درستى كه  ترین آنها در خشنودسازى شهو فراگیرترین آنها در عدالت و جامع

ر شدن دوستى  و آشكاوشنى زمامداران، به پاداشتن عدالت در شهرهاست  ر برترین چشم

   .(53، نامه همان) « میان شهروندان

شود كه مردم اعتماد به نفس پیدا  گرایانه موجب میبرخوردهای آزادمنشانه و آزادی

  امام  ؛ چنانكههای خود، به بررسی دقیق مسائل بپردازند كنند و با اتكاء بر افكار و اندیشه

گویند، سخن مرانید و چنان كه با  می»با من چنان كه با جباران سخن    :فرمایند می   )ع( 

مجو كاری میمحافظهمستبدان،   كناره  از من  به یكنند  و  با ظاهرآرایی  و  تصنعی  ید  طور 

 .خواهم مرا بزرگ انگارید و نمی  برخورد نكنید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید 

بود، كار  نمودن عدالت بر وی دشوار    ، چه آن كس كه شنیدن سخن حق بر او گران افتد 

 . (216، خطبه همانبه حق و عدالت بر او دشوارتر است« )

كس »... و آن   د كه این شیوه را ادامه دهد:نكنبه مالک اشتر سفارش می   همچنین ایشان

را بر دیگران بگزین كه سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه كنی یا گویی و خدا 

 . (53، نامه همان)ت كند«  كمتر یاریآن را از دوستانش ناپسند دارد 

احترام و تكریم مردم از سوی حكومت و احساس تكریم از سوی آنان و نمود آن در  

های مختلف سیاسی و  در حوزه مردم قول و فعل    عتماد بههای مختلف اجتماعی و اعرصه

بودن   و حجت  خواستهای اجتماعی  و  در آنا  آراء  جایگاهشان  و  نقش  بودن  پررنگ  و    ن 

بوده  در ایجاد فضای امن برای جامعه    )ع(  امام  از اقدامات و راهبردهای  هاگیرییمتصم

به واسطه حكمرانى بر شما   همانا خدا بر شما براى من، حقى نهاد»  فرماید:است. ایشان می

بر من، همانند حق  نیز حقى است  را  بر شما  و شما  بزرگترین حقى كه خداوند ...    من 

زما  واجب كرد، حق  بر شهروندان است و حقسبحان  ]این،    مدار  زمامدار.  بر  شهروندان 

حقوق[ واجبى است كه خداى سبحان، براى هریک بر عهده دیگرى نهاد و آن را موجب 

گاه  حال شهروندان نیكو نگردد، جز آن  برقرارى پیوند آنان و ارجمندى دینشان قرار داد. پس
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پس    مگر به درستكارى شهروندان.   د ح شوند و زمامداران، صالح نگردنكه زمامداران، صال

ق در میان آنان،  شهروند را ادا كند، ح  امدار را بپردازد و زمامدار، حقزم اگر شهروند، حق

هاى عدالت، برجا شود و سنت چنان كه باید،  عزیز گردد و روشهاى دین، استوار شود و نشانه 

و هرگاه    دشمنان، به ناامیدى گراید. به اجرا درآید و به پایدارى دولت، امید رود و امیدهاى  

شهروند بر زمامدار چیره گردد یا زمامدار بر شهروند ستم كند، اختلاف كلمه پدیدار آید و  

آشكار شود و تبهكارى در دین، فراوان گردد و راه گشاده سنّتها رها شود، به    هاى جور نشانه 

ر گردد، كسى از حقوقِ بزرگ بر  هواها عمل شود و احكام، معطّل مانَد و بیمارى جانها بسیا 

 (. 216، خطبه همان « ) جاى مانده نهراسد و از باطلهاى بزرگِ انجام شده، بیمى حاصل نگردد 

تجبر)ع(  امام   از خودكامگی، خودرأیی، خشونت،  را    و  دوری حاكمان    اسبابارعاب 

دان و  بر دلت مهربانى بر شهرونفرمایند: » امنیت اجتماعی و سیاسی شمرده و می   و   عدالت

آن به  لطف  و  درندهدوستى  آنان،  بر  و  ساز  وارد  را  آسیبان  كه خوردن  اى  مباش  رسان 

را برایت فراهم  گمانى به شهروندان  رفتار تو چنان باشد كه خوش ...شكارش را غنیمت داند 

گمانى تو  و بزداید و سزاوارترین كس به خوش گمانى، رنج دراز را از تسازد؛ چرا كه خوش 

كسى است كه از    فتار نیكت درباره اوست و سزاوارترین كس به بدگمانى،ى است كه ركس

 . (53، نامه  همان) تو به او بدى رسید 

ها، ابتكارات،   خلاقیت  ،های برابر برای ظهور استعدادهاایجاد فرصتامیرالمؤمنین )ع(  

اندیشه و  نظرات  و تحمل  آزادانه انتقادپذیری  بیان  مخالفان،  بدون    های  اندیشه  و  عقاید 

امنیتی، ترس، لكنت زبان،   اكراه،هیچگونه فضای  و  -صداقت، راستگویی و راست  اجبار 

انگاری مردم مگر كاری، نامحرم كرداری حاكمان با مردم خویش و دوری از هرگونه پنهان 

پس اگر  فرمایند: »د و می داننبه هنگام اقتضا و ضرورت مشروع را جز لاینفک حكومت می

ها یا كمى  زدگى یا خشک شدن آب چشمه كردند، از سنگینى مالیات، یا آفتمردم شكایت  
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یا خشكسالى، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف    هازمین در سیلابیا خراب شدن    باران

 . (همانجا« )ده تا امورشان سامان گیرد

مهم  امری  می بر كارگزاران را  ئنظارت دا  ،عیبرای ایجاد امنیت سیاسی و اجتماامام )ع(  

پیشه بر  وفا  و  رفتار كارگزاران را بررسى كن و جاسوسانى راستگو»  د:فرمایمی   تلقی كرده و 

دارى و مهربانى با رعیت  تو از كار آنان، سبب امانت  آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى

 (.همانجا« )خواهد بود

 امنیت قضایی د(

های اجتماعی و حكومتی، قضا و داوری است و  ترین شئون نظام تردید، یكی از مهم بی

ت آن  شود، بر اهمیت و حساسینمایان می امر این از آنجا كه بارزترین جلوه عدالت نیز در 

ای كه  گونه به   است؛   افزوده گشته است. در نظام اسلامی، بر این مهم به صورت ویژه تأكید شده 

ی شده و به عنوان یک دستگاه و قوه مستقل در قبال دو  ف رسمی ولایت معر   از جمله شئون 

همه تلاش دستگاه قضا به منظور    و   ست ا   ن آن دو ساخت   مند مایه ضابطه   ، دستگاه تقنین و اجرا 

 های اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. تطبیق اجرا با تقنین در تمامی حوزه 

الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ   مِنَ  أَدَقُ»:  هبه شمشیری تیز مانند شد اگر صراط مستقیم به مویی باریک یا  

داق آن را در عرصه قضا ، شاید بتوان بارزترین مص(312  /8  ،ق1407)كلینی،  «مِنَ السَّيْف

تر و عمل صحیح به آن از حركت بر لبه  كه به حق، فهم درست آن از مو باریک   شاهد بود،

نهایت دقت و ظرافت   از این رو در تفكر اسلامی به امر قضا در   .شمشیر تیز دشوارتر است

حتی خواسته    شده است و   های خاص پوشش داده و تمامی جهات آن با آموزه شده  ه  توج

كم مجتهد متجزیّ كه اهل ایمان و آشنا به شیوه  شده كه به قاضی مجتهد مطلق یا دست

 . گیردشخصی، داوری را به عهده چنین  و  ( باشد مراجعه شودوری و قضاء اهل بیت )عدا

الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ   أَهْلِ  بَعْضاً إِلَى  بَعْضُكُمْ  يُحاَكِمَ  أَنْ  إيَِّاكُمْ»:  آمده است  كافیالدر  

 ، ق 1407كلینی،)  «فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ  مِنْكُمْ يعَْلَمُ شَيْئاً مِنْ قضََائِنَا فَاجعَْلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جعََلْتُهُ قَاضِياً
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شأن قضا از دو شأن دیگر یعنی افتاء و اجتهاد برتر است، زیرا با تحفّظ بر این   . (412/  7

جهت كه    از آن   .(14:  تابی   )جوادی آملی،  دو امر در شأن قضا، الزام و حكم وجود دارد

آداب قضا از ضروریات حیات قضایی  قاضی بر لبه پرتگاه قرار دارد، رعایت احكام و اخلاق و  

گونه كه شأن و مرتبت قاضی بسیار عالی و  شوند. به سخن دیگر، همان قاضی شمرده می 

تر است، از این رو آشنایی با ساز و كار  والاست، خطر و آسیب نیز به مراتب به او نزدیک 

به آن معرفت   ند كه قضات باید هست   ها و فنونی ترین دانش از ضروری  قضا و آیین رسیدگی 

 ند.قاضی از امور حتمی و ضروری قاضییابند و كنار آن، رعایت اخلاق و آداب قضا و  

براى داورى در میان مردم، شایستهآنگاه  د: »فرمای)ع( در باب انتخاب قضات می امام علی

بان دعوا او را به  و صاح  رین فرد را از نظر خودت برگزین؛ آنكه كارها بر او دشوار نگرددت

ه كه آن را شناخت، خوددارى  گااجت نكشانند و در لغزشها نماند و از بازگشت به حق، آنلج

تر به اندكْ فهم اكتفا نكند و  نورزد و به سبب طمع، به هلاكت نیفتد و به جاى فهم دقیق

بیشتر به حجتدر شبهه از همه  و  باشد  بیشتر  از همه  و  ها درنگش  استدلالها بچسبد ها 

ر كشف كارها از همه شكیباتر باشد و د   مراجعه صاحبان دعوا به ستوه آید   تر از همه از وكم

ى نكشاند و  و ستایش فراوان، او را به خودبین   نِ آنها به هنگام روشنى حكم باشد تریو قاطع

 . (53، نامه  همان) «اینانندكند  و  ؛تشویق و تحریک دیگران او را مجذوب نگرداند 

از فساهمچنین   برای جلوگیری  را خواستار    تأمین مالى قضات   ، د مالی داورانایشان 

می و  شایستهگ آن»  فرمایند:شده  مردم،  میان  داورى  براى  خودتاه  نظر  از  را  فرد   ترین 

داید و نیازش ش را بز ی، چنانكه كاست؛دستى پیشه سازبرگزین... و در بخشش بدو، گشاده

 .(همانجا ) «ود كم ش  به مردمان 

اه براى داورى  گ آن»  را نیز مورد توجه قرار داده و فرمودند:  قُضاتامنیت شغلى    )ع(  امام

ترین فرد را از نظر خودت برگزین... و رتبت او را نزد خود، چندان بالا میان مردم، شایسته

بر كه كسى از نزدیكانت در وى طمع نكند و از گزند مردمان، نزد تو ایمن ماند. در این 
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شد رفتار مىدست بدكاران گرفتار بود. در آن، بر پایه هوس    باره، نیک بنگر كه این دین، در

   (.همانجا) «شد و به نام آن، دنیا طلب مى

سایه در  را  قضایی  امنیت  )ع(  برای    امیرالمؤمنین  و  دانسته  داوران  و  قاضیان  اصلاح 

ر  اگفرمایند: »ارتباط و اثربخشی بیشتر آنها را به وفق و مدارا با مردم دعوت كرده و می 

مى گ سر  آنان  از  علناهى  یا  عارض مىتزند  آنان  بر  ناخواسته،  هایى  و  یا خواسته  شود، 

گونه كه دوست دارى  ا ببخشاى و بر آنان آسان گیر، آن گردند  آنان راشتباهى مرتكب مى 

 (.همانجا)  خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد«

و    كیفر كردن شادى مكنبر بخشش دیگران پشیمان مباش و از  »فرماید:  همچنین می

به من فرمان دادند   شتاب نداشته باش. به مردم نگو   ، از خشمى كه توانى از آن رها گردى 

و    دل را فاسد   ،بینىگونه خودبزرگن كه ای  دهم، پس باید اطاعت شود،رمان مى و من نیز ف

 فرمایند: به نقل از پیامبر)ص( می   ( و همانجا)  «هاستو موجب زوال نعمت   دین را پژمرده

از زورمندان، بى  »ملّتى كه  ناتوانان را  بهانه حق  بازاضطراب و  نستاند، رستگار نخواهد اى 

 .(همانجا) شد«

   (حق دانستن، تعلیم و تربیت )توسعه فرهنگی  - 4

  ی ، برارا داردآن جامعه  حكم جوهره و اصالت    « فرهنگ»  ای در هر جامعهاز آنجایی كه  

ب جامعهتسلط  هر  در  می  یسع   ای، ر  فرهنگفرهنگ  شود  و  كنند  رسوخ  جامعه    آن 

لاَ » كنند:  ی)ع( نقل م نیرالمومنی . امام صادق)ع( از امنمایند   ج یو ترو  غ ی تبلخودخواسته را  

يَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ يطَعَْمُوا أَطعِْمَةَ الْعَ  هَذِهِتَزَالُ   فَإِذَا فَعلَُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ   -جَمِالْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ 

تا وقتی كه لباس بیگانگان را نپوشند   برَند ی بختی به سر مت، همیشه در نیکاین ام  ؛«بِالذُّلِّ

را   بیگانگان  غذای  اندازد   نخورند؛ و  خواری  به  را  آنان  خداوند  كردند،  چنین  وقتی    اما 

 . (27  /5 ق: 1409 )حرعاملی،
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توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی، تقدم دارد؛ زیرا افزون بر اینكه توسعه    ، ی نظام اسلام   در 

اقتصادی بدون توسعه فرهنگی ممكن نیست، جامعه خفته و در جهل فرورفته، نه از امكانات  

 وری از آن.  و نه بر چگونگی بهره   های اقتصادی برخوردار است ایسته ها و ب و زمینه 

  و جهلو معیار ارزشیابی انسان    هارا اساس همه كامیابی   و آگاهی   انش، د(ع)   امام علی  

ارزش هر انسان به اندازه چیزی    ؛«مَا يَعْلَمُهُ  امْرِئٍ  قِيمَةُ كُلِ»:  ند دانستمی   ناكامی  ه همهریشرا  

به    ند تأكید داشت  همچنین   . (110  ق: 1409)شهیدثانی،    داند است كه می  نیاز مردم  كه 

 صَالِحِ  إِلَى  النَّاسَ  إِنَ»:  ایشان استدانش و تحصیل اخلاق شایسته، بیش از نیازهای اقتصادی  

از طلا و    بیش مردم، به فرهنگ نیكو    درستی كه به   ؛ «بِأَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَ  الْأَدَبِ

 . (5080ح  ،247 : 1366 ،آمدی  )تمیمی ند نیازمند  نقره 

)ع(   امری ضروری و جزو    تعلیمامام علی  را  از سوی حاكمان  مردم  تربیت  حقوق  و 

لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ  »  :فرمایند اساسی آنان دانسته و می  لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ  أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّ 

مردم، مرا    ؛«تعَْلَمُوا   عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْديِبُكُمْ كَيْمَا

م و حقی را  به شما حقی است و شما را بر من حقیّ است كه خیرخواهی از شما دریغ ندار

المال دارید بگزارم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید«  كه از بیت

 . (34، خطبه  البلاغه نهج)

،  در آن  نماید كهسوی اهداف متعالی سیر می  یابد و به جامعه زمانی صلاح و سامان می

  53در نامه  )ع(  امام    ؛ چنانكهمند باشند جانبه و كامل بهره از آموزش و تربیتی همه   مردم 

مالک  به  فراوان  اشتر می   خطاب  با حكیمان  و  فراوان گفتگو كن  دانشمندان  »با  فرماید: 

را كه مردم پیش از تو بر  سخن در میان نه، در آنچه كار شهرهایت را استوار دارد و نظمی  

 رار سازد«.  اند برقآن بوده 
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به   اشاره  آایشان  نیز  زمان  حاكم  توسط  مردم  باعث    كنند؛میموزش  عمل  این  زیرا 

اعتماد بیشتر مردم و حاكم می  پس  »  فرمایند:در این زمینه می   و  شودنزدیكی قلوب و 

به امور آنان    بخشى از وقت خود را به كسانى اختصاص ده كه به تو نیاز دارند، تا شخصاً

خدایى كه تو را آفریده فروتن ر مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر  و د  یدگى كنى رس 

و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوى آنان بدون    باش 

 (. همانجا)« اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو كند 

 حق تأمین اجتماعی و برخورداري از رفاه  -5

افتادگی،  ازكاربرخورداری از تأمین اجتماعی در شرایط مختلف چون بیكاری، پیری،  

ماندگی، بازنشستگی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی از  در راهسرپرستی،  بی

. ورزند ها و زمامداران وظیفه دارند در تأمین آن اهتمام  جمله حقوق اساسی است كه دولت 

اولویت دادن به كودكان و پیران،   ات راه مالک اشتر یكی از دستورامام علی )ع( در نامه ب 

 : فرمایند دانسته و میمندی از خدمات امدادی حكومت  گیران در بهرهنیازمندان و زمین 

گیران،  اى ندارند، از زمینخصوص طبقات پایین و محروم جامعه كه هیچ چارهخدا را! در»

دارى كرده و  در این طبقه محروم گروهى خویشتن  دردمندان. همانانیازمندان، گرفتاران،  

باش كه خداوند براى  ى  دارند. پس براى خدا پاسدار حقگروهى به گدایى دست نیاز برمى 

هاى غنیمتى  هاى زمین و بخشى از غلهّ فرموده است: بخشى از بیت المال    ناین طبقه معی

ص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصا

تو مسئول رعایت آن مى نزدیک  و  دارد  آنان سهمى مساوى وجود  مبادا سر    باشى.ترین 

اوان و مهم كه هرگز انجام كارهاى فر  و را از رسیدگى به آنان باز دارد مستى حكومت ت 

  (.همانجا)  ...« تر نخواهد بودهاى كوچک ت عذرى براى ترك مسئولی

؛  دین و مذهب مطرح نیست  افراد جامعه،   برخورداری از رفاه اجتماعی برای همه   در

مَرَّ » و فرمود:    د در راه دید كرامیرالمؤمنین )ع( پیرمرد نابینایی را كه گدایی میه  چنانك
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أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ  شَيْخ  مَكْفُوف  كَبِير  يَسْأَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ )ع( مَا هَذَا فَقَالُوا يَا  

عَلَيْهِ أَنْفِقُوا  مَنَعْتُمُوهُ  عَجَزَ  وَ  كَبِرَ  إِذَا  اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى  این كیست؟ گفتند مردی  «؛  الْمَالِ  بَيْتِ  مِنْ  )ع( 

و اینک كه پیر و از كار افتاده شده در كمک  نصرانی. فرمود: در وقت توانایی او را به كار گرفتید  

   . ( 293/  6ق:  1407  )طوسی،   المال بدهید ورزید! خرجی او را از بیت كردن به او دریغ می 

 در كلام امام )ع( چند نكته قابل تأمل است:

ملیت و... محترم است و شأن    و  عقیده  و  نسان و شأن انسانی او قطع نظر از دینا  -1

 باید پاس داشته شود.   فرد

نیازمندان آبرومند جامعه  و    باید نه تنها نیازهای اولیه و اساسی طبقه مستضعفان  -2

بلكه باید در رأس امور حاكمان و در اولویت وظایف آنان باشد. تأمین نیازهای    گردد،   تأمین 

 ، وظیفه جدی زمامداران است.  با اكرام و احترام  كه آنان نه از روی ترحم بل

الله است و زمامداران امانتداران  المال حقاز بیت  آنان   تأمین نیازمندان و برخورداری  - 3

به   حق  به  و  درستی  به  را  آن  باید  امانت،  این  از  پاسداری  ضمن  كه  هستند  حق  این 

 صاحبانشان ادا نمایند. 

باید از    زمامداران های دینی در حكومت اسلامی، حقوقشان محترم است و  اقلیت  -4

 حقوق آنان به عنوان یک شهروند، پاسداری و حراست نمایند. 

عمومی حكومت  - 5 درآمدهای  محل  از  موظفند  و    ها  خدمات  غیره،  و  انفال  چون 

كن ویژه نیازمندان تأمین نمایند تا زمینه ریشه های مالی را برای آحاد جامعه به حمایت

 شدن فقر و محرومیت و ایجاد رفاه فراهم شود.  

تأمین نیازهای    تلاش در راه خوداتكایی و  -   فرهنگ حمایت از محرومان و نیازمندان   -6

، برای وابسته نبودن آنان و  های مناسب شغلی و درآمدی و تولیدیآنان و ایجاد فرصت 

جانبه  كاهش وابستگی به دیگران و جامعه و حكومت باید به عنوان یک اصل فراگیر و همه 

 مورد توجه قرار گیرد.  
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انسان در سایه آرامش و آسایش میسر است حاصل  هم  این م  و  زندگی شرافتمندانه 

كه افراد جامعه نسبت به شرایط فعلی و آینده احساس امنیت داشته باشد. شود مگر ایننمی

اسلامی   حكومت  كه  است  پیری،  لازم  زمان  به  نسبت  مردم  كه  بیندیشد  تدابیری 

 افتادگی، بیكاری و... دغدغه و نگرانی نداشته باشند. ازكار

ها  وق اساسی بشر شده است، اما قرنحق تأمین اجتماعی، گرچه در عصر جدید وارد حق

بسیار عمیققبل در متون اسلامی   نحو  برجسته به  چنانكه    ؛تری وجود داشته استتر و 

رسانی به نیازمندان تأكید و  خدمت  درباره   اشتر،  عهدنامه مالک   53  در نامه )ع(  حضرت  

؛ حقوقی كه  ت. این سخنان بیانگر توجه عمیق ایشان به حقوق مردم اس اند نمودهتوصیه  

 گرفته است.  كید قرارعنوان حقوق اساسی در عصر جدید مورد تأ تازگی بهامروزه به 

 حق آزادي  -6

كامل آزادی در عزم و  حق حیات از اهمیت برخوردار است. ظهور    حق حرّیت در حد 

تا    قدرت بر تصرفمفهوم سیاسی و اجتماعی آن، یعنی    .اراده و تسلط كامل در افعال است

بر دیگران وارد نكند زمانی   آفریده شدهكه ضرر  آزاد  انسان  در مقابل هیچ كس جز    و  . 

امام   .(292: 1388  )جوادی آملی، ای كه حیات به او عطا كرده نباید بندگی كند آفریننده 

صلى    محمد   -  تبارك و تعالى  -  به درستى كه خداوند فرماید:  در این زمینه می   (ع )على  

، به سوى بندگى خودش بیرون  الله علیه وآله را برانگیخت تا بندگانش را از بندگىِ بندگان

و    هاى خودش و از پیروى بندگان به پیروى خوهاى بندگان به سوى پیماناز پیمان  و   بَرَد

 . (386 / 8ق: 1407كلینی، )  ش خارج سازدیبه جانب سرپرستى خو سرپرستى بندگان  از

 :توان چنین برشمردعلی )ع( می  در بیانات امامرا  مصادیق آزادی 

 الف( آزادي فردي و شخصی

است و هیچ  مقصود این است كه هر انسانی مالک اراده و اختیار و سرنوشت خویشتن  

این حق  )ع( در بیان  امام  جان و مال و اراده او را تسخیر كند و از او بگیرد.    كس حق ندارد 
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خود را برده دیگران مساز در حالی    «؛حُرّا   اللَّهُ  وَ قَدْ جعََلَكَ  وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْركَِ»  فرماید:می

 . (31، نامه البلاغهنهج) كه خداوند تو را آزاد آفریده است

 «؛أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُوديَِّةِ  مَنْأَحْرَار  إِلَّا    كُلَّهُمْ   إِنَّ النَّاسَ»  :فرماید می در جای دیگر  همچنین  

 اند اند مگر كسانی كه از روی اختیار، بردگی را برای خود پذیرفتهتمام مردم آزاد آفریده شده

 . (196 / 6ق: 1407كلینی،)

د،  نكندر عین آنكه به آزادی شخصی تمام افراد بشر تصریح می)ع(  امام ه این ترتیب ب

پذیری  كه بردگی فردی و اجتماعی افراد و ذلت و ظلم  شوند یادآوری می این نكته را نیز  

یا آنها مربوط به خودشان است و در واقع هر كس خودش می باشد  اینگونه  خواهد كه 

دفاع   خوبی از حقوق خویش ها از خود شجاعت و لیاقت نشان بدهند و به اگر انسان .نباشد 

 را تصرف كنند.   شان به بردگی بكشانند و جان و مال  توانند آنها راگاه دیگران نمیهیچكنند،  

 ب( آزادي فكر و اندیشه 

  ، حكومتی مردم را در جهل و نادانی نگه داشته و از بیان عقاید آنها جلوگیری كند   اگر

اندیشه  به قبول  بیان    به نحوی كه محكوم  باشند، حق آزادی  را نسخ كرده    آنها دیگران 

چرا كه هر انسانی حق دارد به علم و آگاهی دست یابد و هرگونه كه مایل است تفكر    ؛است

كند و آزادانه عقاید خویش را برگزیند و راه صحیح را از نادرست تشخیص دهد و برگزیند. 

الْبَصِ»:  ند یفرمای م  نا یانسان ب  ف یدر توص)ع(  حضرت   فَأَبْصَرَ، و  رُ،يإِنَّمَا  نظََرَ  ثُمَّ   َوَ  بِالْعِبَرِ،  انْتَفَعَ 

فِ  هِ يفِ  تَجَنَّبُيَاضِحاً    سلََكَ جَدَداً وَ فِ  وَ  ،يالْمَهاَوِ  يالصَّرْعَةَ    یكس   نایانسان ب  ؛«يالمَْغاَوِ  يالضَّلالََ 

ها و آگاه شد و از عبرت ستینگر یپس به درست ، كرد شهیو اند   د یشن یكه به درست ستا

اف  مودیرا پ  یپند گرفت، سپس راه روشن  از  راهها تادن در پرتگاه و گم شدن در كورهو 

 . (87، خطبهنهج البلاغه) كرد  یدور 
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بررسی آنها  به  طور آزادانه    اگر آراء و عقاید گوناگون در برابر انسان قرار نگیرد و او به 

د، نخواهد توانست درست را از نادرست تشخیص دهد و به یک روشنگری واقعی  نپرداز

وا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ  وَ الَّذينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُ» :فرماید نیز می خداوند چنانكه  ؛برسد 

اللَّهُ وَ أُولئِكَ    الْبُشْرى الَّذينَ هَداهُمُ  الْقَولَْ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ  هُمْ  فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذينَ يَسْتَمِعوُنَ 

سوى  دارند تا مبادا او را بپرستند و به  آنان كه خود را از طاغوت به دور مى   ؛أُولُوا الْأَلْبابِ

بازگشته  باد، پس بشارت ده به آن بندگان من كه خدا  آنان را مژده  به سخن گوش   اند 

كنند؛ اینانند كه خدایشان راه نموده و اینانند همان  دهند و بهترین آن را پیروى مى فرامى 

 (.18و  17)زمر/ «خردمندان

نوع    )ع(  امام هر  مخالف  مردم  همواره  بر  عقیده  و  نظر  براتحمیل  و  ایشان    یبودند 

اظهار نظر  اش  دربارهتا مردم با آگاهی كامل    ند كرد سیاست و عملكرد خویش را تشریح می

با تحكم و تجبر  كه مردم در امری مخالفت می  . هنگامی بپذیرند آن را  و  نمایند   كردند 

های منطقی  د، بلكه با ارائه پاسخكردنهای مخالف را خفه نمیو اندیشه  ند كردبرخورد نمی 

پذیرفتند امام  مردم نمیباز هم كننده سعی در روشنگری مردم داشتند و اگر  ل قانع و دلای

و همیشه طالب آن بودند كه آزادانه و با   كردند هیچگاه نظریات خود را تحمیل نمی )ع(  

سیاست كامل،  ایشانشناخت  نمایند.  های  انتخاب  را  خود  راه  و  كنند  تأیید  ایشان    را 

را آشكارا با آنان در میان  ت بر تو بد گمان گردد، عذر خویش  رعیو هر گاه  فرمایند: »می 

 (. 53، نامه البلاغه  نهج) « و با این كار از بدگمانى نجاتشان ده بگذار

 ج( آزادي سیاسی و اجتماعی

اجتماعی است.  و  های سیاسی  های جامعه مطلوب، وجود آزادیترین ویژگییكی از مهم

اساس حكومت نیز باید بر همین اصل بنا شود. آزادی مورد   خداوند انسان را آزاد آفریده و 

امتیازی نیست كه نخبگان سیاسی به مردم زیردست خود واگذار كنند   حضرت )ع(نظر  

بلكه انسان آزاد آفریده شده و در تمام مراحل زندگی خود آزاد است. عزت نفس و احساس 
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د را بنده و زیردست حكام و نخبگان  كس خوشود كه هیچ ای در افراد ایجاد می گونهآزادی به 

احساس نكند. لازم است مردم خود را آزاد بدانند، نه آزادی را حقی بشمارند كه حاكمان 

. منظور آزاد ساختن شخصیت و روح آزادگی  اند نمودهها عطا  جامعه لطف فرموده و به آن

است عده است. ممكن  زبونی  و  بند ضعف  و  قید  از  برای  ای حق  افراد  را  آزادی  اعطای 

بدانند  سپس به آن توصیه نمایند كه به مردم و زیردستان خود    و   صاحبان قدرت فخر 

د ن گوید به نخبگان آزادی بدهید به مردم می نآزادی بدهید ولی امام )ع( قبل از اینكه بگوی

 . (31 نامه ، همان) آزاد هستید، زیرا خداوند شما را آزاد آفریده است

ی آزادی در چارچوب اسلام هیچگونه محدودیتی قائل نشده، مگر آنكه مصلحت  حضرت )ع( برا 

دارد:  های خود صریحاً اظهار می جامعه و مردم حد و مرزی را اقتضا نماید. امام )ع( در یكی از خطبه 

 . ( 208  خطبه ،  همان )   « توانم شما را به راهى كه دوست ندارید اجبار كنم و من نمى » 

 د( آزادي نقد و انتقاد 

  شد های امیرالمؤمنین )ع( از سوی افراد مختلف مورد اعتراض و سؤال واقع میسیاست

  گرفت كه خارج از ادب بود، ولی امامگاهی این اعتراضات چنان لحن تندی به خود میو  

. حتی آن  ند كردو با پاسخ منطقی، طرف مقابل را قانع می  ند شد هیچگاه ناراحت نمی   )ع( 

 ند خواستها میو از آن  ند كردمی نیز  م و بیان نظریاتشان استقبال  از اعتراض مرد   )ع(  حضرت

باره  در این  217  در خطبه   ؛ چنانكهتا از اظهارنظر صریح و بیان سخن حق خودداری نكنند 

تَكُفُّوا عَنْ»  فرماید:می بِحَقٍ  فَلَا  بِعَدلْ  مَقَالَةٍ  بِفَوْقِ    أَوْ مَشُورَةٍ  نَفْسِي  فِي  لَسْتُ  از    «؛أَنْ أُخْطِئَفَإِنِّي 

كه اشتباه كنم و از  ى نكنید، زیرا خود را برتر از آنیا مشورت در عدالت خوددار گفتن حق

»... و آنكس را بر    د: نكنبه مالک سفارش می   53در نامه    . همچنیندانمآن ایمن باشم نمى 

آن    و خدا   -  دیگران بگزین كه سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه كنی یا گویی 

 . كمتر یاریت كند« -  را از دوستانش ناپسند دارد 
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د كه مردم اعتماد به نفس پیدا كنند و با اتكاء  وش گرایی موجب میاین آزادمنشی و آزاد

؛ و رأی خویش را بیان دارند   های خود، به بررسی دقیق مسائل بپردازند بر افكار و اندیشه

شكایت   مردم  اگر  ما»پس  سنگینى  از  آفتكردند،  یا  خشکلیات،  یا  آب زدگى  شدن 

یا خشكسالى، در گرفتن مالیات  هاها یا كمى باران یا خراب شدن زمین در سیلاب چشمه

 . (53 ، نامه همان) خفیف ده تا امورشان سامان گیرد« به میزانى ت

 حق مشاورت   - 7

  و  دانند حضرت علی )ع( یكی از اركان مهم حكومت و جامعه مطلوب را مشورت می 

های موافق و مخالف است تا از میان آنها تضارب آرا، افكار و اندیشه ایشان  مشورت از نظر 

مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأيِْهِ »فرماید:  ؛ چنانكه میشان استخراج گرددترین و بهترینترین، كاملصحیح

و هر كس    د به هلاكت رسید هر كس خودرأى ش   «؛وَ مَنْ شاَوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا  هَلكََ

 . (161حكمت، همان) هاى آنان شریک شد با دیگران مشورت كرد، در عقل

فلسفه وجودی مشورت و لزوم وجود مشاورین آگاه و اندیشمند در كنار نخبگان سیاسی  

های صحیح و بهتر برای اداره جامعه و پرهیز از اشتباهات و هدر رفتن خاطر یافتن راهبه 

گونه مشورت خوشایند اگرچه ممكن است این  ؛سیاستگذاری و اجرای آن استنیروها در  

  و ناگوار  و برایشان تلخ  بوده تعارض  در  نخبگان و حاكمان نبوده یا سخن حقی با منافع آنان  

می   باشد. اهمیت مشورت  در  )ع(  » امام  مظَُاهَرَفرمایند:  الْمُشَاوَرَة  ةَلَا  مِنَ  پشتیبانى  «؛  أَوْثَقُ 

 . (113 ، حكمتهمان) از مشورت كردن نیستتر مطمئن

 گیري نتیجه

ای دارند كه اصطلاحاً آن  مكتبی برخی از ابعادِ حقوقی، جایگاه و اهمیت ویژه   زد هر ن

پایه  و  اساسی  را حقوق  آن  ناممیای  بخش  بر  متفرع  را  دیگر حقوق  ابعاد  و  اقسام  و  ند 

توان نام برد عبارت است ترین حقوق انسان می دانند. آنچه در اسلام به عنوان اساسیمی 

، حق امنیت، حق تأمین اجتماعی و رفاه، حق تعلیم  حق آزادیحق تكریم،  از: حق حیات،  
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حق انسانی كه همراه با  مهمترین  حق حیات به عنوان نخستین و .و تربیت، حق مشاورت

و متناسب با آن حق دانستن و برخورداری از    د باش می محقق  تكریم در سایه امنیت وی  

جانبه در جامعه داشت از  كامل كه بتوان در آن مشاركتی همهرفاه اجتماعی در آزادی  

در مشی  لذا  .شوددیده می   )ع(  امام علی و بیانات  لم انسانی است كه در اندیشهحقوق مسّ

اران به حقوق  د اكمان و زماممیان اعتماد مردم به حاكمیت و التزام نظری و عملی ح  ایشان

معن رابطة  هر  ا شهروندی،  به  دارد.  وجود  در عرصه داری  زمامداران جامعه،  عمل،    میزان 

جدی داشته    قوق شهروندی و مطالبات مشروع آن، عزم و اراده نسبت به تأمین و تحقق ح

های مختلف، ملزم و ملتزم بدانند، به همان  بخشی آن در حوزه باشند و خود را در فعلیت 

-های حكومت را مستحكم پایه  و این   میزان اعتماد، اقبال و همراهی مردم را رقم خواهند زد

د.  سازجانبه و پایدار جامعه فراهم می و زمینه را برای رشد و تعالی و توسعه همه  تر نموده 

مشروع و    اعتنایی نسبت به مطالباتانگاری حقوق اساسی شهروندی و بی بالعكس، نادیده 

بی مردمقانونی   در  ،  را  را  كرده  تشدید   ایشاناعتمادی  زمامداران  اجتماعی  مقبولیت   ،

 . سازدمیسست و متزلزل را های حكومت پایه  ،و در نتیجه  نماید می مخدوش 

 

 فهرست منابع 

 قرآن كریم  .1

 .1379مشهور،  :دشتى، قممحمد ، ترجمه  هالبلاغنهج  .2

 .ق1414، : هجرتقم  ،ح صالح صبحیی صحو ت حقق ، تهنهج البلاغ .3

 ق.1414، 3چ ،: دارصادر روتیب ، لسان العرب ،ابن منظور .4

  مشهد: بنیاد   ، ترجمه گروه مترجمان،البلاغه  نهج  شرح  ، میثم بن على بن میثمبحرانى،   .5

 .1375 رضوى،قدس   آستاناسلامى پژوهشهاى 

 .  1366 : دفتر تبلیغات،، قمتصنیف غرر الحكم و درر الكلم ، تمیمى آمدى، عبدالواحد .6

 تا. ، بیاسراء  نشر ، قم:ادب قضا در اسلام ،عبدالله   ،یآمل یجواد .7



 فصلنامه آیین علوی  /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                               34

 

 .1389، 5، قم: اسرا، چتفسیر انسان به انسان،  ------------ .8

 . 1388، 3 چ قم: اسراء،  ، در اسلام  حق و تكلیف ،  ------------ .9

 . 1389، 6،  فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، چ  ------------ .10

إلى تحصیل مسائل    الشيعةتفصیل وسائل  محمد بن حسن بن على بن محمد،    ،حر عاملى .11

 .ق1409 آل البیت علیهم السلام، مؤسسة : قم، الشريعة 

س القرآن  ریتفس   یف   زانیالم  ،نیمحمدحس  ،ییطباطبا  .12 ترجمه  موسو  دی،  باقر    ی محمد 

 . 1374، 5 چ  ،ی،  قم: دفتر انتشارات اسلامیهمدان

  ، : دار الكتب الإسلامیهتهران  ، )تحقیق خرسان(  تهذیب الأحكام،  طوسى، محمد بن حسن .13

 ق.1407 ،4 چ

المرید فی أدب المفید و    منية ، (شهید ثانى)  زین الدین بن على بن احمد  ، یعاملى جبع  .14

 ق.1409 : مكتب الإعلام الإسلامی،قم  ،فیدالمست 

 ق1407، 4 چ ،ه: دارالكتب الإسلامیتهران ،الكافی  ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،كلینى .15



 35                        آثار عفو در ارتباطات انسان و تجلی آن در سیره علوی

  

 

 

 

 آثار عفو در ارتباطات انسان و تجلی آن در سیره علوي  

 3غلامرضا رضوی دوست ؛ 2فاطمه رخشانی اول ؛ 1رقیه دانشی مقدم 

 

 چكیده 

جایی كه عفو و بخشش یكی از فضایل اخلاقی است و كسب آن نیازمند تمرین و  از آن

ارتباطات انسانی، برای فرد  توان با توجه به آثار بخشش در زندگی و  انگیزه است، لذا می

ایجاد انگیزه ایجاد كرد و این فضیلت را در او نهادینه ساخت. به منظور دستیابی به این 

توان از آیات جانبه ضروری است كه در این زمینه میمهم، وجود یک الگوی شایسته و همه

حاضر، آثار عفو در   مند شد. در نوشتار عنوان بهترین الگو بهره و روایات و سیره ائمه )ع( به

ارتباطات انسان و تجلی آن در سیره امام علی )ع( مورد بررسی قرار گرفته است و در سه  

حوزه ارتباط با خدا )آثاری چون: كسب مغفرت الهی، نزدیک شدن به تقوای الهی( و ارتباط  

قراری  با خود )آثاری چون: شفاعت، سلامتی، عزتمندی( و ارتباط با دیگران )آثاری چون: بر

صلح و دوستی در جامعه و ارتباط سالم( به عنوان بارزترین این آثار در زندگی فرد برشمرده  

 شده است.

 ی علو ره ی، س انسانعفو، بخشش، ارتباطات کلیدواژگان: 

 
 طلبه سطح سه )كارشناسی ارشد( تفسیر و علوم قرآنی مؤسسه آموزش عالی حوزوی نرجس )سلام الله علیها( زاهدان   .1

 طلبه سطح سه )كارشناسی ارشد( تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی حوزوی نرجس )سلام الله علیها( زاهدان  .2

 عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  .3
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 مقدمه

و   فراوان قرار گرفته، عفو  تأكید  مورد  روایات  آیات و  از جمله فضایل اخلاقی كه در 

آیات   بر اساس  به دنبال دارد.  آثار و بركات فراوانی را    قرآن كریم بخشش است؛ چراكه 

باشد. با توجه به گستردگی دایره  ترین شیوه زندگی داشتن عفو میترین و معتدل جامع

بشر،   زندگی  و  میشمول عفو در  با خدا، خود  انسان  ارتباطی  ابعاد  این مهم  توان گفت 

در نوشتار حاضر سعی شده این فضیلت اخلاقی و تجلی    دهد.دیگران را تحت تأثیر قرار می 

آن در سیره حضرت علی )ع( در ابعاد ارتباطی انسان )خدا، خود و دیگران( مورد بررسی  

 مندی واقع گردد. بهرهعنوان الگویی قرآنی مورد قرار گیرد تا به

 شناسی  مفهوم

به منظور درك بهتر مطالب ابتدا به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی كلمات كلیدی و  

 پركاربرد نوشتار حاضر خواهیم پرداخت: 

 ارتباطات  .1

»ارتباط« مصدر باب افتعال و از ریشه ربط است و ربط دادن دو جزء جدا از هم به  

در علوم ارتباطات   ارتباط،(. 470: 1385باشد )دهخدا،  و میمعنای پیوند دادن میان آن د 

  اجتماعی  های همبستگی  ایجاد  و  هااجتماعی، در زمینه انتقال و انتشار اطلاعات و اندیشه

 (. 38: 1389زورق، شود ) می استعمال فكر  اشتراك  و

  از   را  احساسات  و  معانی  اطلاعات،   آن  طی  كه  است   ارتباط در اصطلاح به معنای فرآیندی 

گذاریم به نوعی كه دو طرف سخن گفته  می   میان افراد   در   غیركلامی   و   كلامی   های پیام   طریق 

 (. 21:  1393گویند )هارجی و دیگران،  و به این عمل، فرآیند ارسال و دریافت پیام می 

 عفو  .2

در    و   یكی از اسمای حسنای الهی به معنای محو آثار گناه و بخشش بسیار است  « عفو»

/  3:  1367)ابن اثیر،    است  از گناه و خودداری از مجازات آن   نگذشت  اصطلاح، به معنای
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في گوید: »؛ چنانكه ابن منظور میو اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است(  265

العَفْو و هو التّجاوز عن الذّنب و ترك العقاب عليه، و أصله   »العَفُوّ« هو فعول، منأسماء اللّه تعالى  

گوید:» عفو« قصد می  مفردات راغب در  (.  72/  15ق:  1414« )ابن منظور،  المحو و الطّمس

و( دو ریشه اصلى دارد: یكی درگذشتن و ترك چیزى    - ف  - گرفتن چیزى نمودن است و )ع

؛ او را اعفاه اللّه و عافاه اللّهاز جانب خداوند، عقوبت نكردن است؛ »و دیگری، خواستن. عفو  

از زشتى دورش كرد«.  بادهایی كه منجر به    عافیتش داد و  به همین مناسبت به وزش 

و اگر به محو كردن، عفو اطلاق    شود میشود، این واژه اطلاق  ویرانی و گرفتن چیزی می

)راغب اصفهانی،  ت  اس قصد برگرفتن چیزی    خاطر این است كه آن هم نوعی هگردد ب می

 (. 574ق: 1412

الْمُرْسَلِينَ وَ أَسْرَارِ  »  فرماید:در تعریف عفو می )ع(    امام صادق    الْقدُرَْةِ مِنْ سُنَنِ  الْعَفْوُ عِنْدَ 

ى مِنَ الْأَصْلِ مَا أُصِيبَ مِنْهُ بَاطِناً وَ  الْمُتَّقِينَ وَ تَفْسِيرُ الْعَفْوِ أَلَّا تُلْزِمَ صَاحِبَكَ فِيمَا أَجْرَمَ ظَاهِراً وَ تَنْسَ 

  عفو كردن و از تقصیر گذشتن با وجود قدرت و انتقام، طریقه   ؛تَزيِدَ عَلَى الِاخْتِيَارَاتِ إِحْسَانا

پیامبران و متقیان است و معنی عفو آن است كه هرگاه از كسی جرمی و تقصیری نسبت 

اظهار نكنی و از ظاهر و باطن فراموش كنی و احسان   به تو واقع شود، پیِ او نروی و به او 

 (. 158ق:  1400، مصباح الشریعه)« تر از پیش كنیرا به او زیاده 

 سیره .3

)طریحی،  مذهب  سِیَر، اسم است از سَارَ، به معنای سنّت، روش، هیأت،    »السِّیرَة« جمع 

؛ ابن 559/  6ق:  1414؛ حسینی زبیدی،  120/  3ق:  1404؛ ابن فارس،  340/  3:  1375

الرجُلِ« یعنی روش و    سِيرَة »(.  120/  2ق:  1415؛ فیروزآبادی،  390/  4ق:  1400منظور،  

السِّیرَة« یعنی خوش برخورد و نیكو روش با  كردار مرد، چگونگى رفتار او با مردم. »حسََنُ
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در نوشتار   . (507:  1375)بستانی،    شودزبان متداول بر داستان و قصه اطلاق مى مردم، و در  

 باشد.حاضر معنای مورد نظر همان روش و كردار می

شود كه انسان و سایر جانداران، وجود و  در اصطلاح نیز به حالتى و روشى گفته می

 شود: فلانى سیره مى  نهادشان بر آن قرار دارد، خواه غریزى و خواه اكتسابى؛ چنانكه گفته 

 (.433ق: 1412)راغب اصفهانی، و روشى نیكو و قبیح دارد 

 الف( آثار عفو در ارتباط انسان با خدا 

ترین و مؤثرترین ارتباطات، ارتباط انسان با خداوند است  با توجه به اینكه یكی از مهم 

ترین آثار عفو در این  و تأثیر مستقیم در زندگی فرد دارد، لذا در ادامه به بررسی مهم

 پردازیم: حیطه و تجلی آن در سیره علوی می

 کسب مغفرت و نعمت الهی   .1

قرآن  عفو و گذشت از خطای بندگان از جمله خصوصیات خداوند متعال است؛ چنانكه  

مهربان  ؛ خداوند بخشنده و  غَفُوراً  عَفُوًّا   اللَّهُ  كانَ  وَفرماید: »به این امر اشاره نموده و می  كریم

پوشاند ها را می(. وقتی خداوند از نهان و آشكار همه با خبر است و عیب99است« )نساء/ 

خواران درگاه او باید به  گذرد ما نیز به عنوان بندگان و جیرهو از گناهان بندگانش درمی

شامل   بخشش خداوند  تا  بگذریم  دیگران  لغزش  و  گناه  از  مدبر خود  و  خالق  از  پیروی 

وَ لايَأتَْلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ »فرماید:  می   قرآن كریم د؛ چنانكه خداوند در  حالمان شو

وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ   أَنْ يُؤتُْوا أُولِي الْقُرْبى

؛ صاحبان مال و وسعت از شما نباید سوگند بخورند كه به نزدیكان  وَ اللَّهُ غَفُور  رَحِيم اللَّهُ لَكُمْ

و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزى ندهند، بلكه باید عفو و گذشت نمایند و از آنان 

درگذرند.آیا دوست ندارید كه خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است«  

كند كه عفو و بخشش موجب جلب مغفرت الهی (. خداوند در این آیه بیان می22)نور/  
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( و  162/  6: 1388گردد و هدف از این كار تنها باید كسب مغفرت الهی باشد )قرائتی، می

  در   باید   ،دارید ی خود  هالغزش   برابر  در   را   الهى  عفو   انتظار  شما  كه   گونههمان  فرماید می

   (.415/ 14: 1374)مكارم شیرازی،   نكنید  فراموش  را بخشش و  عفو  نیز دیگران  مورد 

إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ  » فرماید:  در آیه دیگر با همین مضمون می 

دیگران درگذرید،  اگر كار نیكى را آشكارا یا پنهان انجام دهید، یا از لغزش و بدى  ؛  عَفُوًّا قَدِيراً

  ترغیب   را   مردم   خداوند  آیه،   این   در .  ( 149)نساء/  «  بدانید كه قطعاً خداوند بخشاینده تواناست 

  خود،   قدرت   كمال   با   خداوند   ؛ چراكه درگذرند   بدكار   از   كیفر   و   انتقام   قدرت   داشتن   با   كه   كند مى 

 نیست   بدكار   شخص   بدى   و   گناه   با   مقایسه   قابل   كه   نماید مى   عفو   را   ایشان   از   بیشترى   گناهان 

به خداوند    ( ع )   موسى حضرت    كه (. در تفسیر این آیه بیان شده  119/  10:  1373)طبرسی،  

  قدرت   وقت   در   آنكه :  فرمود   عزیزترند؟  تو   نزد   بندگان   از  یک  كدام   پروردگارا :  كرد   عرض متعال  

 (. 629/  2:  1363)حسینی شاه عبدالعظیمی،    نماید   عفو   ى ی توانا   و 

توان گفت خداوند با آن همه عظمت و بزرگی و با خبر بودن از  با توجه به این آیه می

این كار درحقیقت یک نوع فعل  دهد،  ها را مورد عفو و رحمت خود قرار می سرِّ افراد باز آن

دیگران را مورد عفو و بخشش    الهى است و ما نیز با داشتن قدرت بر هر گونه انتقام، باید 

  كه  است  ایحسنه  اخلاق  ازگونه رفتار كردن  (. این125/  5ق:  1417)طباطبایی،قرار دهیم  

  كه   ندارد   دوست   مؤمن   بنده  آیا  .باشد می  الهى   صفات  از  و   فرموده   امربدان    تعالى   خداى

 (. 210/  13:  1363)حسینی شاه عبدالعظیمی،  ؟!شود  خداوند  صفات به متصف

شاید بتوان یكی از عواملی كه موجب تأكید فراوان بر این مسئله شده را چنین برشمرد  

گردد راه بازگشت و عذرخواهی  می كه عدم عفو و بخشش و گرفتن انتقام از دیگران موجب  

بر فرد خاطی بسته شود و چه بسا تحریک شود كه به ظلم و تجاوز و دشمنی خود را ادامه  

ای است پسندیده  نابراین گذشت از خطاهای دیگران از اخلاقب  (.83  :1391)البیاتی،  بدهد  
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مورد  برد. از همه مهمتر اینكه  بخشد و جایگاهش را نزد مردم بالا میكه به شخص عزت می

كند؛  گیرد و خداوند رحمت خود را بر فرد بخشنده سرازیر می عفو و مغفرت الهی قرار می 

الرَّحْمَةُد: » فرمای حضرت علی )ع( در این خصوص می  تُسْتَنْزَلُ  با عفو است كه رحمت   ؛ بِالْعَفْوِ 

در واقع عفو و بخشش دشمنی را تبدیل به  .  ( 189:  1376)لیثی واسطی،  «  آید فرود مى   ]خدا[ 

شود، زندگی  كاهد، عامل ایجاد آرامش و ثبات در جامعه می ها می كند و از كدورت دوستی می 

 نماید. های مادی و معنوی عطا می نعمت   خداوند به سبب آن دهد و ...  را رونق می 

 کسب خشنودي خداوند . 2

یكی دیگر از آثار عفو و بخشش، كسب خشنودی خداوند است. اگر انسان از ظلمی كه  

به او شده برای رضای الهی بگذرد، نتیجه آن كسب خشنودی خداوند خواهد بود؛ چنانكه  

الْمُحْسِنِينَآمده است: »  قرآن كریم در   اللَّهَ يُحِبُّ  إِنَّ  ها در گذر و  ؛ از آنفاَعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ 

. در این آیه خداوند به  (13)مائده/    دارد«نظر كن، كه خداوند نیكوكاران را دوست میصرف

ست هایی كه قوم یهود در حق ایشان داشته افرماید كه حتی از ستمپیامبر اسلام )ص( می 

بگذرد؛ چراكه عفو و گذشت از كافران نیز احسان و نیكی بوده و عاملی برای محبوبیت و  

 (. 257/  2:  1388)قرائتی، باشد كسب خشنودی الهی می

توان به  شود؛ از جمله میدر سیره حضرت علی )ع( نیز به وفور این مسئله دیده می

ه حتی دشمنان ایشان به  گذشت ایشان بعد از پیروزی در جنگ جمل اشاره كرد چنانك

 عتیو ب  م یستم روا داشت  ی )ع(ما درباره عل اند: » این عفو و بخشش بزرگوارانه اشاره كرده

تر از  را بزرگوارتر و باگذشت  كسچ یشد، ه روزیاو بر ما پ یوقت ی ول  م،یبا او شكست  خود را 

 (. 416: 1371« )مفید،  م یافتین)ص(  امبریاو پس از پ

باید به آن توجه داشت این است كه عفو و بخشش نباید به جهت مقام و  ای كه  نكته 

منظور كسب خشنودی خداوند شخصیت اجتماعی و ظاهری فرد گناهكار باشد بلكه باید به 

 و رضایتمندی الهی باشد تا بتوان به این فیض عظیم نائل شد. 
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 همجواري با تقوا .3

شود، نزدیک شدن  ب فرد بخشنده مییكی دیگر از آثار و بركات عفو و بخشش كه نصی

 ،كنید   گذشت  شما  اگر  ؛وَ أَنْ تعَْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»  :فرماید می   كریم  قرآنبه تقوا است؛ چنانكه  

 این  توضیح  در   البیان  مجمع  شریف  تفسیر  در   .(237نزدیكتر است« )بقره/    پرهیزگاری  به

 :است جهت دو از  تقوا به  بخشش بودن نزدیک  :آمده است  آیه

.  نمیگیرد   ستم   به   را   دیگری   حق   قطعاً  ، میبخشد   را   آن   و   میگذرد   خود   حق   از   كه   كسی   - 1

 . دارد   دیگران   مقابل   در   تقوای   ، شخص   اینجا   در   است و   نزدیكتر   تقوا   به   گذشت   بنابراین 

  نافرمانی  كه است نزدیكتر ،میكند   نظرصرف خود شرعی  و قانونی حق از كه  كسی -2

  فرمان   برابر   در  تقوای  ،بخشنده  شخص   اینجا  در.  نگیرد  نیست  او  مال   را  آنچه   نكند و    گناه  و

بینیم كه حضرت علی )ع( در  می  در سیره علوی نیز.  (598/  2:  1373دارد )طبرسی،    الهی

بالاترین درجات تقوا قرار دارند و یكی از فضایل برجسته اخلاقیشان عفو و بخشش است،  

 تأسی به ایشان از این راه خود را به تقوا الهی نزدیک سازیم. لذا ما نیز باید با 

 ب( آثار عفو در ارتباط انسان با خویشتن  

گذارد؛ چراكه بخشش شاهراه سلامت  عفو و بخشش بیشترین تأثیر را بر خود فرد بخشنده می 

 كنیم: ی رو در ذیل به اهم این آثار در رابطه با زندگی فرد اشاره م روانی افراد است. از این 

 رضایت از زندگی .1

های كسب آن هستند.  ها بر اساس فطرت به دنبال رضایت از زندگی و راههمه انسان

ترین آثاری كه عفو و بخشش در زندگی فرد بخشنده دارد كسب رضایت از  یكی از مهم

توان به روایتی از امام علی )ع( اشاره كرد كه حتی با باشد. در این خصوص میزندگی می

با عفو و بخشش برخورد می امیرالمؤمنین )ع(  دشمنان خود  نزد  ابوهریره  كردند. روزی 

آمیزی به ایشان گفت، فردای آن روز برای حاجت مهم پیش  رفت و سخنان زشت و توهین 
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آن حضرت )ع( آمد و اظهار احتیاج نمود، امام )ع( بدون تأخیر نیاز او را برطرف ساخت. 

ین برخورد امام )ع( را جویا شدند و امام )ع( فرمودند: شرم داشتم  یاران ایشان باتعجب علت ا 

رو  از اینكه جهالت و نادانی او بر حلمم و خطایش بر عفوم و سؤالش بر كرمم غلبه یابد، از این 

اگر حضرت )ع( در این داستان به  (.  288/  1:  1373)حسینی سعیدی،  حاجتش را روا ساختم  

كرد، ممكن بود روابطشان مكدر و  نیاز نمی رد را از حاجتش بی جویی بود و ف دنبال حس انتقام 

دار شود و این رفتار دامنه وسیعتری پیدا كند. اما امام )ع( بدون هیچ بخلی حاجت آن  خدشه 

أَغْضِ  »   فرماید: پوشی از رفتار دیگران می فرد را برآورده ساخت. همچنین حضرت )ع( در چشم 

گرنه هیچگاه  ؛ با خار خاشاكی كه در چشم است، چشم را فرو بند و رْضَ أَبَداًعَلَى الْقَذَى وَ إِلَّا لَمْ تَ 

 . ( 213، حكمت نهج البلاغه ) در زندگی خوشحال نخواهی بود«  

با توجه به عبارت پربار حضرت )ع(، امروزه كه افراد با ناملایماتی مواجهند كه ناشی از  

خشم و پرخاشگری، نزاع و درگیری و ... در  تزاحم منافع ایشان با یكدیگر است و در این حال،  

كند، غالباً عفو و اغماض و تحمل و سعه صدر تنها راه  وهله اول آرامش روحی فرد را سلب می 

 (. 225/  2:   1390)ایروانی و همكاران،  برخورداری از آرامش و آسایش در زندگی خواهد بود  

  زندگی   در خیر  و بركت  نسبت به دیگران،  از جمله آثار بخشش و گذشتن از حق خود

فيِ فرماید: »سوره نحل می 90باشد؛ چنانكه حضرت علی )ع( در تفسیر آیه  می عفوكننده 

؛ در اینكه  « الْعَدْلُ الْإنِْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُوَ الْإِحْسانِ  [ »إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدلِْقَوْلِهِ تعََالَى ]عَزَّ وَ جَلَ

فرماید:[ عدل، همان انصاف و احسان، همان  دهد ]میخداوند به عدل و احسان فرمان مى 

البلاغه).بخشش است« يُعْطِ فرماید: »همچنین در جای دیگر می.  (231، حكمتنهج  مَنْ 

گیرد«    ؛ آن كس كه با دست كوتاه ببخشد، از دستى بلند پاداش بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّويِلَةِ

خداوند است؛ بدان جهت   منظور از دستی بلند، بخشش از ناحیه.  (232، حكمت  همان)

كه نعمت خدا همیشگى و چندبرابر نعمت مخلوق و اصل و اساس تمام نعمتهاست، بنابراین 
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گیرد. اگر فرد بخشنده  گردد و از آن سرچشمه مى هاى خداوند بازمىها به نعمتتمام نعمت

  بهره   و   یابد   در زندگی دست  بسیار  خیر و بركت  به  میتواند   فرد ناتوان  بخشیدن  با  بداند 

 بركت  و  خیر الهی  به  تا  خواهد گذشت  خویش  خیر  از  صورت طبیعتاًبرد، در این  مضاعف

تَصَدَّقُوا  وَ أَنْ   مَيْسَرةَ  وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة  إِلىفرماید: »چنانكه خداوند می  دست یابد؛  آن

[ گشایش، مهلتى  [ تنگدست باشد، پس تا ]هنگام ؛ و اگر ]بدهكارتانخَيْر  لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعلَْموُنَ

  -راستى قدرت پرداخت ندارد[ بخشیدن آن براى شما بهتر است  ]به او دهید[ و ]اگر به 

 . (280)بقره/ اگر بدانید« 

ا انسانی  و  اخلاقی  مسئله  یک  به  آیه  این  كه  در  مواردی  در  اینكه  آن  و  شده  شاره 

اند، اگر بدهى آنان بخشوده شود و یا بر آنها سخت گرفته نشود،  بدهكاران سخت در مضیقه 

شود و افراد ضعیف جامعه به  توزى و انتقام به محبت و صمیمیت مبدل مىاحساس كینه 

شود  خدا محسوب مى شوند و علاوه بر اینها صدقه و انفاقى در راه  فعالیت مجدد واداشته می

 (.378/ 2:  1374 مكارم شیرازى، كه ذخیره روز قیامت است ) 

دهد،  كند، نیازمندان را آزار نمی منت گذشت میبخشد، بیتوقع میبنابراین كسی كه بی 

ها را  ها و حزنآید، خداوند، بیمكند و با نیت خیرخواهانه به صحنه می مخفیانه انفاق می

كه منجر به    سازدمقابل، آرامشی عمیق و نشاطی ژرف جایگزین میزداید و در  از او می

امید می آرام و سراسر بركت و  از زندگی را در فرد  داشتن زندگی  شود و حس رضایت 

 كند.تقویت می 

 عزتمندي  .2

های الهی به بندگان، عزت و آبرومندی است كه موجب بالا رفتن اعتماد  یكی از نعمت

فرد می  نفس  گابه  و  قرار میگردد  او  آزمایش  برای  عاملی  نیز  قدرتی  هی  او  به  و  گیرد 

دهد تا بتواند در مقابل فردی كه به حقش تجاوز كرده و ظلمی به او روا داشته مقابله  می
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وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ فرماید: »می قرآن كریم  خداوند در  به مثل كند یا ببخشد.  

الْجَمِيلَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِ لآَتِيَة  فاَصْفَحِ الصَّفْحَ  ها و زمین و آنچه را  ؛ و ما آسمانالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ 

میان آنهاست جز به حق نیافریدیم و قطعاً ساعت قیامت آمدنى است، پس به نیكویى )از  

گذشت بدون  (. خداوند در این آیه افراد را به عفو و  85)حجر/   ها( صرف نظر كن«لغزش 

تا از این طریق فرد  (  127/  11:  1374  مكارم شیرازى، كند )ملامت و سرزنش دعوت می 

 بخشنده به خود عزت دهد و دیگران نیز او را بزرگ شمارند و با احترام با او برخورد كنند.

نیز می )ع(  علی  مِنَفرماید: »حضرت  الدَّنِيِّ  عَنِ  بِالتَّغَافُلِ  أَقْدَارَكُمْ  الْأُمُورِعظَِّمُوا  ند ؛      ده یبا 

/ 75ق:  1403« )مجلسی،  د ییفزایاخود ب  تیثیو كوچک، بر اعتبار و ح  یگرفتن امور جزئ

 گردد.  (. پس تغافل و گذشت از خطای دیگران موجب عزتمندی فرد بخشنده می 64

فرماید:  نیز به این امر اشاره كرده و می   نهج البلاغه المؤمنین )ع( در حكمتی از  امیر 

لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ» الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً  فَاجْعَلِ  عَدُوِّكَ  قَدَرْتَ عَلَى  یافتی،  إِذَا  ؛ هرگاه بر دشمنت قدرت 

عاملی،  ؛ حر11، حكمتنهج البلاغه )گذشت از وی را شكرانه قدرت یافتنت بر او قرار ده«  

؛ گذشت، زیور  زيَْنُ الْقُدْرَةِالْعَفْوُ  فرماید: »(. همچنین در حدیث دیگری می171/  12ق:  1409

توان چنین برداشت (. از این دو عبارت گرانقدر می 42:  1376قدرت است« )لیثی واسطی،  

كرد كه در برابر نعمت قدرت، باید قدردان بوده و شكر آن را با عفو و گذشت خود به جا 

 آورد چراكه عزتمندی و بزرگی برای بخشنده به همراه دارد.

واسطة گناه كسی  ؛ كسی كه به مَا عَفَا عَنْ الذَّنْبِ مِنْ قَرَعَ بِه فرماید: » علی )ع( می   المؤمنین امیر 

بخشش واقعی، منت نگذاشتن بر   (؛ یعنی 477،  همان را سرزنش كند، گذشت نكرده است« ) 

سر فرد خطاكار است و اگر بخشنده با منت فرد را مورد عفو خود قرار دهد نه تنها عزت  

 گردد. بلكه این عمل او موجب از بین رفتن ثواب بخشش و عفو وی نیز می یابد  نمی 
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زد دوست و دشمن بود به حدی كه ممكن بود قاتل  بخشندگی حضرت علی )ع( زبان

إنْ أَبقَ فأَنا ولىُّ دمى، و إنْ أَفنَ فالفَنآءُ ميعادى، و إنْ أَعفُ فالعَفوُ خود را هم مورد عفو قرار دهد: »

اگر من زنده بمانم خود  ...؛    كمْ حَسَنة ؛ فَاعفُوا و اصفَحُوا، أَلا تُحبُّونَ أَن يَغفِرَ اللَهُ لكُملى قربَة ، و ل

صاحب اختیار و ولى خون خود هستم و اگر بمیرم و فانى گردم، فنا میعاد و میقات من 

اى است. را عفو كنم این عفو براى من موجب تقربّ و براى شما حسنه   است و اگر ضارب

پس بنابراین عفو كنید و از جرم ضارب چشم بپوشید، آیا دوست ندارید كه خداوند نیز از  

 .( 299/  1ق:  1407)كلینی، « خطاها و گناهان شما درگذرد 

های متعدد از صدر اسلام تا هنگام شهادت برای  حضرت علی )ع( با گذشت و فداكاری

سنه نیكو شد. پس بر ما شیعیان  خود عزتی ابدی آفرید چنانكه برای تمام بشریت الگو و ح 

ایشان نیز لازم است تا با الگو قرار دادن اخلاق و منش آن حضرت )ع( برای خود عزتمندی  

 كسب كنیم و در تاریخ اثرگذار باشیم.

 سلامتی .3

یكی دیگر از آثار عفو و بخشش، سلامتی است. هنگامی كه فرد برای كسب آرامش  

گردد از احساس منفی نسبت به فرد خطاكار  بخشد، موجب میدرونی خود دیگران را می

ای كه  تحقیقات گستردهرها شود و دوری از عصبانیت بر سلامتی وی تأثیر مثبت بگذارد. 

در این خصوص انجام گرفته، بیانگر تأثیر مستقیم این اخلاق الهی با ابعاد تأثیرگذارش بر  

تواند در كاهش اضطراب، افسردگی،  می  روی سلامت روان انسان است. بر این اساس، عفو 

رفتاری كه تأثیر سوئی بر سلامتی انسان دارد مؤثر    –پرخاشگری و دیگر اختلالات عاطفی  

باشد و از سوی دیگر به افزایش اعتماد به نفس، امیدواری و... كه در سلامت روحی و روانی  

ای نتایج  به  توجه  با  باشد.  تأثیرگذار  دارد،  بسزایی  نقش  دانشمندان  انسان  تحقیقات،  ن 

بیماریدریافته از  برخی  تشدید  یا  بروز  كه  بیماریاند  مانند  جسمانی  قلبی،  های  های 
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سرطان، آسم و ... تحت تأثیر حالات روانی فرد قرار دارند و از آنها با عنوان »اختلالات 

هند دهای آماری نیز نشان میبرند. همچنین چنانكه تجزیه و تحلیل روان تنی« نام می

بین خصومت و خشم و انسداد عروق، هبستگی معناداری وجود دارد )ایروانی و همكاران،  

1390 :2  /224 .) 

می  در  لذا  انكاری  غیرقابل  تأثیر  الهی  راهبرد  با  دیگران  بخشش  كه  گرفت  نتیجه  توان 

مَتَى أَشْفِي  »   : فرماید آمیز می سلامتی فرد خواهد داشت؛ چنانكه امام علی )ع( در كلامی حكمت 

چه  ؛ أَحِينَ أعَْجِزُ عَنِ الِانْتِقَامِ فَيُقَالُ لِي لَوْ صَبَرْتَ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي لَوْ عَفَوْتَ غَيظِْي إِذَا غَضِبْتُ

شود  آیا در موقعى كه عاجز از انتقامم كه به من گفته مى   ؟ موقع من آتش خشم را فرونشانم 

شود اگر عفو كنى  یا در موقعى كه قادر بر انتقامم كه به من گفته مى  ؟ توانا شوى صبر كن تا 

بروز یا تشدید  رهایی از    حضرت )ع( راه   راین اساس ب .  ( 194، حكمت  نهج البلاغه )   « ؟ بهتر است 

 اند. معرفی نموده عفو وگذشت    را ی و جسمانی  ح های رو ای از بیماری پاره 

 دور شدن از عذاب الهی .4

عفو و گذشت را راهی برای دور شدن عذاب و مصیبت معرفی    قرآن كریم خداوند در  

و می كَثِيرٍ»فرماید:  كرده  عَنْ  يعَْفُوا  وَ  أيَْديِكُمْ  كَسَبَتْ  فَبِما  مُصِيبَةٍ  مِنْ  أَصابَكُمْ  ما  از  وَ  آنچه  و  ؛ 

)گناهانت بسیارى  از  او  و  به خاطر دستاورد خودتان است  به شما رسد پس  ان(  مصیبت 

  (. 30گذرد« )شوری/ درمى 

گونه كه  ها با توجه به عملكردی كه دارند مستحق پاداش و عذاب هستند، همانانسان

های دنیوی نتیجه اعمال خود انسان است،  در این آیه شریف آمده است بلاها و گرفتاری

كه به ما    حال اگر ما از ظلم و ستمی  گذرد.كه خداوند از بسیاری از آنها نیز می در حالی

درحقیقت با این كار مصیبت را از خود و دیگران دفع  شده بگذریم و بخشش داشته باشیم،  

حضرت علی )ع( نیز به این امر  .  یمكه خود و دیگران گرفتار شو  دهیممیو اجازه ن  ه كرد

گذشت كردن با وجود قدرت ؛  الْعَفْوُ مَعَ الْقُدْرَةِ جُنَّة  مِنْ عَذَابِ اللَّهفرماید: »اشاره كرده و می
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با توجه  . (27:  1376)لیثی واسطی،  « ]انتقام[، سپرى در برابر عذاب خداوند سبحان است

آورد؛ عذابی كه  به این حدیث، عفو و گذشت، اسباب دور شدن از عذاب الهی را فراهم می

 ببرد.  كند و از بین میانسان را در دنیا و آخرت ذلیل و خوار می

 برو حفاظت از آ .5

كند تا به بهترین نحو ممكن  آبرو و حیثیت از جمله مواردی است كه هر فرد تلاش می   

؛  شودباعث حفظ آبرو و شخصیت انسان میو بخشش  عفو  از آن حراست و نگهبانی كند.  

بخشندگى، نگهبان آبروهاست«  ؛  الجُودُ حارِسُ الأعْراضِ: »فرماید حضرت علی)ع( می  چنانكه

ناشى از یک انگیزه    معمولاً  ،بنابراین انتقام، به هنگام قدرت(.  211، حكمت  البلاغهنهج  )

منشى و  حیوانى است ولى عفو و گذشت نشانه شخصیت و یک نوع تسلط بر نفس و بزرگ

لذا به    .الشعاع قرار دهد تواند شعله سوزان خشم و انتقام را تحت عظمت روح است كه مى 

ر نشان داده شود، ارزش افراد و آبروى آنها بالاتر خواهد رفت هر اندازه عفو و گذشت بیشت

انتقام هیچگاه نتوانسته حس احترام    ، علاوهبه  .خواهند شد تر  عزیز نزد خالق و مخلوق  و  

یا باعث حفظ آبرو شود،   و سوى انتقامجویان جلب كند ه مردم را برانگیزد و یا عواطف را ب

عفو   كه  حالى  در   ،و گذشت در  عمیقى  و    اثر  عواطف  برانگیختن  و  عمومى  افكار  جلب 

  گردد این خود از عوامل مؤثر حفظ آبرو محسوب مى   داشته و احساسات به نفع عفوكننده  

 (.191: 1384)مكارم شیرازی، 

آیند  نظری در مقام عیبجویی برمیروشن است كه بسیاری از مردم به علت حسد یا تنگ

بهانه به  بر  و    بخشنده  فرد دهند، ولی هنگامی كه  باد می های مختلف آبروی اشخاص را 

خاموش    وعیبجویان    ،باشد  گشت  حاسدان  بنابراین   (.618/  13:  1390)همو،  خواهند 

انسانی كه عفو و بخشش را    فرد به یكدیگر مرتبطند؛حیثیت    آبرو و   و حفظ بخشندگی  

كند و از بدگویی دیگران  نظران حفظ میو تنگ  حاسدانآبروی خود را در برابر    ، پیش گیرد

ببیند عفو و گذشت   فردهنگامى كه    لذاماند.  و سرزنش آنان در اجتماع نیز محفوظ می 
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نزد    عزتمندیدارد و چگونه سبب آبرو و  برای وی به همراه  چه بركاتى در دنیا و آخرت  

رهاند و به او محبوبیت مى   را از بسیارى مشكلات و دردسرها  ویشود و  خلق و خالق مى 

و    د نزهم مى   رجویى گاه شیرازه زندگى او را بدر حالى كه انتقام  ،دهد نزد مردم و خدا مى 

با انواع خطرات مواجه مى   و  جان او را  آبروى  بر    ،دسازمال و  به یقین عفو و گذشت را 

در  كم این مسأله به صورت خلق و خو و ملكه اخلاقى  كم  و   جویى ترجیح خواهد دادانتقام

 آید. درمى وی  

 شفاعت الهی .6

در آخرت است كه    الهی  شفاعت  از   از جمله مهمترین آثار عفو و بخشش، بهرهمندی 

تَنْفَعَهُ شَفَاعَةُ فرماید: »باشد. پیامبر اكرم )ص( میمورد توجه هر مسلمانی می أَنْ  فَمَنْ سَرَّهُ 

-پس هر كس دوست دارد كه شفاعت شفاعت؛  يَرْضَى عَنْهالشَّافِعِينَ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيطَْلُبْ إِلَى اللَّهِ أَنْ  

گونه  (. همان441:  1387« )گلستانه،  خداوند را جلب كند   تیرضا  د یبا  ،كنندگان به او برسد 

كه گذشت، یكی از راههای دستیابی به خشنودی الهی، عفو و بخشش است؛ امام علی )ع(  

 معذرت  تو  از  كسی  ؛ اگرالشَّفاعَةُ  ذْرَهُ فَتَنالكََ اقبَلْ مِن مُتَنَصِّلٍ عُفرماید: » در این خصوص می

)كبیر مدنی شیرازی،  شود«   نصیبت  )فردا(   شفیعان   شفاعت  تا بپذیر  را   او   عذر  تو   خواست،

خواهیم در قیامت . بنابراین اگر می(210/  2ق:  1426؛ احمدی میانجی،  284/  5ق:  1409

 نسبت به دیگران بخشش داشته باشیم. مند شویم باید در دنیا از شفاعت خداوند بهره

 معنوي  درجات  و مراتب  شدن ده افزو .7

گناهكار را مورد عفو خویش قرار    كسی كه اهل عفو و بخشش باشد و افراد خطاكار و 

لغزش و    دهد  با دیگران  برخورد  ودر  بگیرد و    ها  نادیده  را  آنان  آنها  خطاهای    ، بگذرداز 

اوصاف    قرآنگونه كه گذشت در  ؛ زیرا هماندگرد درجات و مراتبش نزد خداوند افزون می 

های خاصی برای افراد بخشنده ذكر شده كه از جملة آنها رسیدن به مقام قرب و ویژگی

الهی و كسب خشنودی و رضایت الهی است كه هر كدام به نوبه خود موجب افزوده شدن  
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( در این امام علی)ع گردد؛  و اخروی برای فرد بخشنده می درجات و مقامات عالی دنیوی  

الْعَثَرَاتِ»  فرماید:میخصوص   أَقِلِ  وَ  الزَّلَلِ  عَنِ  الدَّرَجَات  تَجاَوَزْ  لَكَ  و  ؛  تُرْفَعْ  لغزشها  از  بگذر 

: 1366)آقا جمال خوانساری،    ها برای تو بلند شود« از گناهان و تقصیرات تا درجه  درگذر

توجه(314/  3 زیرا  .  بود؛  برای بخشش و عفو دیگران خواهد  قوی  نكته محرك  این   به 

دیگران بنا به فرمایش حضرت )ع( به درجات و    گناهان و تقصیرات،  هاگذشت از لغزش 

 افزاید.   مراتب فرد بخشنده می

 ج( آثار عفو در ارتباط انسان با دیگران  

یگران است و در این ارتباط  انسان بر اساس فطرت خود ناگزیراز برقراری ارتباط با د

تواند به عنوان یک محرك  آید، اما آثار عفو و بخشش می خواه ناخواه تزاحم منافع پیش می

عفو كردن دیگران    قرآن كریم قوی در برقرای ارتباط سالم فرد با دیگران باشد و بنا بر آیات  

این از  است.  كردن  اصلاح  دیگران  مقدمه  با  فرد  ارتباط  در  آثار  این  اهم  به  ادامه  در  رو 

 پردازیم: می

 برقراري صلح و دوستی .1

یكی از آثار اجتماعی عفو و بخشش، برقراری صلح و دوستی در جامعه است؛ چنانكه   

ها را به نیكی  ثل نكند، بلكه رفتار آنوقتی فرد در برابر سخن و عمل بد دیگران مقابله به م

تری برای فرد و جامعه در بر خواهد داشت؛  پاسخ دهد، این عمل نتیجه و اثرات مطلوب

وَ لاتسَْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَينَْكَ وَ فرماید: »می   قرآن كریم 

بهتر )كه    ؛ و نیكى با بدى یكسان نیست )بدى دیگران را( با شیوه ة  كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم بَيْنَهُ عَداوَ

نیكى است( دفع كن، كه در این هنگام آن كس كه میان تو و او دشمنى است، همچون  

   (.34شود(« )فصلت/  شود )و عداوتش نسبت به تو تمام مى دوست گرم مى 
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و توصیه    ستهاخشونت  با  مقابله راه    ،گذشت  و  عفودر تفسیر این آیه بیان شده كه  

 انتقامجویان  روش   این  كه  ،ندهید     پاسخ  زشتىا  ب  را  زشتى  و  بدى  با  را  بدى  هرگزكند كه  می

شیرازی،    منحرفان   سرسختى  و   لجاجت  موجب  و  است )مكارم  شد  /  20:  1374خواهد 

  و   گرم   دوستان   به  سرسخت  دشمنانتوان تبدیل شدن  عفو و بخشش را می   نتیجه(.  281

  هنگامى(. همچنین  373/  11:  1363بیان كرد )حسینی شاه عبدالعظیمی،    یاران موافق

  نیكى و  خوبى با بلكه دهد،نمى پاسخ بدى اب را بدى تنها نه مقابل طرف كه  ببیند فرد  كه

او   وجدان  كه  اینجاست  خیزد،برمى   مقابله   به   بیدار   و   گیرد مى   قرار  تأثیر  تحت  درونی 

  و   كند مى   حقارت   احساس   شود،مى  شرمنده  گیرد،مى   صورت نشدرو  در   انقلابى   گردد، مى 

گیرد  و محبت و دوستی جای كنیه و دشمنی را می  شودمى   قائل   عظمت  مقابل  طرف  براى

 (. 282/  20: 1374)مكارم شیرازی، 

است كه لازم    )ع(  معصوم   پیشوایان  و)ص(    اسلام  گرامى   پیغمبرچنین رفتاری روش   

توان به  است آن را به عنوان الگو در ارتباطات خود با دیگران لحاظ نماییم؛ به عنوان نمونه می 

  مسلمین   شدید   جویى انتقام   انتظار   دوستان   بلكه   دشمنان   تنها   نه   كه   اشاره نمود   مكه   فتح   جریان  

  را   رحم بى   و   سنگدل   دشمنان   كانون   و   نفاق   سرزمین   آن   در   خون   حمام   انداختن   راه   به   و 

المؤمنین علی )ع(  امیر )همانجا(.    داد   قرار   خود   عفو   مشمول   را   همه   ( ص )   پیغمبر اما    داشتند، 

نیز كه در دامان پیامبر گرامی اسلام )ص( تعلیم و تربیت یافتند چنین بخشنده و باگذشت  

الْبَحْرُ الزَّاخِرُ هَذَا الشَّمْسُ  هَذَا  فرماید: » بودند؛ چنانكه پیامبر )ص( در وصف بخشندگی ایشان می 

؛ این دریای خروشان و  الطَّالِعَةُ أَسْخَى مِنَ الْفُرَاتِ كَفّاً وَ أَوْسَعُ مِنَ الدُّنْيَا قَلْباً فَمَنْ أَبْغَضَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه 

او را  تر از دنیا. هر كس  تر است و دل گشاده خورشید برآمده، در بخشش از فرات بخشنده 

 . ( 148/  1ق:  1410)كراجكی،  دشمن بدارد، لعنت خدا بر او باد«  

فرماید:  المؤمنین )ع( بخشش را راهی برای رسیدن به دوستی معرفی كرده و میامیر

؛ )بدی یا إِسْلَامِجَازِ بِالْحَسَنَةِ وَ تَجاَوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَلْماً فِي الدِّينِ أَوْ وَهْناً فِي سُلطَْانِ الْ»
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ای نزند یا در  خوبی را( به نیكی پاداش ده و از بدی در گذر، به شرط آنكه به دین لطمه

 فرماید: میایشان  . همچنین  (223:  1376)لیثی واسطی،  قدرت اسلام ضعفی پدید نیاورد«  

برادر )دوست( خود را با نیكى سرزنش  ؛  لَيْهِعَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنعَْامِ عَ»

او نیكى نما تا شرمنده شود چون شرمندگى از هر سرزنش اثرش ه  جاى سرزنش ب ه  كن )ب

بیشتر است( و بدى او را با بخشش بر او بر طرف گردان )زیرا بخشش موجب دوستى است 

 . (158، حكمت، البلاغهنهج ) « شودو بدى در برابر بدى سبب زیاده كردن دشمنى می

این می از  گفت  رو  گذشت توان  و  دوستی عفو  ایجاد  برای  بستری  پیوندهای ،  و  ها 

ورزی بین ، باعث محبتكند می   تر را به هم نزدیك  افراد های  شود و دلاجتماعی می    محكم

 كند.  گردد و ایجاد همبستگی اجتماعی می مردم جامعه می 

 برقراري رابطه سالم  .2

جمله عواملی كه در تحكیم روابط میان فردی و ارتباط با دیگران تأثیر عمیقی دارد،  از  

 نسبت به گفتار و كردار ناشایست دیگران است. این كار راهی جهت تأدیب  عفو و گذشت

از.  است  بدی به دیگران   از  اجتناب  و واقع یكی    ایجاد  در  تربیتی   و  آموزشی  هایراه  در 

  مثل  به   مقابله  ك تر  ،كاریزشت  و   بدی   از  دیگران   دادن  یزپره   و   اخلاقی   و   سالم   جامعه

  در  اصل   عنوان به  رویه   امكان دارد همین   گیرد، صورت می   مثل  به   مقابله   وقتی   زیرا  ؛است

فرد    گذشت  و   عفو  با  اما  ،دهند  ادامه  را  خود  زشت  افراد به رفتارهای  و   گردد تلقی  اجتماع

 ندهد   ادامه  بدی  و  زشتكاری  به  او  كه  میگردد  فراهم  امكان  این  و  شودمی  شرمنده  خاطی

  جامعه  در   هنجاری   و   اخلاقی  سلامت   و   میشود   دور   جامعه  و   فرد   از   بدی   ترتیب   بدین   و

وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ خداوند در این رابطه می فرماید: ».  مییابد   گسترش  و شده  تقویت

گونه كه مورد عقوبت ؛ و اگر عقوبت كردید، همانصَبَرتُْمْ لَهُوَ خيَْر  لِلصَّابِريِنَما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لئَِنْ  

اید ]متجاوز را[ به عقوبت رسانید و اگر صبر كنید البته آن براى شكیبایان بهتر  قرار گرفته 
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. لذا برای رسیدن به مقام صابرین و داشتن جامعه سالم نیاز به عفو و  (126)نحل/  است«  

 است.گذشت 

 گیري  نتیجه

انسان و تجلی آن  عفو و بخشش در ارتباطات    آثاربراساس مباحث مطرح شده در مورد  

 توان برشمرد: نتایجی را به شرح زیر می سیره علوی  در

الف( از مهمترین آثار عفو و بخشش در ارتباط با خدا كه در سیره علوی نیز متجلی  

خشنودی خداوند، همجواری با تقوای الهی  توان به كسب مغفرت الهی، كسب  است می

 اشاره نمود. 

ب( از مهمترین آثار عفو و بخشش در ارتباط با خود كه در سیره علوی نیز متجلی  

توان به رضایت از زندگی، عزتمندی، سلامتی، دور شدن از عذاب الهی، حفاظت است می

 كرد. از آبرو، شفاعت الهی، افزوده شدن درجات و مراتب معنوی اشاره 

ج( از مهمترین آثار عفو و بخشش در ارتباط با دیگران كه در سیره علوی نیز متجلی  

 توان به برقراری صلح و دوستی در جامعه و ارتباط سالم با دیگران اشاره نمود.است می

ترین اخلاق حسنه ایشان بخشش و عفو است  د( با دقت در سیره علوی كه یكی از برجسته 

 توانیم آن را الگوی خود قرار دهیم. می   - دشمن به آن اذعان داشتند بخششی كه دوست و    - 

 

 نابع فهرست م
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 نهج البلاغه مراتب و اثرات تربیتی دعا در اندیشه دینی با تأکید بر 
 1  مریم زمانی

 

 

 چكیده

دعا علاوه بر نقشی كه در تهذیب روحی انسان دارد، عامل تربیتی مفیدی نیز هست.  

ای را در این عرصه  اندازهای شایسه تواند چشم می   نهج البلاغه بررسی این موضوع در  

آشكار سازد. از اینرو نوشتار حاضر به بررسی مراتب و اثرات تربیتی دعا در اندیشه امام  

پرداخته و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد    نهج البلاغه علی )ع( با تأكید بر  

  بوده و دارای چه اثرات تربیتی   )ع( چه   نظر آن حضرت   در   خدا   با   دعا و ارتباط   كه مراتب 

فرض  و پیش   نهج البلاغهمحور و بررسی كلام امام علی)ع( در  این تحقیق با روش متن  است؟

دهد كه حضرت )ع( به دو سطح از ارتباط عاشقانه و  صحت سند و محتوای آن، نشان می

معیشتانه با خدا اشاره داشته كه هر كدام داری آثار تربیتی خاص خود هستند؛ در مرتبه  

اد نور امید و تقوا در وجود انسان، تقویت نور معرفت، آرامش قلب، دفع  ارتباط عاشقانه، ایج

الهی و دوری از گناه از جمله   های ها و نعمتبلاهای دنیوی و معنوی، راهیابی به گنجینه

شود. در مرتبه ارتباط معیشتانه، برخی برای برآورده شدن حاجات  آثار دعا برشمرده می 

شوند  راه را اشتباه رفته و در دام انحرافات گرفتار می  گردند و برخی متوسل به ائمه می 

 
   ؛ نهج البلاغهسطح دو حوزه علمیه آیت الله ایروانی قم، كارشناسی ارشد@gmail.com6300aryamzamanim 

* 
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كه خود پیامدهای منفی به دنبال دارد. در نوشتار حاضر به طور مجزا به هریک از این  

 موارد پرداخته خواهد شد. 

)ع(،  کلیدواژگان  علی  امام  دعا،  البلاغه :  معیشتانه،  نهج  ارتباط  خدا،  با  ارتباط   ،

 ارتباط عاشقانه 

 

 

 مقدمه 

  یكی از مهمترین مناسک دینی كه در ادیان مختلف به آن سفارش شده، دعاست. دعا

  انسان   تربیت   باعث  و   ساخته   متعالی  را   انسان  روح   كه   است   امری  ترینبافضیلت   و   ترینبزرگ 

توان ادعای تربیت دینی داشت و از تأثیر دعا نمی  . گرددمی   تعالی  حق   سوی  به  او   حركت  و

امید همراه با تسلیم و رضا   آدمی  در  دعا  پیمودن مسیر سعادت غافل ماند.و نقش آن در  

می   و   كند می   آماده  خواست خداست  كه   آنچه  پذیرفتن  برای  را  آدمی  دل  و  آوردپدید 

توان  رو میاز این.  گشاید می  معنوی  جهان  سوی  به  ایدریچه   محدود   زندگی   درچارچوب

زندگی بشر و یكی از راههای تقرب الهی به شمار  گفت دعا و ارتباط با خدا امر مهمی در  

می رود و به همان اندازه كه در تهذیب روح و روان آدمی و تقویت ارتباط با معبود مؤثر  

 تواند مورد توجه واقع شود.است، به عنوان یک ابزار تربیتی می 

بنده به  ای دارد و ابزار پیوند  دعا و درخواست از خداوند در تربیت دینی جایگاه ویژه

خالق است. انسان همواره محتاج دعاست؛ چرا كه از طریق دعا، نیازهای فردی و درونی  

آید. گذارد و در پرتو آن به سكون و آرامش نایل میخویش را باخدای متعال در میان می 

حضرت علی )ع( در سیره تربیتی خویش برای عنصر دعا اهمیت زیادی قائل بودند و در  

دانستند. نوشتار حاضر با هدف بررسی مراتب و اثرات دعا با ا كارآمد میابعاد مختلف آن ر

 ***  **** 



 57                                        البلاغه جنه مراتب و اثرات تربیتی دعا در اندیشه دینی با تأكید بر  

  

ها و كلام امیر)ع( در پی آن است كه  نشان دهد هر مرتبه از دعا چه  محوریت اندیشه

 اثرات تربیتی به همراه دارد تا راه را از بیراهه بشناساند. 

 معنا و مفهوم دعا 

  : 1363عمید،  )   خواستن و استمداد است دعا از ریشه دعو به معنی خواندن و حاجت  

و سایر مشتقات    مضارع   یا  ماضی  یا   باشد مصدر   صورت   به  كه   ندارد  تفاوتی و    ( 1004  / 1

  / 2  ق: 1404ابن فارس،  )   دعا آن است كه كسی را با صدا و كلام خود متوجه كنی   آن. 

دعاء به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن    (. 279

 (. 344  / 1  : 1378قرشی،  )   آن منظور است 

دعا یعنی اینكه بنده زبان مسكنت و استمداد و التماس به درگاه  نیز  در اصطلاح    

.  الهی بگشاید و از فضل و رحمت نامتناهی او مراد و مطلوب خویش را درخواست نماید 

در معانی مختلفی آمده است، اما محمور همه این معانی »خواندن« است؛    قرآن در    دعا 

 (. 8:  1374البته خواندنی كه با خواست و طلب همراه باشد )برازش،  

  در اصطلاح فرهنگ و علوم اسلامی دعا، خواندن خدا و خواستن از اوست، اما نه هر 

م  أار و الحاح و عجز و التماس تو، بلكه خواندنی كه با صدق و اخلاص اصریگونه خواندن

ستمگران و فشارهای روحی    خواندنی كه نشانگر نیاز انسان و یا ترس از محیط، ستم  ؛باشد 

زندگی است. بنابراین بسیاری از اوقات، قطرات اشک دعاكننده، گواه صادقی بر دلدادگی،  

 (. 18 / 90 : ق1403مجلسی، )  عشق و پرستش و نیازمندیش به درگاه خداوند است

شود  شود، استعدادهایش شكوفا می وقتی انسان چیزی را از خدا بخواهد و بداند اجابت می 

گردد؛ چون دعا خواستن است، طلب كردن  فراهم می   وی و زمینه برای رشد و ترقی و تكامل  

است چیزی   « علي كل شيء قدير » است نه خواندن به طور مطلق و وقتی آدمی از قدرتی كه 
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رود و مطمئن است كه خداوند هم  عللی كه او در اختیارش قرار داده می خواهد به دنبال  ب 

 (. 20  : 1378  امیدی فرد، )   سازد كارساز است و مقدمات آن را فراهم می 

 جایگاه دعا در اندیشه دینی 

با صراحت تمام انسان را به خواندن خدا فرمان داده و اجابت آن را نیز    قرآن كریم 

 « است:  گردیده  ادعون متقبل  ربكم  الذ   ي وقال  انّ  لكم  عبادت   ستكبرون ي   ن ي استجب    ي عن 

شما را    ی تا دعا   دی شما فرمود كه مرا با خلوص بخوان   ی و خدا ؛  ن ي جهنم داخر   دخلون ي س 

كنند زود با ذلت و  ی م   ی اعراض و سركش   كه از دعا و عبادت من   مستجاب كنم و آنان 

 (. 60« )غافر/ در دوزخ شوند  ی خوار 

خود به شكل دعا و مناجات بیان شده است؛ گویی خداوند    قرآن بسیاری از آیات  

متعال، خود تذكردهنده به دعا و مشوق این نوع سخن گفتن است. این تشویق به حدی  

نیایش ذكر شده است؛ چنانكه در  است كه خلقت انسان و توجه به او، برای عبادت و  

آیه   لولا دعاؤكم فرماید: » می   77سوره فرقان  بكم ربي  يعبؤا  ما  ؛ بگو اگر دعای شما  قل 

برداشت   چنین  آیه  این  از  كرد«.  نخواهد  شما  به  اعتنایی  هیچ  من،  پروردگار  نباشد 

 ت. شود كه اگر خدا به بندگان خود توجه و عنایتی دارد به خاطر دعاهای آنان اس می 

رسول  ؛ چنانكه  دعا شده است   گاه ی بر جا   ی اد ی ز   دی ك أ ت   نیز   ( ع )   ت ی اهل ب   ات ی روا   در 

  د ی : پروردگار خود را شب و روز دعا كن ند ی فرما ی دعا م   ت ی در ارتباط با اهم   ( ص ) اكرم  

بخوان  م   را ی ز   د ی و  و حربه  دعاست ؤ كه سلاح    (. 3، حدیث 468/  2:  1365)كلینی،    من 

است كه    ن ی دفع دشمنان و عمود د   ی من برا ؤ سلاح م دعا حربه و  فرماید:  همچنین می 

. از این  ( 1، حدیث 468  / 2  ، همان )   است   ن ی من به آن برپاست و دعا نور آسمان و زم ؤ م 

درمی  گرانمایه  كه  عبارات  دارد  عظیم  بس  جایگاهی  خداوند  درگاه  در  دعا  كه  یابیم 

 توجه دارند! رنج و زحمت بودن آن كمتر بدان  متأسفانه انسانها به جهت بی 
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ام  كدام كلام نزد خدا افضل است؟ فرمود: كثرت ذكر    دند ی )ع( پرس  ن ی المؤمن ر ی از 

الكَلام اَفضَل    يّ )ع( اَ ن ي رالمؤمن ي بأسناده سُئل ام : » او و خواستن از او   ی خدا و تضرّع به سو 

(. همچنین  260/  19ق:  1403« )مجلسی، وَ دُعاؤه   هِ ي عِند الله؟ قالَ: كَثَرةُ ذِكرهِ و التّضرُّعُ اِلَ 

لَ فرماید: » می  نزد    ن ی زم   ی رو   بر اعمال    ن ی محبوبتر «؛  الأرضِ الدُّعاءِ   ي اللهِ فِ   ي اَحَبَّ الأَعمالِ اِ

 (. 37/  19،  همان ) خدا دعاست  

گردد كه دعا در اسلام به عنوان رفتاری عبادی،  از مجموعه آیات و روایات روشن می 

می  خداوند صورت  با  نزدیكی  قصد  به  عنوان  گیرد  كه  به  تا  است  تأكید  مورد  بیشتر 

ها و نیازهای مختلف. بر همین مبنا فلسفه دعا، بیش از  ابزاری برای رسیدن به خواسته 

به خواسته  رسیدن  در جهت  الی آنكه  قرب  در جهت  باشد،  می ها  معنی  از  الله  و  یابد 

چرا كه  گیرد؛  های ما در دعا جامه عمل به خود نمی روست كه بسیاری از خواسته این 

به   عشق  ابراز  وسیله  اینكه  بر  افزون  اسلامی،  اندیشه  در  دعا  نیست.  ما  مصلحت  به 

بخشی روح آدمی در ساحت فردی و  خداست، روشی مهم و مؤثر برای تربیت و تعالی 

 گردد. اجتماعی است كه درآن به آن اشاره می 

 مراتب دعا 

فت و شناخت انسان  دعا به طور مستقیم با معرفت انسان مرتبط است و نحوه معر 

كند. بر همین اساس، مراتب دعا نیز متفاوت  با خداست كه طرز گفتگوی او را تعیین می 

 بندیی عبارت است از: است و در تقسیم 

 ارتباط معاشقانه با پروردگار   - 1

انسان    ی درون   ی فطر   از ی اجابت ن   دعا، معاشقه با پروردگاراست كه همان   یک مرتبه 

این مرتبه عالی    و كند  می عاشقانه مناجات    د ؛ یعنی عبد با مولای خو باشدمی به محبوب  

اصلاً   . دعاست  بالای دعا  مراتب  نمی   بنده در  متعال طلب  از خدای    كند؛ چونچیزی 
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كند و تنها به  از خدای خود طلب می   او رضوان و رضایت الهی برترین چیزی است كه  

 .الهی است   قرب فكر  

اگر من تو را عبادت    ! ا ی كه خدا   دارد ی متعال عرضه م   ی )ع( به خدا   ی عل   ن ی لمؤمن را ی ام 

  ستهی كه تو را شا   ست بلكه از آنجا   ، به شوق بهشت و نه    ترس از جهنم   ی از رو   نه   كنم، ی م 

 . ام افته ی عبادت  

رحل   دنیا هنگامی كه از تا آید از وقتی كه به دنیا می موجودی نیازمند است كه  انسان

احاطه كرده  بندد برمی را  او  نداردو    احتیاج  استقلالی    قرآن كریم؛ چنانكه  از خود هیچ 

»فرماید می الْحَمِيدُ:  الْغَنِيُّ  هُوَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى  الْفُقَرَاءُ  أَنْتُمُ  النَّاسُ  أيَُّهَا  خدا   ؛ يَا  به  شما  مردم  ای 

یقت دعا التفات به این عجز  حق(.  15 / « )فاطرنیاز ستوده استنیازمندید و خداست كه بی

نیاز احاطه كرده   بشر است كه    ی و  ترجمانش می یاهخواستهو    را  زبان  پس    . گرددی كه 

زبان جاری    ر های درونی و فطری را ظاهر كردن و بحقیقت دعا یعنی نیازها و خواسته

باید یعنی در هنگام خوشی هم    ؛انسان در راحتی نیز نیازمند دعا و نیایش است  .نساخت

 ... .  فرما و ب را دور  یاخدایا نعمتت را مستدام بدار و خودت بلا نماید كه: دعا 

مَا الْمُبْتَلَى  »  فرمایند:می  و  نیاز انسان به دعا اشاره كرده به نهج البلاغهامام علی )ع( در  

إِلَى   بِأَحْوَجَ  الْبَلَاءُ  بِهِ  اشْتَدَّ  قَدِ  الْبَلَاء   - الدُّعَاءِ الَّذِي  يَأْمَنُ  لَا  الَّذِي  الْمُعَافَى  كسی كه به  ؛  ]مِنَ[ 

كه از بلا در    نیستشدت گرفتار دردی است، نیازش به دعا، بیشتر از شخص تندرستی  

 (. 302 حكمت ، البلاغه نهج« )امان است

 ی ارتباط معاشقانهتیاثرات ترب

رس   دعا در  كه  اندازه  همان  خواسته  دنیبه  به  شمار    یابزار  شی هاانسان  به  مناسب 

عبادت در اسلام با مسائل    كریكند. روح و پی م  فایا  مهمینقش    زیانسان ن  تیدر ترب  ،د یآیم

  ی معنو   یهاشهیاند   فرد د كه  گردی آشكار م  ی دعا هنگام  یتیاست. نقش ترب   خته یآم   ی تیترب

این مهم به قدری حائز اهمیت است    . نند ی نب  گانه ی ب  ن ی داشته باشد و خود را از عرصه د 
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  ان دعا به فرزندانش   م ی به تعل   مغتنمی خود در هر فرصت    ی ت ی ترب   ره ی )ع( در س ی امام عل   كه 

دارد، روح انسان    ی حفظ و نگهدار و    به غذا   از ی گونه كه بدن ن همان   پرداختند؛ چراكه می 

رتباط  ا  است كه  ی مختلف   ی غذاها یكی از دعا و نیایش   . دارد  ی بالندگ به حفظ و   از ی ن  نیز 

  روح به   تعالی و موجب    سازد را میسر می   كتا ی   ی انسان با خدا   وندی با منشأ هستی و پ 

فضا  و  عرفان   ی معنو   ی ملكوت  ارزشمند    د گرد ی م   ی و  بسیار  اثرات  دارای  ضمن  در  و 

حتی دانشمندان علوم جدید نیز مكرراً به آثار آن در بهداشت و    ؛ چنانكه است   روحی 

 اهم این آثار عبارتند از:  (. 25: 1391  ی، م ی اند )ابراه اعتراف نموده  و روان  سلامت جسم 

 در دل انسان   د ی نور ام   جاد ی ا الف(  

. دعا باعث زنده شدن  است   مؤمن در دل    د ی نور ام   جاد ی ا در این مرتبه،  اثر دعا     ن ی اول 

م دل   ام ی انسان  نور  و  فرام   د ی شود  را  او  وجود  ا   رد ی گ ی همه  در  وجود    ن ی و  با  هنگام 

زند و خود را به نجوا  ی و از اعماق وجود او را صدا م   ه مشكلات رو به درگاه خداوند آورد 

  ی اگر مرا بخوان   است:   دارد كه خداوند فرموده   ن ی ق ی   این سازد و و به  ی م   ل با او مشغو 

حاجات خود را نزد    ، از اینرو شنود ی او را م   ی ند كه خدا صدا دا ی پس م   . كنم ی م  ت اجابت 

  ات ی ح   یی دعا گو این نیایش و  كند و بعد از  ی م   از ی برد و از جان و دل با او راز و ن ی او م 

  ی گشا دراز كرده كه گره   ی به سمت كس   از ی داند دست ن   ی چرا كه م   ؛ ابد ی ی م   ی ا دوباره 

  ی و راحت   ی سخت   و اصلاً   است امور و كارها نزد او آسان    ن ی تر و سخت   است همه مشكلات  

چراكه معناست ی ب   یش برا  فوق    ؛  و  مطلق  شک    ست. قدرتها همه  قدرت  چنین  بدون 

 گرداند. ی و استوار م   روشن   او را در دل    د ی نور ام اعتقادی  

نَاجَيْ » :  د ی فرما ی م   نهج البلاغه )ع( در    ی عل  نِدَاكَ وَ إِذَا  نَادَيْتَهُ سَمِعَ  نَجْوَاك فَإِذَا    تَهُ عَلِمَ 

سخنانت    ، یی كه با او نجوا نما   ی شنود، وقت ی تو را م   ی نوا   ی كن   ش ی پس آنگاه كه صدا .؛  .. 

خودت    ، بری می او    ی حاجات خود را به سو رو  از این (  31، نامه نهج البلاغه ) ...«    داندی را م 
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با او درد و دل م  ی كن یعرضه م  شگاهشیبه پ  ی طور كه هست  را آن    ی و تمام  یی نمایو 

)ع( در نامه خود به فرزندش   حضرت  .جوییی و از او استمداد میدهی را گزارش م  تمشكلات

تو    یخداوند مطرح كن تا غمها  شگاهیپ  اندوه خود را در  : غم ود یفرما  ی امام حسن )ع( م

 با خداوند  از یراز و ن  چراكه با؛  (همانجا....)  رساند   یاریرا    در مشكلات تو  را برطرف كند و 

ی و  سان احساس توانمند   نیاست و بد   ی متك  یكند كه به پناهگاه مطمئن ی فرد احساس م

 .دهد و از حالت سكون به حالت پویا تغییر منزل می  كند یم  امیدواری

 انسان در وجود    و معرفت   نور تقوا   جاد ی ا ب(  

است؛ چنانكه    در وجود انسان  و معرفت  نور تقوا    جاد یا  در این مرتبه،   اثر دعا  ن یدوم

انْفُسُهُمْ    نُزِّلَتْ»  :د یفرمایم  ن یدر خطبه ارزشمندِ همّام در شرح حال متّق(  ع)   ی حضرت عل

و آرامش    شیهستند كه در حال آسا  یكسان  زكاران ی؛ پرهالرَّخاءِ  ينُزِّلَتْ فِ  يالْبَلاءِ كالَّت  يمِنْهُمْ فِ

 . (193، خطبه همانهستند ) یو گرفتار   یهمان گونه هستند كه در حال بلا و سخت

  ن ی دارد ا   ش ی به استجابت دعا   د ی كند و ام می خدا دراز    ی كه دستش را به سو   ی كس 

توبه    ش پاك گرداند و از گناهان   ی وجودش را از هر گناه و آلودگ   دی داند كه با ی را هم م 

گستراند و چشمه وجود او را از هر نوع  ی او م   د ی د   ی فرا سو   دعا راه توبه را در   نماید. 

ها  ی هم در سخت   ی انسان   ن ی چن   سازد. ی كند و نور تقوا وجود او زنده م ی م پاك    ی آلودگ 

 . نیست گاه از ذكر او غافل  چ ی خدا در دلش زنده است و ه   اد ی   ش ی و هم در آسا 

و چه در   ی چه در حال گرفتار -  وسته ی كه پ ی آمده است: آن دسته از افراد   یثیحد  در 

ن  -و آرامش  شیحال آسا و  ها ی ، در هنگام مشكلات و گرفتار كنند می  ازیبا خداوند راز 

  .می دا آشناست مشكل او را حل كنـص نیا :ند یگویخوانند فرشتگان میخداوند را م یوقت

م   ییهانانسا  ی صدا  یوقت   ی ول گرفتاریرا  هنگام  به  تنها  كه  سختیشنوند  و  و  یها  ها 

میناراحت دعا  برایها  صدا  آن  ری)  ناآشناست  یشانكنند،  باب :  1367شهری،  محمدی 

 (.5563، حدیث 1194
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آورد و او را در همه امور قادر و توانا  ی م   ی تعال ی كه انسان رو به درگاه بار   ی هنگام 

  امام   . د سپار ی م   خدا را به دست    ش یسررشته امور زندگ   و   ابد ی ی م   ی نور معرفتش فزون   ، ند ی ب ی م 

: »خود را در تمام كارها به  فرماید می   ه ی خطاب به محمد بن حنف )ع( در این خصوص    ی عل 

  ی توانمند و پاسبان  ی ا استوار و نگاهدارنده   ی صورت به دژ   ن ی قادر بسپار كه در ا   گانه یخداوند  

و شرّ و بخشش و    ر ی ات را خالصانه از پروردگارت بخواه كه خ و خواسته   ی ا ه استوار پناه برد 

 (. 386  / 4:  ق 1417،  ه ی بن بابو ا )   و عطا و محروم ساختن در دست اوست«   منع 

 روح انسان   ن ی آرامش قلب و تسك ج( ایجاد  

؛  است روح نیایشگر    ن ی آرامش قلب و تسك ایجاد    در این مرتبه،   از آثار دعا   گر ی د   ی ك ی 

و توجه به   اد ی   ه ی فقط در سا  ، ی آرامش روان  فرمایدتأكید مؤكد می با   م ی قرآن كر چنانكه 

امكان »  ریپذ خداوند  الْقلُُوباست:  تَطْمَئِنُّ  اللّهِ  بِذِكْرِ  )بقرهاَلا  ی(216/«  به    اد.  را  انسان  خدا 

د  گردیم  ر یسراز  مؤمنسرچشمه به دل    ن یاز ا  ی آبراه  و   دهد یم   وند یسرچشمه آرامش پ

؛ كِرُ الله مَطْرَدَه الشَيطْانِذفرماید: »این باره می در   )ع(   علی  حضرت د. سازیم راب یس كه وی را 

لذِّكرُ ا »  :د یفرمایم همچنین    (.28  /4  ق: 1410،آمدی)  «اد خدا، دوركننده شیطان استــی

كند  دهد، دل را روشن مى خدا عقل را آرامش مى   یاد   ؛ويََستَنزلُِ الرَّحمَةَيونِسُ اللُّبَّ ويَُنيرُ القَلبَ  

 (. 1858 ، ح 66  /2، همان)«  آورد و رحمت او را فرود مى

و  شده  رون یب  ی شانیپر  ی از واد  ی آدم  ابد، یراه    ی هرگاه به دل  ی اله  داریهر حال انس پا  در

  ی آدم   ی برا  ی به كمال، در صورت  دنینهد. ناگفته نماند كه راه رس یبه قلمرو آرامش گام م

  دگار یآفر  اد ی  هیدر سا  زیباشد و آرامش قلب ن  دهیرس   یشود كه به آرامش قلبیهموار م

 .د یآ یمجهان به دست 

هم آرامش   دعا  و  دلهاست  و    ن ی بخش  روح  در  كه  است    ی نوع   ی آدم   جان آرامش 

و    دارد ی و به حركت وام   آورده   رون ی ب   ی و روح را از حالت خمودگ   كندی م   جاد ی انبساط ا 
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  ، دعا به انسان متانت در رفتار   . بخشد ی به دعاكننده م   ی و قهرمان   ی دلاور   ه ی روح   ی گاه 

و    دهدی و استحكام در استقبال از حوادث م   ی روز ی استعداد پ   ، ی درون   ی انبساط و شاد 

در وی    ی ت ی ترب   آثار و    كندی م  دا ی ال پ به ذات خداوند متع  ی اد ی توجه ز   ی آدم   له ی بدان وس

م   ی اله   حب   دعا   (. 28:  1378  فرد،   ی دی )ام   گردد شكوفا می  و    دهدی را در دل رسوخ 

  . سازد ی را در قلب انسان روشن م   دی و چراغ ام   كندی رها م   هوده ی ب   ی ها نفس را از مشغله 

قرب    له ی و وس   د ی دعا كل   . است   م ی خداوند كر   ی به سو   ازمند ی و ن   ف ی دعا كشش بنده ضع 

اساس طاعات و ح   ، ی اله  بركات و شرح    دعا .  روح است   ات ی لب عبادت،  موجب نزول 

ها را معطر  و زبان   افروزد ی ها را برم جان   و   دعا چراغ جان است   . شود ی صدر در انسان م 

در برابر گناه و    ی سدو    هر انسان خداجو   لت ی ها و فض دل   بخش نان ی دعا اطم   . سازد ی م 

 (. 119:  1372ها،  ی است )نور   انحراف 

 از گناه   ي دور د(  

یاد اوست. اگر    و توجه داشتن به خداو    ، ی از عوامل بازدارنده از گناه و ناهنجار   كی ی 

به گناه    خود را هرگز    داشته باشد، اعتقاد    امر كسی خود را در محضر خدا بداند و به این  

آلودگی نمی  از  و  را  برابر دیدگان مردم دامان خود  آلوده شدن به  آلاید. كسی كه در 

خود را از آلوده شدن به گناه    ز ی در برابر دیدگان خدا ن   ی اول   ق ی طر ه  كند ب ی م   قظگناه ح 

م  همیشه  می   )ع(   امیرالمؤمنین   د. دار ی حفظ  كه  را  كسی  كند  رحمت  خدا  فرماید: 

 (. 172  / 8  : 1365  ، كلینی )   رد ی پروردگارش را در نظر داشته باشد و از گناه كناره بگ 

برا   ی ط ی شرا   از  است، جابت دعا  ست ا   ی كه  بكال   ی دور   لازم  نوف  است.  گناه  در    ی از 

  ي فإن »   فرستاد كه   ی )ع( وح   ی س ی كند كه خداوند به ع ی نقل م (  )ع   ی از امام عل   ی ت ی روا 

قبله حق لم    ي له دعوه و ل   ب ي عنده مظلمه و لااستج   ي لا اسمع من داع دعاءه و لاحد من عباد 

شنوم  ی از بندگانم ظلم كرده باشد نم   ی ك ی كه به    را   ی كس   ی ؛ من دعا فان استطعت   ي ال   رده ي 
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كنم تا آنگاه كه حق مرا  ی او را اجابت نم   ی دعا   ، گردن دارد   بر از من    ی كه حق   ی و كس 

 (. 316  / 67  ق: 1403  ، ی )مجلس «  برگرداند

 محورانه با خدا ارتباط معیشت   - 2

:  فرماید می   البلاغه   نهج  در  امیرالمؤمنین است.  پروردگار  از  حاجت  طلب   دعا،  دوم   مرتبه 

  داده  اجازه  تو  به توست  دست در  آخرت  و  دنیا پادشاهی هایگنجینه  كه   درستی به  بدان»

  تو به  تا  كنی  درخواست  او  از  كه داده   فرمان و   گرفته عهده  به را  تو  اجابت و  بخوانی  را  او  تا

  را   آوازت   بخواهی   را   او  هرگاه...  آورد    رحمت  را  تو  تا  كنی  طلب  همت  او  از  و  فرماید   عطا

  دلت   سفره  بری می   او  سوی  به  را   نیازت   شناختی[  گونه این   را  او  كه  ]حال   پس ...  بشنود 

  او   از   را   مشكلات   حل   و   كنی می   شكوه   او   سوی   به   غمهایت   از   گسترانی، می   او   نزد   را 

-می   را   چیزهایی   رحمتش   گنجینه   از   و   جویی می   یاری   او   از   كارهایت   در   و   خواهی می 

  بدن   سلامت   عمر،   فزونی   چون   چیزهایی   ندارند؛   را   بخشیدنش   قدرت   دیگران   كه   طلبی 

 (. 31  نامه   ، البلاغه   نهج ) ...«    و   روزی   گشایش   و 

را خاطر    نكاتی   كردن   دعا   به   تشویق   برای   خویش   ت ی بخش از وص   ن ی امام )ع( در ا 

است  نیاز مطلق  كه بی   كنی می   تقاضا   كسی   در واقع از :  فرماید می   نخست   شود؛ نشان می 

  نعمات   و   مواهب   و   آسمان   و   زمین   اوست،   اختیار   در   چیز   همه   نیاز است بلكه و نه تنها بی 

  یقین  به  او  از  درخواست  هستی در اختیار اوست. بنابراین  تمام  جمله  یک  در   و   روزیها  و 

 . است   نزدیک   بسیار   اجابت   به 

می  آوری   درگاهش   به   تا   داده   اجازه   تو   به :  فرمایدسپس  این    و   كنی   دعا   و   روی 

  بگوید  و   دعوت كند  خود   سوی   به   را   نیازمند  كسی   كه   است   رحمت   و   لطف   بزرگترین  

  فرماید: كنید؛ چنانكه خداوند متعال در آخرین آیه سوره فرقان می   درخواست   و   بیایید 



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                     66

 

نبود  ؛ ای رسول ما به این مردم بگو اگر دعاهای شما  دُعَاؤُكُمْا   لَوْلا   رَبِّي   بِكُمْ   يَعْبَؤا   مَا   قُلْ » 

 (. 77  )فرقان/   « كرد پروردگار به شما هیچ توجه و اعتنایی نمی 

  كند؛   مستجاب   را   شما   دعای   كه   كرده   تضمین   او :  فرماید می   سوم   عبارت   سپس در 

 . دارد   آن   امثال   (و 32  )غافر/   « لَكُم   أَستَجِب   أدعوني »   چون   آیاتی   به   اشاره   كه 

 است  كرده   امر   شما   به :  فرمایدد می   و   برده   فراتر   اجازه   و   اذن   از   را   مطلب   عبارت چهارم   در 

  آیاتی   به   این   و   كند   عطا   را  شما   های خواسته   تا   نمایید   رحمت   طلب   و   كنید   درخواست   آزاد   كه 

 . دارد   ( اشاره 32 )نساء/   « عَلِيمًا  شَيْءٍ  بِكُلِّ  كَانَ  اللَّهَ إِنَّ فَضْلِهِ  مِنْ  اللَّهَ وَاسْأَلُوا »   نظیر 

  در   كه   نداده   قرار   را   كسی   خودش  و   تو   میان   خداوند  و :  فرماید می   پنجم   عبارت   در 

[  بَيْنَهُ ]  يَجْعَلْ  لَمْ   وَ »   بری؛   پناه  شفیعی  به  كه   نساخته   مجبور  را  تو   و   شود  تو   حجاب   او  برابر 

آن    به   اشاره   « این إِلَيْه   لَكَ   يَشْفَعُ   مَنْ   إِلَى   يُلْجِئْكَ   لَمْ   وَ   عَنْهُ   يَحْجُبُكَ   مَنْ   بَيْنَهُ   وَ   بَيْنَكَ   بَيْنَكَ   وَ 

است   اسلام   اساس  كه   دارد  می   كه   چنین    خود  پروردگار   با   مستقیم   رابطه   تواندبشر 

  در  به خصوص   پایان،  تا  آغاز   از   خود   نمازهای  در  روزه   همه  كه   گونه   همان   داشته باشد، 

این    . نیست   آنها   میان   ای واسطه   هیچ   و   دارد   مستقیم   خطاب   پروردگارش  با   حمد،   سوره 

  جای   و   گشوده   همگان   بر   را   خدا   با   مستقیم   ارتباط   راه   اسلام   كه   است   بزرگی   افتخار 

  «رَبَّنا »  تعبیر   با   را   خداوند  كه   آیاتی  ویژه   به   است؛  آن   بر  گواه  و   شاهد  مجید،   قرآن   جای 

 (. 583  / 7  : 1375  شیرازی،   كند )مكارم می   یاد 

مسئله   صالح   افراد   توسط  « دعانویسی » اصل  و  است   مهذب  اسلام  تأیید    و   مورد 

به ودیعت نهاده   خاص  خداوند متعال با قدرت خویش، چنین اراده و نیرویی را در افراد 

بهره   افراد است.   اراده و تقویت آن می با  این  از  به كارهای گیری    . زنندب   دست   ی توانند 

  زمان   ؛ چنانكه در كنندمسیر مناسب استفاده می در  نیرو    این از  الله  اولیا   همچون برخی  

  مادی   مختلف   های نیاز   برای   و   كردندمی   مراجعه   بزرگواران   آن   به   افرادی (  ع )   بیت   اهل 

https://www.yjc.ir/fa/news/6393376/
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  خاصی   دعای   افراد   آن   به   نیز (  ع )   ائمه   و   خواستندمی   ایشان استمداد   از   خود   معنوی   و 

  خاصی  عنایت   او   به   متعال   خدای   باشد،   پروردگار   محض   مطیع   بنده،   چراكه اگر   . دادند می 

كنند؛  اقدام می   ی به كارهای ناشایست   این مسئله با سوءاستفاده از    نیز ای  عده كند.  می 

پس، در واقع اصل وجود این نیرو در نهاد آدمی از آن خداوند  همچون رمالان و ساحران.  

 1. و به فرمان اوست 

 اثرات تربیتی ارتباط معیشتانه 

چگونگی درخواست از خداوند و نعمتهایی را كه    نهج البلاغه  31امام علی )ع( در نامه

توانی از خزائن رحمتش چیزهایی  فرماید: می باید از درگاهش طلب كنی بیان كرده و می 

صحت را بخواهی كه جز او كسی قادر به اعطای آن نیست؛ مانند طولانی شدن عمر و  

 شمریم كه عبارتند از: رو در ادامه اهم این اثرات را برمیجسم و وسعت رزق. از این

 الف( سلامتی و طول عمر  

از جمله مواهبی كه خداوند در خزائن رحمتش دارد و در اختیار كسی جز او نیست  

صحت جسم است. سلامتی و تندرستی كه بدون آن زیادی عمر جز درد و رنج و گاه  

ای نخواهد داشت. عمر طولانی خوب است حال آنكه انسان بتواند  دا ثمره دوری از خ 

در آن بیشتر به خودسازی خود بپردازد و حسنات افزونتری را كسب كند و این مهم  

شود كه عمر صرف اطاعت از پروردگار شود. انس با خدا و نیایش با او  زمانی محقق می 

دد و جسمش را تدبیر كرده و با خود  گردد كه روح انسان قوی و نیرومند گر سبب می 

 
العين حق، و الرقي حق، و السحر حق، و الفال حق، و الطيره  فرماید: »می نهج البلاغه  400امیرالمؤمنین در حكمت   چنانكه. 1

؛ چشم زخم حق است  ليست بحق، و العدوي ليست بحق، و الطيب نشره، و العسل نشره، و الركوب نشره، و النظر الي الخضره نشره

است( نیز حق است و سحر حق است و فال )نیک( نیز حق است، اما طیره )فال بد(    و تعویذ )دعایی كه برا دفع چشم زخم 

حق نیست و عدوی )اثرگذاری كسی بر دیگری در امور خرافی نیز( حق نیست. بوی خوش، عسل، سوار شدن بر مركب و نگاه  

ز امور غیرعادی را تصدیق و تأثیر كردن به سبزه مایه قوت و نشاط است«. ایشان در این گفتار حكیمانه تاثیر چهار موضوع ا 

 كند. دو موضوع خرافی را نفی می
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حمل نماید، هرچند كه جسم پیر شده باشد. كسی كه روحش بانشاط است و به گفتن  

ذكر و دعا و انجام عبادات و برقراری ارتباط با خدا و معنویت خو كرده است، جسمش  

 نیز خوب كار خواهد كرد.  

 ب( وسعت رزق 

ی است. اهمیت روزی چنان است كه انسان  از جمله آثار تربیتی دعا افزایش رزق و روز 

خوانیم:  بدون امكانات مالی قادر بر انجام بسیاری از حسنات نیست. در دعای شب مبعث می

«؛ یعنی خدایا در ایام پیری رزق مرا زیاد كن و وسعت و اجعل اوسع ارزاقنا غند كبر سننا »

 بده تا بتوانم آبرویم را برگزار كنم. 

نیست كه وسعت رزق  انسان    شكی  و كوشش خود  به تلاش  موارد  از  بسیاری  در 

داند و  ارتباط دارد ولی به طور كلی تنها بسته به مشیت الهی است و عواملی كه او می 

دارد و از  ما پوشیده و پنهان است و به تعبیر امام علی )ع( از خزائن رحمت  مقرر می 

 الهی است كه جز او كسی قادر بر آن نیست. 

 ي و اخرو   ي و ی دن   ي بلاها دفع  ج(  

كه    یی اشاره كرد. از آنجا   اخروی و    ی و ی دن   ی توان به دفع بلاها   ی دعا م   ی ت ی اثرات ترب   از 

و    ش یكه در آسا   ی است تا زمان   ر ی پذ ب ی حال آس   ن ی و ناتوان و در ع   ف ی ضع   ی انسان موجود 

خود    ی را نگرفته، متوجه ضعف و ناتوان   بانش ی ها و مشكلات گر یبرد و سخت ی نعمت به سر م 

  ی ها . در آموزه د ی آ ی كند به خود م ی موانع و مشكلات برخورد م به  كه    ی م هنگا   ، باشد ی نم 

با   د؛ی كه قبل از آنكه در امواج بلاها و مشكلات گرفتار شو  شده به انسان آموزش داده  ی ن ی د 

وَ ادْفَعُوا اَمْواجَ : »د ی فرما ی ( م ع )   ن یرالمؤمن ی ام ؛ چنانكه  د ی بلاها را از خود دور كن   ش ی ا ی دعا و ن 

 (.146، حكمت نهج البلاغه « ) د ی امواج بلا را با دعا از خود بران   ؛ الْبَلاءِ بِالدُّعا
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 گیري نتیجه 

انجام گرفته مشخص شد كه دعا به طور كلی دارای دو مرتبه   با بررسی توصیفی 

به   پرودگار است  با  اول كه معاشقه  مرتبه  بدون هیچ گونه  است:  انسان  كه  معنا  این 

كند. این نوع ارتباط با خداوند اثرات فراوانی  وابستگی مادی با خداوند ارتباط برقرار می 

او را متأثر می  بنده به همراه دارد كه تمام زندگی معنوی  از جمله اثرات  برای  سازد. 

ص و همچنین افزایش  توان به ایجاد نور امید در زندگی شخ تربیتی این مرتبه از دعا می 

گردانی از گناه و معصیت وی اشاره كرد. در مقابل این نوع از  تقوا و معرفت  او و روی 

محورانه نیز هست. به این صورت  كارانه و معیشت ای ارتباط كاسب ارتباط با خداوند گونه 

داند و با  كه انسان خدا را راهی برای رسیدن به منافع دنیوی و مطامع مادی خود می 

گوید؛ اینكه زندگی خوبی داشته باشد، در صحت و سلامت باشد، رزق و  او سخن می 

از   نكند. هر یک  اسیر خود  را  او  بلاها و رنجهای دنیوی  و  باشد  روزی گشوده داشته 

مراتب دعا به همراه خود آثاری را دارند كه در آیات و روایات به آنها اشاره شده و با  

لام امیر )ع( در این نوشتار به ابعاد آن از دیدگاه ایشان  ها و ك توجه به محوریت اندیشه 

 پرداخته شد؛ باشد كه راهگشای ما قرار گیرد. 
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 تربیت عقلانی از نگاه امام علی )ع( 

  *  فضایلی نیره 

 

 

 چكیده

تربیت عقلانی، اهمیت این بعد  در این نوشتار كوشش شده با بررسی مفهوم عقل و  

از تربیت و برخی از روشهای آن از كلام و سیره علی)ع( استخراج و تبیین گردد. عقل  

و  به  توصیف گردیده  )ع(  نگاه حضرت  از  زندگی  ادامه مسیر  برای  منزله چراغ روشن 

عاقل نزد ایشان كسی است كه بتواند خیر و شر را از هم تمیز دهد و از آن مهمتر،  

ن دو شر آنچه را كه زیان كمتری دارد برگزیند. حضرت )ع( برای تربیت عقلانی  میا 

علم  تجربه روش  به آموزی،  گفتمان،  و  استدلال  را  اندوزی،  تشبه  و  تمثیل  كارگیری 

گویی و طرح سؤال را  نماید و همچنین استفاده از روش حل مسئله و قصه پیشنهاد می 

كارگیری این روشها، آثاری همچون  در صورت به   داند. در تربیت عقلانی مؤثر و مفید می 

بر   تشخیص،  قدرت  تقویت  و  زندگی  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  قدرت  فكری،  استقلال 

گردد كه حضرت )ع( به هر یک از آنها اشارات  ارزشمندی  تربیت عقلانی مترتب می 

 اند.  داشته 

 عقل، عاقل، روشهای تربیتی، تربیت عقلانی    کلیدواژگان: 

 
 n.fazaeli@yahoo.com مبانی حقوق اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه؛كارشناس ارشد فقه و  .*
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 مقدمه 

ترین و  توان دریافت كه عنوان »عقل« یكی از مهم های علوی می با نگاهی گذرا به آموزه 

  بخش وجود آدمی و مایه ترین عناوینی است كه دین به آن پرداخته است. عقل زینت اساسی 

از دیگر موجودات جهان و گرانمایه  او  نع برتری  ارزانی  ترین  به بشر  متی است كه خداوند 

تعالی و رسولان اوست و سزاوار است تا آدمیان با وقوف  داشته است. عقل، مخاطب ذات باری 

های مختلف پرورش و  بر منزلت و نقش آن، ره به سوی منزل سعادت بسپارند و با روش 

بشناسند و از سر    های لازم را برگیرند و موانع رشدش را اعتلای این نعمت الهی از آن بهره 

 راه تكامل خود بردارند.  

گاه اسلام در عقاید، اخلاق و اعمال است. از نظر این  ترین تكیهاندیشه و تعقل، اصلی 

داند، بپذیرد و به انجام آن تن آیین آسمانی، انسان حق ندارد آنچه را عقل نادرست می 

هایی كه مردم را به تعقل و  ژههای نبوی و علوی، بر وارو، در اسلام و آموزهدهد. از این

كند )همانند: تفكر، تذكر، تدبر، تعقل، تعلم، ذكر و ...( بیش از هر چیزی  اندیشه دعوت می 

 تأكید شده است. 

ترین ابعاد وجودی انسان قابل پرورش و رشد و بالندگی  عنوان یكی از مهم عقل به 

كه عقل نیرویی نامرئی در    توان آن را تربیت كرد و بارور ساخت. از آنجایی است و می 

باطن آدمی است و هرگونه تلاش در جهت شكوفاسازی آن قابل رؤیت و مشاهده نیست،  

های  نماید. در این نوشتار، سعی شده تا با استفاده از آموزه رو تربیت آن دشوار می از این 

مفهوم  های تربیت عقل و خرد استخراج و تبیین گردد. بدین منظور ابتدا به  علوی، روش 

ویژگی  همچنین  و  هریک  جایگاه  و  تربیت  و  و  عقل  شده  پرداخته  عاقل  و  عقل  های 

 سپس برخی از آثار تربیت عقلانی تبیین گردیده است. 
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 معنا و مفهوم »تربیت«  

معنای رشد، نمو، زیادت و  »تربیت« مصدر باب »تفعیل« و ریشه ثلاثی آن »رَبَو« به 

معنای زیادت،  العرب، تربیت از ریشه »ربو« را به لسان  منظور در  فزونی است؛ چنانكه ابن 

است؛   دانسته  نمو  و  التغذي   ة الزياد » رشد  و  النشاء  المحافظ   ة و  النماء   ة و  منظور؛  و  )ابن   »

معنای ایجاد تغییر  . اما راغب اصفهانی تربیت را از ریشه »ربب« به »ماده ربو«(   م: 2010

النشاء الشيء  د تمام برسد، دانسته است؛ » نحوی كه آن چیز به ح تدریج، به در چیزی به 

ق: »ماده رب«(. بر این اساس، ریشه  1404« )راغب اصفهانی،  حالاً فحالاً الي حدالتمام 

»ربب« به تربیت كیفی و »ربو« به پرورش كمی نظر دارد. تربیت از ریشة »رببِّ«، سوق  

تربیت به  نقایص و كاستی دادن شیء مورد  رفع  ی آن است؛  ها سوی كمال مطلوب و 

ها و زدودن موانع و پاك كردن همة آنچه مانع كمال  ابتدا با تخلیه یعنی رفع ناخالصی 

كند؛  معنای گنجاندن هر آنچه به استكمال متربی كمک می   است و سپس با تحلیه به 

،  18/  4:  1368« )مصطفوی،  سوق الشيء الي جهه الكمال و رفع النقص بالتخليه و التحليه » 

ه نظر مصطفوی فرایند تربیت در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، آداب  »ماده ربّ«(. ب 

فردی و اجتماعی، علوم رایج و امثال آن كاربرد دارد. همچنین انسان، حیوان یا حتی  

 (. همان توانند تحت تربیت و پرروش قرار گیرند ) گیاه، هر یک به اقتضای خود می 

  سَبِيلَكَ،   لَكَ   اللهُ   بَيَّنَ   فَقَد !  نَفَسَك   فَنَفسَكَ فرماید: » حضرت علی )ع( در باب تربیت می 

  زیرا   كن،   تلاش   خویشتن   سازندگی   و   تربیت   در !  زنهار !  ؛ زنهار أُمُورُكَ   بِكَ   تَنَاهَت   وَ حَيثُ 

  مشخص   را   تو   رفتن   آینده   و   است   ساخته   روشن   تو   برای   بروی،   باید  كه   را   راهی   خداوند، 

  النَّاسُ   أيُّهَا فرماید: » (. ایشان همچنین می 30  ، نامه البلاغه   نهج است« )   فرموده   تبیین   و 

لَّوا    تربیت   دار عهده   خودتان   مردم،   ؛ ای عَادَاتِهَا   ضَرَاوَهِ   عَن   بِهَا   وَ اعدِلُوا   تَأدِيبهَاَ،   أنفُسِكُم   مِن   تَوَ
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  دارید«   باز   ناروا   عادت   و   هوسها   طرف   به   شدن   كشیده   از   را   نفس   و   باشید  خویش   نفس 

  إذَا  إلَّا   العِظَهُ   لاَتَنَفعُهُ   مِمَّن   لاتكوننَّ   و »   : فرماید می   (. و در جای دیگر 359  ، حكمت همان ) 

  كه   مباش كسانی  ؛ از بِالضَّربِ  إلَّا  تَتَّعِظُ  لَا   البَهَائِمَ  و  بِالآدَابِ،  يَتَّعِظُ  العَاقِلَ  فَانَّ   إيلَامِهِ  فِي  بَالَغتَ 

  زیرا  شود،   مبالغه   آنها   توبیخ   در   سخت   آنكه   مگر   بخشدنمی   سودی   آنها   به   اندرز   و   پند

  زدن«  با   چارپایان   اما   بپذیرند،  پند  آداب  و   اندرز   با   عقل   از   برخورداری   با   عاقل   انسانهای 

  كريمهُ  وراثهُ  العلمُ »   : فرماید در ارزشمندی تربیت می (  ع )   (. همچنین امام 31  ، نامه همان ) 

الفكرُ   مجددهُ   حللُ   الادابُ   و    آداب   و   تربیت   و   است   گرانبهایی   میراث   ؛ علم، صافيَهُ   مرآهُ   و 

 (. 5  ، حكمت همان )   است«   زینتی   و   فاخر   لباس   اخلاقی،   ارزشمند

 معنا و مفهوم »عقل« 

»عقل« همان نیرو و استعداد فطری و خدادادی بشر برای فهم و درك امور كلی و  

آن  بد  و  خوب  جامع  تشخیص  و  كلی  استعداد  همان  عقل  دیگر،  عبارت  به  هاست. 

ای است در باطن انسان كه خیر  شناخت، همراه با تشخیص خوب از بد است.عقل قوه 

دارد. عقل  دهد و او را از تمایل برخلاف آن بازمی و صلاح دنیا و آخرت را تشخیص می 

قیقی است و بدون آن  ترین ابزار در تحصیل سعادت و نیل به كمال ح به این معنا قوی 

ای كه در انسان  توان به سعادت ابدی دست یافت. علامه طباطبایی عقل را بر قوه نمی 

 كند.   دهد، اطلاق می است و در سایه آن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص می 

)ع( در تعریف عقل می  العقل فرماید: » حضرت علی  مالَ أعود من  ؛ هیج دارایی  لا 

؛  لاعلمَ كالتّفكر فرماید: » ( و نیز می 113، حكمت نهج البلاغه یست« ) سودمندتر از خرد ن 

 (. همان هیچ دانشی همانند تفكر )و اندیشه برای كسب حقایق( نیست« ) 
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 اهمیت و جایگاه عقل 

تاریخ عقل و تعقل همزاد تاریخ بشری است. وجه ممیز انسان از دیگر موجودات، عقل  

بِعَقلِه »فرماید:  اوست؛ چنانكه امام علی)ع( می ؛ انسان به عقل خود انسان است«  الانسانُ 

؛ اصل انسان خرد اوست«  اصلُ الانسان لُبّه فرماید: »( و نیز می 230ق: حدیث  1429)آمدی،  

(. از نگاه امام علی)ع( عقل مهمترین نعمتی است كه خداوند به  82/  1ق:  1403)مجلسی،  

تمایز انسان از چارپایان است. امام )ع( در  انسان ارزانی داشته و همین موهبت الهی وجه  

فرماید: »خداوند در فرشتگان گونه بیان میحدیثی تفاوت انسان و حیوان و فرشته را این

عقلی بدون شهوت نهاد و در چارپایان شهوتی بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار  

است و هر كس شهوتش  داد. پس هر كه عقلش بر شهوتش غالب گشت، از فرشتگان برتر 

های  (. امام )ع( این تقابل به گونه 82/  1،  همانبر عقلش پیروز شد، از چارپایان بدتر است« )

فرماید: »هرگاه عقل كامل شود، شهوت دیگری نیز مورد اشاره قرار داده است؛ چنانكه می

ر فرماید: »همنشین شهوت روحش بیما( و یا می4054  ح  ق:1429،  ناقص گردد« )آمدی

 (. 6790، ح همانو عقلش معیوب است« )

گیرد و  بنابراین عقل از دیدگاه امام علی)ع( در مقابل شهوت و هوای نفس قرار می 

مند است و  احكام و لوازم عقل و شهوت، احكامی متعارضند و آدمی از هر دو نیرو بهره 

ترجیح می  دیگری  بر  را  یكی  آزاد خویش  اراده  ع با  قوای  است  لازم  قلانی  دهد. پس 

 تربیت و تقویت شوند تا بتوانند بر قوای نفسانی و شهوانی غلبه نمایند.  

 تعریف »تربیت عقلانی«  

های تفكر و تعقل، رفع موانع و استفاده از  منظور از »تربیت عقلانی« ایجاد زمینه 

های مؤثر جهت پرورش و شكوفایی استعدادهای عقلانی متربی و ایجاد  عوامل و روش 

تا از این راه متربی در روندی تدریجی و مستمر با  تعادل و ه  ماهنگی میان آنهاست 
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اراده آزاد و فعال به شكل درونی، به هدف غایی تربیت، یعنی قرب الهی رهنمون گردد  

تربیتی   نامه  نظام  العالمیه:    جامعة )ر.ك:  تربیت  66المصطفی )ص(  به دیگر سخن،   .)

ج  در  هدفمند  و  منظم  است  فعالیتی  اندیشه  عقلانی،  و  فكر  نیروی  شكوفاسازی  هت 

ی؛   ـب تربیت  ـهای مناس متربی براساس اصول حاكم بر فرآیند تربیت و با استفاده از روش

ای كه خود متربی با فكر و اندیشه خویش چیزی را بشناسد، باور كند، تصمیم  گونه به 

 بگیرد و به آن عمل نماید. 

دارد: جنبه شناخت و عمل. در هر دو جنبه باید  بر این اساس، تربیت عقلانی دو جنبه 

اثر خواهد بود؛ شناختی  رشد مطلوب در متربی حاصل آید، وگرنه فرایند تربیت ناقص و بی 

خالص و ناب كه نتیجة آن بازداشتن متربی از كارهای بد و هدایت وی به صراط مستقیم  

ناخت آینده بر اساس زنی درست و ش فرماید: »عقل گمانهباشد؛ چنانكه حضرت )ع( می

فرماید: »همانا عقل دوری  ( همچنین می 331/ 20:  1393الحدید،  گذشته است« )ابن ابی

 (. 3887ق: ح  1429اندیشی و احتیاط است« )آمدی، جستن از گناه، عاقبت

های گوناگون فردی و اجتماعی  تفكر پایه ادراك، تحول، نوآوری و پیشرفت در عرصه 

ز  انسان در  پیشرفت  به مینه است.  و  اخلاقی  فنی،  ادبی، هنری،  علمی،  طور كلی  های 

مند و خلاق حاصل شده است و از این پس  مادی و معنوی همه در نتیجه تفكر روش 

)شریعت  شد  خواهد  حاصل  آن  پرتو  در  مشكلات  18:  1394مداری،  نیز  همچنین   .)

)ع( در   مند حل خواهند شد. حضرت علی زندگی در سایه تفكر و تعقل صحیح و قانون 

زمینه می  بهره این  از فرصتهایش  انسان  باشد،  گردد«  مند می فرماید: »اگر عقل سالم 

 (. 7579ق: ح  1429)آمدی،  

 هاي »عقل« ویژگیها و نشانه 

احادیثی كه از امام علی)ع( در زمینه نقش ارزشی و اخلاقی و عملی عقل وارد شده  

است. عقل اگر در خدمت دین    كننده دیگر كاركردهای عقل است، بیش از احادیث بیان 
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شود.  و در نتیجه بندگی خدا قرار گیرد و زندگی دینی را سامان دهد، عقل نامیده می 

هایی  شود و شیطنت و نكراء است. در اینجا به نمونه صورت عقل محسوب نمی در غیر این 

   كنیم: های عقل از لسان حضرت )ع( اشاره می از ویژگی 

  بِحِلْمِكَ،   خُلُقِكَ   خَلَلَ   فَاسْتُرْ   قَاطِع ؛   حُسَام    الْعَقْلُ   وَ   سَاتِر ،   غِطَاء    الْحِلْمُ (:  السلام عليه )   قَالَ   وَ »   - 

  پس .  برنده   است   شمشیرى   عقل،   و   است پوشنده   اى پرده   ؛ بردبارى بِعَقْلِكَ   هَوَاكَ   قَاتِلْ   وَ 

نماى«    پیكار   عقلت   نیروى   به   نفست   هواى   با   و   بپوش  بردبارى   به   را   اخلاقت   عیبهاى 

 (. 424، حكمت  نهج البلاغه ) 

لَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً مَا وَ قَالَ )عليه »   -    را   عقل   خداوند،   ؛ السلام(: مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ امْرَأً عَقْلًا، إِ

 (. 407، حكمت  همان گردد« )   او   نجات   سبب   روزى   اینكه   مگر   نداد،   ودیعت   انسان   به 

  لَا  وَ   أَهْلَهَا،   الْعُيُونُ   تَكْذِبُ   فَقَدْ   الْإِبْصَارِ،   مَعَ   كَالْمُعَايَنَةِ   الرَّوِيَّةُ   »َيْسَتِ (:  السلام عليه )   قَالَ   وَ »   - 

اندیشیدن اسْتَنْصَحَهُ   مَنِ   الْعَقْلُ   يَغُشُّ    در   چشم   بسا   چه .  نیست   چشم   به   دیدن   همانند   ؛ 

نكند«    خیانت   خواهد،   نصیحت   او   از   كه   كسى   به   عقل   آنكه   حال   و   كند  خطا   دیدن 

 (. 281، حكمت  همان ) 

 فرماید:  همچنین ایشان می 

 . (   7644  ح   ، همان « ) یابدمی   آگاهی   كند،   تعقل   آنكه »   - 

 (. 50  ق: 1412  الشافعی،   طلعه ابن « ) است   حق   با   حق   شناخت   عقل،   برترین »   - 

 (. 62  : 1363  الحرانی،   شعبه ابن « ) شود می   پایدار   و   محكم   خدا   شناخت   عقول،   با »   - 

 (. 1959  ح   ق: 1429  آمدی، « ) است   فهم   به   كننده دعوت   و   علم   منشأ   و   اصل   عقل، »   - 

 (. 28  / 1  : 1363  )كلینی، «  آیدمی   دست به   حكمت   كنه   عقل   با »   - 

   (. 9553  ح   ق: 1429  )آمدی، «  كند   تعقل   اینكه   مگر   آورد، نمی   ایمان   خدا   به   مؤمن »   - 

 (. 9430  ح   ، همان ) «  است   عدالت   به   عمل   عقل،   های نشانه   از »   - 
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  « خود   معاش  ریزی برنامه   و   تقدیر   در   آنهاست   بهترین   عقل،   در   مردم   برترین »   - 

 (. 3340  ، ح همان ) 

 (.  3151  ، ح همان ) «  است   تدبیر   حسن   عقل،   زیادتی   بر   دلیل   بهترین »   - 

 (.   285  / 1  تا: بی   )الآبی، «  دهد می   فرمان   سودمندتر   به   را   تو   عقل، »   - 

 (. 285  / 1  ، همان ) «  است   اندیشی عاقبت   عقل،   مرز »   - 

 (. 136  : 1387  الرازی، )ابن  «  است   عقل   نتیجه   ادب   و   دین »   - 

   (. 6183  ح   ق: 1429  )آمدی،   « است   عقل   اندازه   به   دینداری »   - 

   (. 196  : 1363  الحرانی،   شعبه )ابن «   است   عقل   اسلام،   پایه   نخستین »   - 

 هاي »عاقل« ویژگیها و نشانه 

اند  همواره مورد مباهات و افتخار یک جامعه عاقلان و خردمندان گروهی هستند كه  

این گروه افرادی  .  دهند ملاك و محور قرار می   ، و افراد جامعه ایشان را در امور مختلف 

كنند و از  های اساسی زندگی مسیر درست را انتخاب می گیری هستند كه در تصمیم 

  ایشان یی دارند تا بتوان  ها رو راهبر و الگوی سایر مردم نیز هستند. اما آیا آنها نشانه این 

  های نشانه حضرت علی)ع(  ؟  مند گردید را از سایرین تمیز داد و از عقل و خرد آنها بهره 

؛ عاقل كسی  هو الذي يضع الشيء مواضعه شمرد: » را چنین برمی اهل عقل و خردمندان  

می  خودش  جای  را  چیزی  هر  كه  انجام  است  خودش  جای  به  را  كاری  هر  و  گذارد 

فرماید: برای شما وصف آدم جاهل را نیز بیان  پس در وصف جاهل می دهد« و س می 

كردم؛ یعنی اگر چیزی را در غیر موضع خودش گذاشت یا اگر كاری را در غیر جای  

 خودش انجام داد، نظام معیشت و زندگی روزمره مختل خواهد شد.  

  عقلا   با   كس   ؛ هر الْعُقولِ   بِاَنْوارِ   اسْتَضاءَ   الْعُقولِ   ذَوِى   شاوَرَ   مَنْ »   : فرماید )ع( می   على   امام 

  عاقل   توصیف   (. و در 8634  ح   ق: 1429برد« )آمدی،  مى   بهره   عقلها   نور   از   كند،   مشورت 

  الشافعی،   طلعه )ابن «  بشناسد   را   بهتر   شر،   دو   میان   از   كه   است   كسی   عاقل : » فرمایدمی 
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؛  مَواضِعِهِ   فى   سَعْيَهُ   وَضَعَ   وَ   صَنائِعَهُ   اَحْسَنَ   مَنْ   اَلْعاقِلُ »   : فرماید همچنین می   (. 49  ق: 1412

باشد«    جا به   كند،   مى   كه   تلاشى   و   دهد   انجام   خوب   را   كارهایش   كه   است   كسى   عاقل 

  اِنَّ   وَ   اَلا »   : فرماید(. و در سخنی دیگر در توصیف عاقل می 1798  ح   ق: 1429)آمدی،  

  فكر  با   كه   است   كسى   عاقل   ؛ بدانید فِيالْعَواقِبِ  نَظَرٍ  وَ  صائِبٍ  بِفِكْرٍ  الْاراءِ  وُجوهَ  اسْتَقْبَلَ  مَنِ   اللَّبيبَ 

عواقب   و   برود   گوناگون   نظرات   استقبال   به   درست،  )   امور   در  (.  2778  ح   ، همان بنگرد« 

  النّاسِ  اَعْقَلُ»   : فرماید داشته و می همچنین حضرت )ع( ویژگی دیگری را برای عاقل بیان می 

  بیشتر   اش شوخى   از   اش جدّى   كه   است   كسى   ؛ عاقل بِعَقْلِهِ  هَواهُ  علَى   اسْتظَْهَرَ  وَ  هَزْلَهُ  جِدُّهُ  غَلَبَ  مَنْ

 (. 3355  ح   ، همان گردد« )   پیروز   و هوسش   هوا   بر   عقلش   كمک   با   و   باشد 

 هاي تربیت عقلانی روش 

های علمی و عملی هر یک در مقام عمل خواه ناخواه روشی دارند كه به آن  فعالیت 

سازد. تربیت  مند می بخشد و رفتارهای مربوط به آن حوزه را قاعده ها سامان می فعالیت 

به  فرآیند  عقلانی  ساماندهی  تربیت، جهت  در حوزه  اساسی  و  مهم  فعالیت  یک  مثابه 

ضابطه  باید  ناگزیر  عقل،  نتیجه  م پرورش  به  تا  كند  پیروی  شیوه خاصی  از  و  ند شود 

برسد. با این وصف، روش تربیت عقلانی در نوشتار حاضر به این معنا اشاره دارد: فعالیت  

های مؤثر  ها، رفع موانع و استفاده از عوامل و شیوه منظم و هدفمند برای ایجاد زمینه 

لفی در جهت شكوفایی  های مخت در جهت پرورش نیروی عقل. حضرت علی )ع( از روش

صورت مطلوب  نیروی عقل آدمی استفاده كرده است. شاید به این دلیل كه رشد عقل به 

در هدایت آدمی نقش اساسی و كلیدی دارد و اگر انسان از عقل سلیم و بصیرت درست  

 شود. مند می گردد و سعادت برخوردار باشد، به صراط مستقیم رهنمون می 
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 آموزي  علم   - 1

مه عمل و بینش و شالوده كنش است؛ لذا عقل نظری، اساس عقل عملی  »علم« مقد

گیرد. انسان برای تشخیص و تمییز حقیقت از خطا و خوب از بد باید از عقل  قرار می 

به  معرفت  و  بینش  سایه  در  آنگاه  و  بگیرد  مدد  از  خویش  را  خود  نفس  آمده،  دست 

نات و معروفات وا دارد. اما حق  ارتكاب سیئات و منهیات بازدارد و آن را به انجام حس 

اند.  ای از ابهام و تاریكی قرار دارند و مجهول و ناشناخته و باطل و خیر و شر،  گاه در هاله 

تواند این ابهام و تاریكی را بزداید و فضای معرفتی عقل را روشن سازد، علم  آنچه می 

عملی خویش را به  تواند وظایف نظری و  است. عقل با چراغ تابناك و فروزان علم می 

انجام رساند و صاحب خود را به سعادت و رستگاری ابدی رهنمون گرداند. اینجاست  

العقل  بریم: » كه بیشتر به رمز برخی از روایات در خصوص روابط میان عقل و علم پی می 

العلم مقرونان في قرن، لايفترقان و لايتباينان  (. »لاشیء  950:  1378« )شیخ الاسلامی،  و 

( از جمله  951،  همان « ) مؤيّد العقل العلم ( و » 968،  همان ن عقل مع علم ...« ) احسن م 

لشكریان عقل، علم است؛ زیرا لازمه پیروی از عقل، فراگیری دانش است. از سوی دیگر،  

معنای نادانی و فقدان علم از سپاهیان نیروی شهوت است؛ زیرا كه لازمه جهل  جهل به 

 و شهوت، ترك علم و دانش است.  

از روش علم  اینرو حضرت علی )ع(  انسان فراوان  از  آموزی در پرورش عقل و فكر 

های متعددی از جمله  آموزی از منظر ایشان با روش گرفته است. همچنین، علم   بهره 

 شود. های هستی حاصل می م و تفكر و تعقل درباره پدیده تعلیم و تعل 

این روش از  را شكوفا  هر یک  انسان  اندیشه  و  اثرگذارند  نیروی عقل  تربیت  ها در 

  العلم : » فرماید می  خصوص   این   در  آموزی اهتمام ورزیده و سازند. حضرت )ع( به علم می 

  و  خرد   بخش ی  ـروشن  و  جان  كننده ده  ـزن  دانش  ؛ « الجهل   مميت   و   العقل   منير   و   النفس   محيي 
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  و   كند می   زنده   را   انسان   روح   علم (.  46/ 2  : 1394  شهری، ری   محمدی ) است    نادانی   ده ـ ـكشن 

  العلم   اكتسبوا : » فرماید رو حضرت )ع( می از این .  سازد می   پژمرده   را   آن   نادانی   و   برعكس، جهل 

  تحصیل   سایه   در   حقیقی   زندگی   . ( همان ) بخشد    حیات   شما   به   تا   اندوزید   دانش   ؛ « الحياه   يكسبكم 

   . شود می   زدوده   دانش   با   خیال   و   وهم   های حجاب   است؛ چراكه   میسر   علم 

آموزی در تربیت عقلانی، بیانات متعددی  حضرت )ع( درخصوص تأثیر علم و علم 

العقل غريزه  دارد و زیادت و نموّ عقل را از راه علم و تجربه، مورد توجه قرار داده است: » 

التّجارب تزيد   و  (؛ عقل استعدادی است كه بوسیله  1717ق: ح  1429« )آمدی،  بالعلم 

(؛ هر علمی كه  6869، ح  همان « ) كلّ علم لايؤيّده عقل مضلّه شود. » علم و تجربه زیاد می 

 « است.  گمراهی  نكند  تأیید  را  آن  بالعلم عقل  فزكّه  بعقلك،  موزون  ) انّك  (؛  26،  همان « 

با عقلت سنجیدبه  تو  افزون كن. » ه می راستی كه  را  آن  تزكيه  ا شوی  الاشياء علي  عون 

(؛ بهترین كمک برای پرورش خرد آموزش است. همچنین  3246،  همان « ) العقل التّعليم 

العلم  وسیله علم است: » برخی از عبارات امام علی)ع( ناظر به روشنایی و نورانیّت عقل به 

العلم ينجي من  (. » 991:  1378لامی،  « )شیخ الاسالعلم مصباح العقل « و یا » ... منير اللّب 

 (. 991،  همان « ) العلم قاتل الجهل و مكسب النبل (. » 992،  همان « ) الارتباك في الحيوه 

 اندوزي  تجربه   - 2

طور مستقیم یا غیرمستقیم از انجام كارهای خود یا دیگران، نوعی آگاهی  انسان به 

امور گذشته در عرف به »تجربه«  آورد كه از این آگاهی به دست آمده از  دست می به 

شود. انسان در طول زندگی بر اثر كنش و واكنش با مسائل پیش رو و عوامل  یاد می 

نماید. بر این اساس، تجربه نوعاً با سن آدمی رابطه مستقیم  بیرونی تجربه كسب می 

د؛  شو یابند. افزایش تجربه موجب توانایی بیشتر عقل می دارد و هر دو با هم افزایش می 
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تجربه  با  انسان  شكوفا  زیرا خرد  و  تقویت  آنها  درباره  تأمل  و  یادآوری  و  پیشین  های 

 (. 159:  1378گردد )ایمانی،  می 

مكرر   دعوت  ادله  از  همین    قرآن یكی  پیشینیان  احوال  در  مطالعه  و  زمین  در  سیر  به 

طاب به فرزندش  خ   البلاغه نهج    31گیری از تجارب آنان است؛ چنانكه علی )ع( نیز در نامه  بهره 

ام، اما در  فرماید: پسرم، درست است كه من به اندازه پیشینیان عمر نكرده امام حسن )ع( می 

ام تا آنجا كه گویا  ام و در آثارشان سیر كرده ام و در اخبارشان اندیشیده كردار آنها نظر افكنده 

ام. از  كسب كرده   یكی از آنان شدم؛ یعنی از تأمل در سرگذشت آنان و مطالعه ایشان تجربه 

العقل عقلان : عقل الطبع و عقل التجريه و كلا هما يؤدي  شناساند: » گونه می رو علی )ع( عقل را دو این 

شهری،  «؛ عقل دوگونه است: فطری و اكتسابی و هر دو سود رسانند )محمدی ری الي المنفعه 

«؛ عقل  بالعلم و التجارب   قل غريزة تزيد الع فرماید: » (. همچنین در سخنی دیگر می 581/  7:  1377

 (.  536،  همان كند ) طبیعتی است كه با دانش و تجربه رشد می 

مهمی   و  اساسی  محورهای  از  یكی  تجارب عملی،  با  معلومات  و  دانش  درآمیختن 

اند. به طور  تأكید داشته است كه اندیشمندان در حوزه تعلیم و تربیت از دیرباز بر آن  

های مختلف، امری تكوینی و فطری  كلی، میل و گرایش انسان به كسب تجارب در زمینه 

ز در یک  انسان  تجربیات  قدر  هر  و  افزون است  روشن مینه،  و  تیزبینی  باشد،  اش بینیتر 

-بیشتر خواهد بود و به عبارت دیگر، احتمال فریب خوردنش كمتر؛ چنانكه علی )ع( می

 « غرّته فرماید:  قلّت  تجربته  كثرت  الاسلامی،  من  )شیخ  تجربته  . »184:   1378«  قلّت  من 

بر همین سیاق، خوب   . خوردتر باشد، گول میتجربه (؛ و هر كس كم184،  همان« )خُدع 

انتخاب كردن نیز از كاركردهای عقل است كه با تجربیات انسان ارتباط دارد و ثمره آن  

(. افزون بر این، رأی و حكمی كه انسان  183،  همان« )ثمره التجربه حسن الاختيار است: »

تجربی  كند نیز به ظرفیت  چه در حوزه مسائل نظری و چه در حوزه امور عملی صادر می 
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اندیشی  عاقبت   (.97:  1387زاده قمی،« )ناظم رأي الرّجل علي قدر تجربته او بستگی دارد: »

ها، باعث نیاز دانستن خود از تجربه نیز از ثمرات دیگر خبرگی و مجرب بودن است و بی 

من غني عن التّجارب عمي  اطلاعی از عواقب امور و ندیدن سرانجام كارها است: »نادانی و بی 

 (. همان« )لعواقب عن ا 

های تربیت عقل معرّفی كرده و  اندوزی را یكی از وسائط و روشحضرت )ع( تجربه 

( و در روایتی دیگری، از تجربه به »عقل  همان « ) العقل غريزه تربّيها التّجارب فرماید: » می 

التّجارب لاتنقضي و العاقل  « و » التّجارب عقل مكتسب فرماید: » اكتسابی« تعبیر كرده و می 

نشدنی و خردمند از ناحیه آنها در زیادت است.  ها تمام (؛ تجربه همان « ) منها في زياده 

افزایی سخن رفته  اندوزی و عقل روشنی از ارتباط و نسبت میان تجربه  در این روایت به 

آید و آن، انقضاناپذیری جریان  دست می است. البته از این روایت، نكته دیگری هم به 

ناپذیری  فرایند رشد و تكامل عقلانی است؛ یعنی با هر  اندوزی و درنتیجه، پایان تجربه 

می تجربه  تازه دست  زیادتی  و  كمال  به  طبیعی،  و  فطری  و  ای، عقل  دانش  از  و  یابد 

 (. همان گردد: »فی التّجارب علم مستأنف« ) بینشی نو برخوردار می 

 مندي از استدلال و گفتمان  بهره   - 3

و  روش   گفتگو  از  پاسخ  و  سابقه پرسش  كه  است  تربیتی  مؤثر  در  های  ای طولانی 

و همكاران،   )كاردان  دارد.  بشری  تمدن  و  و  82/  1:  1395فرهنگ  استدلال  روش   .)

ای داشته و هر مكتب تربیتی  گفتمان عقلی در تاریخ تعلیم و تربیت همواره جایگاه ویژه 

اده كرده است. در اسلام نیز استدلال  به نوعی از آن در پرورش عقلانی فراگیران استف 

و گفتگوی عقلی همواره مورد اهتمام بوده و عامل رشد نیروی عقل و فكر شمرده شده  

گیری از این روش در رشد و شكوفاسازی نیروی فكر و اندیشه انسان تأثیری  است. بهره 

 (.  227ق:  1416بسزا دارد )عمر احمد،  
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كوفاسازی افكار مخاطبان خود بهره برده  حضرت علی )ع( مكرر از این شیوه در ش 

وحدانیت   درباره  كه  آنجا  است؛ چه  گفته  سخن  ایشان  با  استدلال  زبان  با  همواره  و 

پردازد،  می   - آنگونه كه هست - گوید، چه آنجا كه به بیان حقیقت دنیا  خداوند سخن می 

ن آخرت  گوید، چه آنجا كه از نظام پاداش و جزا در جها چه آنجا كه از مرگ سخن می 

از هدف بعثت پیامبران سخن به میان می سخن می  آورد. معلم و  راند و چه آنجا كه 

فراهم   را  فراگیران  پرورش عقل  زمینه  كند  تلاش  این روش  از  استفاده  با  باید  مربی 

آورده و قدرت تفكر آنها را افزایش دهد و آنان را به استقلال فكر و اندیشه رهنمون  

های موثر  های عملی از شیوه فتمان و مواجه ساختن با صحنه سازد. امروزه نیز روش گ 

 در تعلیم و تربیت است. 

 استفاده از تمثیل و تشبیه   - 4

ها  حضرت علی )ع( برای بیان حقایق و تبیین مفاهیم عقلی توجه خاصی به مثل 

داشته و برای پرورش عقل و تربیت اندیشه مردم از مثال و تشبیه فراوان استفاده كرده  

، افكار افراد را پالاییده و با درك معقولات و حقایق جهان آشنا  . ایشان با این روش است 

رو آوردن مثال برای درك حقایق و رفع ابهام و تكمیل آگاهیها و  نموده است. از این 

  تَـكَلَّمَ   اِذا  اَلْعاقِلُ فرماید: » )ع( می   های تربیت عقلانی است. امام تحریک اندیشه از روش 

  بگوید،   سخن   هرگاه   ؛ عاقل، حِلْفا   بِكَلِمَةٍ اَتْبَعَها   تَـكَلَّمَ   اِذا   الاَحْمَقُ   وَ   مَثَلاً   وَ   حِكْمَةً   اَتْبَعَها   بِكَلِمَةٍ 

  با   را  آن   بگوید،  سخن  هرگاه  و نادان   سازد  همراه  المثل ضرب  و   حكیمانه   سخنى  با  را  آن 

 (. 306ح   ، 289  / 20  : 1394  الحدید،   ابى   كند« )ابن   همراه   سوگند

است:   ذیل  مراحل  مستلزم  متربی  پرورش  برای  تشبیه  و  تمثیل  روش  بكارگیری 

پذیر برای متربی است. مربی باید در گزینش  نخستین مرحله، انتخاب مثال ساده و فهم 

مثل و تشبیه، شرایط سنی و توان درك و فهم متربی را در نظر داشته باشد و سپس  

ممثل  تشبیه  و  مثل  مشبه تطبیق  و  برای  ب له  تا  كند  بیان  روشن  بایستی  كه  است  ه 
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پذیر باشد. آخرین مرحله بیان هدف تمثیل و تشبیه است؛ بدین معنا كه  مخاطب فهم 

عنوان نمونه امیر )ع( برای فهماندن تأثیر داروها بر تن  كند؛ به چه هدفی را دنبال می 

خوردن    ؛ و لكن يخلق   ينقيه   ؛ شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب زند: » انسان چنین مثال می 

دارو برای بدن انسان همانند استفاده از صابون برای شستن چركهای لباس است كه  

الحدید،  گرداند« )ابن ابی كند اما آن را فرسوده و ضعیف می لباس را تمیز و پاك می 

العقلُ حُسام   فرماید: » ( یا در جایی دیگر عقل را به شمشیر تشبیه كرده و می 27: 1393

 (. 424، حكمت  البلاغه نهج  خرد، شمشیری برنده است« )   ؛ قاطع 

از طرفی دیگر، روح آدمی طالب تنوع و جذابیت است؛ امام علی)ع( در این زمینه  

ّ كَما تَمِلُّ الأبدانُ فَابتَغُوا لَها طَرائِفَ الحِكَمِ إ فرمایند: » می  همانا این دلها    ؛ نَّ هذِهِ القُلُوبَ تَمِلُ

می  چنانكه  خسته  می شوند  خسته  تازه بدنها  آنها  برای  پس  را  شوند.  حكمت  های 

 (. 197، حكمت  همان بجویید« ) 

خواهی مایلند، این  طلبی و جاذبهاز آنجا كه جوانان و نوجوانان بیشتر به مسئله تنوع

های خشک و  ها و توصیهكند مربیان تعلیم و تربیت تنها به سخنرانیویژگی ایجاب می 

ها به تسخیر قلوب و تربیت عقول  ها و تشبیه روح بسنده نكنند بلكه با استفاده از تمثیل بی

 متربیان خود بپردازند.  

 استفاده از روش حل مسئله    - 5

عنوان یک روش كارآمد مطرح است و متربی با تجزیه  حل مسئله در تعلیم و تربیت به

.حل مسئله یک فعالیت عالی عقلی است كه فرد  پردازدو تحلیل موضوع به حل مسئله می 

یابد )سیف،  ای دست می در طی آن با بررسی مسئله و احتمالات آن به دانش و مهارت تازه

آید شود و درصدد حل آن برمی رو می (. در این روش، فرد با مشكل عینی روبه 556:  1395

ای تازه  هرگاه فرد با مسئله یابد.  حل مناسب دست می و با بكارگیری فكر و اندیشه به راه 
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تر  برخورد كند و نتواند با دانش و تجربیات گذشته آن را حل كند، آن مسئله را به مسائل جزئی 

ترین  كند. سپس با ارزیابی احتمالات، مناسب های احتمالی را طرح می تبدیل كرده و پاسخ 

 (. 66و   65:  1389شریعتمداری،  دهد ) حل مسئله ارائه می عنوان راه كند و به گزینه را انتخاب می 

تواند  ثر در تربیت عقلانی است كه فرد با استفاده از آن می ؤ های م حل مسئله از روش 

بر بسیاری از مشكلات خویش چیره شود و به خلاقیت و نوآوری دست یابد. حضرت  

آنها فرا می  به تفكر درباره  را  افراد  و  را طرح كرده  بسیاری  ایشان  )ع( مسائل  خواند. 

ها را به  كرد ولی بسیاری از پاسخ عضی مسائل را مطرح نموده و پاسخ آنها را بیان می ب 

كرد تا با فكر و اندیشه خویش به جواب آن دست یابند. حضرت  خود افراد واگذار می 

تحقیق   و  تعقل  انگیزه  ایجاد  به  و  را طرح كرده  تربیتی، مسائلی  اهداف  براساس  )ع( 

 پرداخت.  درباره آنها می 

 گویی  قصه   - 6  

های مؤثر در تربیت و رشد فكری است؛ زیرا قصه در نفس مخاطب  گویی از روش قصه 

گذارد و افكار او را با محتوا و اهداف آن آشنا ساخته و در نهایت او را به خود  اثر می 

 كند. تأثیر داستان در انسان دو گونه است: جذب می 

 خاطب با گویندة قصه در تمام جزئیات آن. الف( تأثیر آگاهانه از راه مشاركت وجدانی م 

گیرد و بیدرنگ  ای كه مخاطب تحت تأثیر داستان قرار می گونه تأثیر ناخودآگاه به ب(  

( به ویژه اینكه اگر قصه از گویندة حكیم و  342ق:  1407دهد )مدكور،  واكنش نشان می 

ر اندیشه متربی دارد. آگاه به مصالح دنیا و آخرت انسان صادر شود، تأثیر تربیتی بالایی د

رو حضرت علی)ع( در تربیت عقلانی توجه فراوانی به سرگذشت پیشینیان داشته  از این

را برای تربیت ابعاد شخصیت انسان مؤثر دانسته    ( و قصه212ق:  1416است )عمر احمد،  

 و به آن توصیه نموده است.  
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 استفاده از طرح سؤال    - 7

ن گام در یادگیری و بكارگیری فكر و اندیشه  قرار گرفتن در برابر پرسش، نخستی 

برای كسب شناخت است. استفاده از كلمات پرسشی متعدد نظیر »هل، ام، أ، من ، ما،  

ألا، أفلا و ألم« بیانگر توجه حضرت )ع( به نقش سؤال در پرورش تفكر و تعقل است.  

معا  و  مبدأ  مانند  از موضوعات مختلفی  پرسشی  این كلمات  از  و  با هر كدام  زمین  د، 

های گوناگون طرح  ها و اعمال آنها و زمینه های زمینی و آسمانی، انسان آسمان، پدیده 

ها بیدارسازی و پرورش قوه تفكر و اندیشه  سؤال شده است. هدف اصلی از این سؤال 

آدمی است تا با خردورزی آگاهانه به استقلال فكری و شناخت حقایق عالم نایل شود.  

این  از  از  یكی  روشرایج رو  آموزه ترین  در  رفته  كار  به  پرورش  های  برای  علوی  های 

عقلانیت و ایجاد انگیزه تفكر و اندیشیدن قراردادن مخاطب در برابر پرسش بوده است.  

ایجاد   )ع(  چنانكه حضرت  است؛  توجه  خور  در  از جهاتی  مخاطب  برای  سؤال  ایجاد 

و تحریک به تفكر و اندیشیدن به  عنوان یک روش تربیتی برای ایجاد انگیزه سؤال را به 

 كار بسته و به همگان نیز توصیه كرده از آن بهره گیرند.  

ای را از حضرت علی)ع( پرسید.  در منابع روایی آمده است روزی شخصی مسئله پیچیده 

-همواره برای كسب آگاهی پرسش كن نه برای بهانه  ؛سل تفقها و لاتسال تعنتا» ایشان فرمود:  

(. چون نادانی كه آماده یادگیری باشد،  320، حكمت  البلاغه   نهج ردسر« ) جویی و ایجاد د 

كننده  جو و ناراحت گو همچون نادانی است كه بهانه شبیه عالم است و عالم و دانشمند خلاف 

لَكَ فرماید: » است. همچنین ایشان در جایی دیگر می  قَدْ كَانَ  الَّذِي  فَفِي  لَايَكُونُ،  عَمَّا  لَاتَسْأَلْ 

از آنچه تحقّق نیافته، پرسش نكن؛ چه در آنچه واقع شده است، به اندازه كافی جای    ؛ شُغُل 

 (.  364، حكمت  همان بحث و سؤال و جواب وجود دارد« ) 
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بنابراین، پرسش نیز آداب و شرایطی دارد در صورت رعایت ضوابط و آداب آن امری  

علم و دانش را به روی انسان  ای از  تواند دریچه است كه می   بسیار مطلوب و پسندیده 

 اش باز كند.  ای را در زندگی بگشاید و گره 

 آثار تربیت عقلانی  

انجامد، آثار ارزشمندی  تربیت عقلانی اگر به نتیجه مطلوب خود یعنی شكوفایی عقل بی 

در زندگی فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت كه موجب سعادت دنیا و آخرت فرد  

«؛ بنیاد  أصلُ الانسان لُبّه و عقلِه دينه و مروته حييث يجعل نفسه ه علی )ع(: » گردد؛ به فرمود می 

آدمی خرد اوست. مرام و آیین هر كس به عقل اوست و جوانمردی هركس به آن است كه  

فضل حظ  ا فرماید: » (. همچنین می 54:  1397خود را در كجا قرار دهد )محمدی ری شهری،  

«؛ برترین بهره آدمی  ط رقعه و إن ضل أرشد و إن تكلم سدده الرجل عقله، إن ذل اعزه و ؤن سق 

خرد اوست. اگر خوار شد، خرد او را عزیز گرداند، اگر فرو افتاد، خرد او را رفعت بخشد، اگر  

 (. همان گمراه شد، او را راهنمایی كند و اگر سخن گفت، او را نگه دارد ) 

اند و چه فعلی، مطابق حكم عقل   گوید: از آنجا كه حسنات، چه قولی علامه طباطبایی می 

ها مخالف آن، پیروی از عقل لازم است؛ چون خداوند اساس هر آنچه را برای بشر  و بدی 

بیان كرده، عقل قرار داده است. عقل یعنی نیرویی كه انسان با آن حق را از باطل و خوب 

ته صاحبش را  (. عقل رشید و پرورش یاف282/  2:  1382دهد )طباطبایی،  را از بد تمیز می 

كند. بر این اساس آثار فراوانی بر  دارد و به سعادت هدایت می از گمراهی و انحراف نگه می 

 گردد: تربیت عقلانی مترتب است كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می 

 الف( استقلال فكري  

آزاداندیشی  ترین اثر تربیت عقلانی، آزاداندیشی و استقلال فكر و اندیشه است.  مهم 

های قومی و  به معنای رستن از همه قید و بندهای محدودكنندة تبارگرایی و وابستگی 

های  نژادی است. طبیعی است در صورت قرار گرفتن در چارچوب خاص نژادی و گرایش 
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رود. از اینجاست  كند و فراتر از آن نمی مادی، فكر آدمی نیز در همان چارچوب كار می 

كمال و رشد مادی و معنوی انسان نقش بسزایی دارد؛ زیرا اگر عقل  كه آزاداندیشی، در  

تواند آزادانه و به دور  های بیرونی آزاد شود، می های درونی و وابستگی آدمی از گرایش 

از قید و تقلید كوركورانه بیندیشد. این مهم همواره از جمله اهداف تربیتی انبیاء در  

آزاداندیشی و رهایی از تقلید كوركورانه و برپایی    طول تاریخ بوده است. آنان مردم را به 

خواندند؛ چراكه پیروی از نیاكان و تقلید از آنان عامل جهل و نادانی مردم  حق فرامی 

 گذاشت به خدا و پیامبر او ایمان بیاورند. بود كه نمی 

های نادرست  اثر تربیت عقلانی در رشد فكری انسان آن است كه فرد را از وابستگی 

رو تربیت فرد باید از كودكی آغاز شود تا متربی با مسائل زندگی  سازد؛ از این می   آزاد 

گیری و تجزیه و تحیل مسائل داده شود تا وی به  درگیر گردد و به او فرصت تصمیم 

  عقلا   امرأ   الله   استودع   ما فرماید: » تدریج به استقلال فكر و اندیشه برسد. حضرت )ع( می 

  از  را  وى  آن   با  روزى   اینكه   جز  نداد   خرد  و   عقل   را   كس   هیچ   خداوند   ؛ يوماً   به   استنقذه   الّا 

  وَ   كَالْعَقْلِ،   لَاغِنَى » فرماید:  همچنین می   . ( 407  ، حكمت نهج البلاغه داد« )   نجات   هلاكت 

  هیچ   و   عقل   چون   نیازیى بى   هیچ   ؛ كَالْمُشَاوَرَةِ   لَاظَهِيرَ   وَ   كَالْأَدَبِ،   لَامِيرَاثَ   وَ   كَالْجَهْلِ،   لَافَقْرَ 

 (. 54، حكمت  همان نباشد« )   . ادب و ..   چون   میراثى   هیچ   و   جهل   چون   بینوایى 

 ب( قدرت تجزیه و تحلیل مسائل زندگی  

قدرت تجزیه و تحلیل امور زندگی در رشد و شكوفایی عقل بسیار مؤثر است. فرد  

تربیت یافته با درك عمیق و بررسی درست مسائل فردی و اجتماعی و ارتباط آنها با  

تواند به نگرش صحیح و تصمیم مناسب در فضای خانواده و جامعه دست  همدیگر می 

انسان را مستعد می  با فهم و عقل خویش امور دنیایی و  سا یابد. تربیت عقلانی  تا  زد 

اخروی را بسنجد و آنها را سبک سنگین نماید و در نتیجه به خیر دو جهان رهنمون  
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دانسته و  ریزی معاش را نشانه شكوفایی عقل می شود؛ حضرت )ع( در عبارتی تقدیر و برنامه 

ریزی معاش خود« )آمدی،  برنامه فرماید: »برترین مردم در عقل بهترین آنهاست در تقدیر و  می 

،  همان فرماید: »بهترین دلیل بر زیادتی عقل، حسن تدبیر است« ) ( و یا می 3340ق: ح  1429

اندیشی را در گرو پرورش عقل دانسته  (. و در جایی دیگر، انتخاب سودمند و عاقبت 3151ح 

 (. 285/  1تا:  دهد« )الآبی، بی فرماید: »عقل تو را به سودمندتر فرمان می و می 

 چرا كه عقل كامل و بالنده، عامل سعادت دنیوی و ابدی انسان است. 

 ج( پرورش قدرت تشخیص عقل 

پرورش قدرت تشخیص از كاربردهای مهم و اساسی عقل در زندگی ماست. به عبارتی،  

كشف و تشخیص و تمیز و خیر و شر و جدا كردن خوب و بد كار اصلی عقل است و این 

آید كه عقل  اه در آن مسیر قرار دارد، ولی گاه موانعی پدید می نیروی خدادادی خواه ناخو

رو هم برای پرورش و تقویت توان ادراك عقل  دارد؛ از ایناش بازمی را از ایفای وظیفه اصلی 

 و هم برای رفع موانع تشخیص آن باید پالایشش كرد و بالنده ساخت.

و   هدف  این  تحقق  جهت  در  مختلف  عبارات  با  )ع(  علی  قدرت  حضرت  افزایش 

زمینه  با روش تشخیص عقلانی  و  از  سازی كرده  برده است؛  بهره  از آن  های گوناگون 

لبه فرماید: » جمله آنكه می  قلبه و نور عقله و  «؛ هر كه خدای  من ذكرالله سبحانه، أحياالله 

سبحان را یاد كند، خداوند دلش را زنده بدارد و عقل و خردش را نورانی گرداند )آمدی،  

( احیا و زنده كردن عقل همان پرورش  110:  1397؛ محمد ری شهری،  8876:  ق 1429

شود. عقل با این وصف راهنمای مؤمن  و شكوفاسازی آن است كه با یاد خدا محقق می 

تزكيه الرجل  فرماید: » است. امام علی )ع( درباره اینكه عقل موجب تكامل انسان است می 

غايه  فرماید: » (. ایشان در جای دیگری می 68، همان «؛ رشد آدمی به عقل اوست ) عقله 

 (. همان «؛ نهایت رشد انسان، داشتن عقلی نیكوست ) المرء حسن العقل 
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بدان   امام علی)ع(  راهنمای آدمی است؛ چنانكه  بهترین  و شكوفا  یافته  عقل رشد 

فَقَدْ تَكْذبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَ  لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ،  فرماید: » تصریح كرده و می 

اسْتَنْصَحَهُ  مَنِ  الْعَقْلُ   ّ چه ؛  لَايَغُشُ نیست  به چشم  دیدن  همانند  در  اندیشیدن  چشم  بسا 

نهج  دیدن خطا كند و حال آنكه عقل به كسی كه از او نصیحت خواهد خیانت نكند« ) 

  لك   أوضح   ما   عقلك   من   اك كف فرماید: » همچنین در جای دیگر می   (. 281، حكمت  البلاغه 

  روشن   تو   بر   را   راه بی   و   راه   كه   بس،   همین   را   تو   خردت   فایده   ؛ از رُشدك   من   غَيّك   سُبُلَ 

زیرا عقل مركز شناخت و تشخیص خیر و شر و اموری    . ( 421  ، حكمت همان سازد« ) 

است كه در زندگی مادی و معنوی انسان اثر گذارند و هر كسی با عمل به راهنماییهای  

نایل می  این عقل به سعادت دنیا و آخرت  از  )ع( در توصیف  شود.  روست كه حضرت 

؛  الشَّرَّيْنِ  خَيْرَ  يَعْرِفُ  مَنْ  الْعاقِلَ  لكِنَّ   وَ  الشَّرِّ  مِنَ   الْخَيْرَ  يَعْرِفُ  مَنْ  الْعاقِلُ  لَيْسَ فرماید: » عاقل می 

  را بد، آن  دو  میان  از  كه  است  كسى  عاقل . دهد  تشخیص  بد  از  را  خوب  كه  نیست  آن  عاقل، 

نكته در خور توجه در  (. ق 1412  شافعی،   طلعه   بشناسد« )ر.ك: ابن   است،   كمتر   ضررش   كه 

ای مستقیم با رشد عقل  این روایات آن است كه رشد انسان در سایر ابعاد وجودی، رابطه 

دارد. منظور اینكه تربیت جسمانی، اخلاقی، عاطفی و امثال آن در شد عقلانی تأثیر گذارند  

لیم و تربیت لازم  ریزان تع و تربیت عقلانی در آن ابعاد مؤثر است؛ از این رو بر مربیان و برنامه 

   است به تمام ابعاد انسان، هماهنگ و یكپارچه توجه كنند. 

 گیري نتیجه 

رو در  بدون تردید ترقی و تكامل بشر مرهون خردورزی و اندیشیدن اوست. از این 

ترین رسالت پیامبران برانگیختن و بیدار نمودن  سخنان امام علی )ع( یكی از برجسته 

پنهان  گنجینه  اساس می های  این  بر  انسان معرفی شده است.  توان گفت حیات  عقل 

پذیرد و هرچه  انسان حیاتی فكری است و زندگی بشر جز با تفكر و تعقل سامان نمی 
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بیشتر بر تفكر و اندیشه استوار باشد به همان اندازه از استحكام و مطلوبیت بیشتری  

 برخوردار خواهد بود. 

جسته و جهانی كه فضایل و سیره ایشان افراد  امام علی)ع( به عنوان شخصیتی بر 

بسیاری را از باورمندان ادیان مختلف به سوی خود جلب نموده است، در رهنمودها و  

های خویش برای امت اسلامی و پیروانش به تعقّل نگاهی ویژه داشته است. لذا  هدایت 

ست به تعقل  و دیگر منابعی كه مشتمل بر سخنان آن حضرت )ع( ا   البلاغه  نهج سراسر 

های مختلف  بخش بشر در عرصه عنوان یكی از مهمترین ابزارهای نجات و خردورزی به 

 داشته است.   توجهی زندگی عنایت قابل 

نكته قابل توجه آنكه عقلانیت و خردورزی تنها یک فضیلت در كنار سایر فضایل  

مبنایی  نیست بلكه این فضیلت از یک ویژگی خاص برخوردار است و آن نقش محوری و  

ها در طول زندگی فردی و جمعی  ها و كنش ها، روشخردورزی در انتخاب نوع منش 

مند باشد،  است. اگر انسان در انجام اعمال و افعال كوچک یا بزرگ زندگی از تعقل بهره 

برتری می  پیدا كرده و  ارزش  بسیاری در پی خواهند  آن اعمال ارج و  بركات  یابند و 

هایی  خواهند بود بلكه خسارت   ارزشباشد، آن اعمال نه تنها بی داشت؛ اما اگر اینگونه ن 

آموزه  براساس  داشت.  خواهند  دنبال  به  جامعه  و  فرد  علم برای  علوی:  آموزی،  های 

تشبیه و تمثیل و همچنین  تجربه  از  استفاده  از استدلال و گفتمان،  اندوزی، استفاده 

می  سؤال  طرح  و  مسئله  عقلان روش حل  تربیت  در  و  تواند  آثار  و  شود  واقع  مفید  ی 

بركاتی را به همراه داشته باشند كه مهمترین آنها استقلال فكری و قدرت تشخیص و  

 توانایی حل مسائل و مشكلات است. 
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 نهج البلاغه هاي تربیتی در سیره علوي با تأکید بر  بررسی دلالت

   1  ستاره موسوی

 

 

 

 چكیده 

انسان امروزه به دلیل دوری از معنویات و اخلاقیات با مشكلات زیادی مواجه است كه  

الهی و سیره تربیتی معصومین )ع( در تربیت   - توجهی به موازین اخلاقیاین ناشی از بی 

تبیین نادی به بررسی و  اس   - روش تحلیلیبه    حاضر  نسل جدید است.  در این راستا، نوشتار 

كه بر مهمترین این روشهای    )روشهای تربیتی( در سیره علوی پرداخته  یتربیت های  دلالت

زهدورزی و اعراض از  ، محاسبه نفستربیتی اساس گفتار و رفتار امام علی )ع( عبارتند از: 

،  محبّت و مدارا،  موعظه،  پیشگیری و كنترل، الگوبرداری،  معاشرت با صالحان،  دنیاگرایی

، تذكر كه نوشتار حاضر به طور مجزا همراه با كارآمدی هر  قعفو و تغافل، تنبیه و تشوی

 یک بدانها خواهد پرداخت.

 های تربیتی های تربیتی، دلالتاسلامی، روش  سیره علوی، تربیت :گانواژکلید
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 مقدمه

امام علی)ع( نمونه انسان    نیازمند الگو و اسوه است و  تربیتپرداختن به    از آنجایی كه 

توانیم كلام و سیره ایشان می   پرورش یافته دامان وحی و سیره نبوی است،ست كه  ا  كاملی

 ، اند كرده  یاد   القرآن«  »اخو  به   آن  از  حق  به  كه  البلاغه   نهجرا الگو و سرلوحه خود قرار دهیم.  

  و   جامع   كامل،  انسانی  از  و  است  اسلام   جهان  میراث  گرانقدرترین  ،كریم  قرآن   از  پس

 لذا  ،است  شده  صادر   نامید،  آزادی  و   حقیقت«  بان  »دیده   را  او   وانتمی  كه  ی مدارحقیقت

  می اساس  همین  بر  و  است الهی بینیجهان از  برخاسته  هایشگیریموضع  و   گفتارها تمام

  راه  چراغ  و   كرد   استنباط  و  استخراج  را  ایاساسی  اصول  رفتارش،  و  گفتار   تمام  از   توان

 (. 1394 نصری، و  ز بهرو )ر.ك:  قرارداد اجتماعی و  فردی  زندگی

  ایشان  سخنان   متن   در   پراكنده  صورت  به  دلالتهای تربیتی حضرت )ع(    نهج البلاغه  در

است )ر.ك:    عرضه  و  استنباط  قابل  تدقیق  و  تأمل  با  كه  آمده  ابیمیباشد   ،الحدید ابن 

ر مورد تأكید امام  بیشت تربیتی،  های روش  از كدامیک  كه  در این میان باید دید  . (ق.1387

ها، كلمات قصار( از  ها، حكمتها، نامه و در چه بخشهایی )خطبهبوده و چگونه    )ع(  علی  

ت. نوشتار حاضر با هدف برشمردن روشهای تربیتی امام  شده اس   بدانها اشاره  نهج البلاغه 

 علی )ع( به تبیین و كارآیی هر كدام از این روشها پرداخته است.   

 تربیتی در سیره علوي هاي روش

  علی)ع( نمونه كامل انسان الهی، الگوی تربیتی اسلام و تبلور عینی تفكر توحیدی است 

روشها،   طبعاً  و  امام علی)ع( همه چیز رنگ و بوی الهی دارد  سیرهو    نهج البلاغهدر  رو  از این

روح، رهایی  ابزارها، عوامل و اهداف تربیت نیز خداگونه و به منظور تكامل انسان، تصفیه  

 (. 185 :1369)رزمجو،  از بندگی غیرخدا و مبارزه با نفس امّاره است

امام علی)ع(، به مراتب بیش    كلام  های تربیتی دركه روش   اینجا لازم به ذكر استدر  

این برخی از    ؛ آمده استبه عنوان دلالتهای تربیتی  این مختصر   از مواردی است كه در
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از تاریخ و گذشتگان، خردورزی و تعلیم حكمت، ، انذار و    آموزیاز: عبرت  ند عبارت  روشها

پروری، ابتلاء و امتحان، تزیین كلام و فصاحت و بلاغت، مجازات و دعاها، اسوه  اذكار تبشیر،  

 ... .   ، اكرام، رفق و مدارا وورزیبه قدر خطا، تكلیف به قدر وسع، مهر 

پسندیده و تخلّق به اخلاق نیكوست یا  اگر بپذیریم كه تربیت به معنای آموزش آداب  

جانبه در ابعاد مختلف وجود انسان برای نیل به كمال  اگر آن را به تغییرات مطلوب و همه

را برای تربیت انسانهای    زیر   هایتوان روش می  )ع(  تعبیر كنیم، از كلام و مرام امیرالمؤمنین 

   استنباط كرد:صالح، متعهد و كارآمد 

 محاسبه نفس . 1

هایی كه در تربیت انسان بسیار مؤثر است، پاسبانیِ از خویش و محاسبه  جمله روش از 

  : 1368نفس یا به عبارت دیگر »ارزیابی اعمال و انگیزه های پنهانی آن« است )باقری،  

و همه مسلمانان  98 فرزندانش  به  تربیتی، خطاب  این روش مؤثر  درباره  امام علی)ع(   .)

؛ ای بندگان نُوا اَنْفُسَكمُْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُوزَنُوا و حاسِبُوا مِنْ قَبْلِ أَن تُحاسِبُواعِبادَاللّهِ! زِفرماید: »می

خدا! خود را بسنجید قبل از آنكه شما را بسنجند و از خویشتن حسابرسی كنید پیش از  

 وَ اَصْلِحُوا دُنیاكُمْ: »فرماید می (. همچنین  90، خطبهنهج البلاغهآنكه به حسابتان برسند« )

طوُبی لِمَن : »فرماید می ( و نیز  62: 1382،  نهج الفصاحه « )اعْمَلُوا لاِخِرَتِكمُْ كَأَنكَُّمْ تَمُوتُونَ غَدَا

؛ خوشا به حال كسی كه به یاد معاد  ذكََرَ الْمَعادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسابِ و قَنِعَ بالكِْفافِ وَ رَضِیَ عَنِ اللّهِ

به مقدار كفایت قناعت نماید و از خدا راضی باشد«    باشد و برای روز حساب عمل كند و 

 (. 44حكمت  نهج البلاغه، )

بیت  )ع(  امام به  از فرماندارانش كه  به یكی دیگر  تعدّی  خطاب  آن  نموده  المال  از  و 

الْحِسابِ... فسَُبْحانَ اللّه! أمَا تُؤمِنُ بِالْمَعادِ؟ أوْ ما تَخافُ نِقاشَ  : »فرماید سوءاستفاده كرده بود می

ی بِاِرادَةٍ  وَاللّهِ لَوْ اَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلا مِثْلَ الَّذِی فَعَلتَ مَا كانَتْ لَهُمَا عنِْدِی هَوادَةٌ وَلاظَفِرا مِنِّ 

آیا تو به معاد ایمان نداری؟ از بررسی دقیق و سختگیری حساب ؛   ...حَتیّ آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا
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ترسی؟ به خدا سوگند اگر حسن و حسین این كار را كرده بودند هیچ مت نمیدر روز قیا

گذاردند تا  كردند و در اراده من اثر نمی پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی

 (. 41، نامه همان) «آنگاه كه حق را از آنها بستانم

مردم قرار    هر كس كه خودش را در منصب پیشوایی و رهبری : »فرماید می همچنین  

داد، لازم است قبل از تعلیم دیگران، نفس خودش را اصلاح كند و باید تأدیب او به وسیله  

كننده نفس خویش باشد، رفتارش، قبل از تأدیب با زبانش باشد. كسی كه معلم و تأدیب

 (. 73، كلمات قصار، ش  همان)   كننده دیگران«تر به احترام است از معلم و تأدیبشایسته

دارد و  ، انسان را از غفلت محفوظ مییمدهو بازبینی آنچه در روز انجام می   محاسبه

مصون ماندن از غفلت، در تربیت و تزكیه مؤثر و كارساز است و انسان را به تكامل معنوی  

خویشتن   اعمالهر كس در پایان هر روز به محاسبه  . پس  دهد و تقویت خودآگاهی سوق می 

در   را  خود  عملكرد  و  و  بپردازد  خداپرستى  عصیان،  و  اطاعت  بدیها،  و  خوبیها  زمینه 

ای ضمیر فرد را همیشه  محاسبه چنین  ،هواپرستى مورد محاسبه الهى و معنوى قرار دهد 

گناه   از غرق شدن در  و  نموده  آگاه  اعمالش  به عواقب  را نسبت  او  و  نگه داشته  روشن 

 دارد.  بازمی

 زهدورزي و اعراض از دنیاگرایی. 2

خودسازی و تهذیب نفس و تأثیرگذاری در دیگران، روشی كه مطلوب و مؤثر است  برای  

در مكتب تربیتی امام علی)ع( دل بستن به زخارف دنیوی نظیر  .  زهدورزی و پارسایی است

به تعبیر    ؛ چراكه... مذموم است  مال و جاه، آرزوهای طولانی، پیروی از هواهای نفسانی و 

دارد و از یاد  كاری وامیكند و او را به اشتباه می را ضایع میآن بزرگوار این امور، خرد آد 

وَ  سازد: »خدا دور می غُرُورٌ  فَاِنَّهُ  الاَمَلَ  فَاكْذِبُوا  الذِّكْرَ  یُنْسِی  وَ  الْعَقْلَ  یُسْهِی  الاْءَمَلَ  انََّ  وَاعْلَمُوا 

گردد، پس آن را  خدا می  كاری و فراموشی از یاد؛ بدانید آرزوها موجب اشتباهصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ

 (. 86، خطبه همانخورده است« )دهنده و آرزومند فریبدروغ انگارید؛ زیرا آرزو فریب 
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گیرند  شاگردان مكتب علوی، ضمن آنكه تحت تأثیر امور فریبنده جهان مادی قرار نمی 

 وَ  .. ».در عین حال، با نظر به فرمانهای الهی:    و   بندند و به آنچه وفا و بقایی ندارد دل نمی

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللّهِ الّتیِ اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطیَِّّباتِ  ( و »77  /)قصص  ...«  لاَتَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا

الرِّزْقِ كشند و وظایف فردی و  ( هیچگاه دست از كار و كوشش نمی32  /...« )اعراف  مِنَ 

از طیبات رزق    چنین كسانی همدهند؛  ماعی خویش را همواره به نحو احسن انجام می اجت

 .برند شوند و هم از لذاّت روحانی و معنوی و بندگی خداوند بهره میدنیوی برخوردار می

لكَِیْلا تَأْسَوْا عَلی مافاتَكمُْ وَ لاتَفْرَحُوا بمِا  شریفه: »  ة)ع( در تفسیر و تبیین آی   امیرمؤمنان 

)حدید   تاكمُْ آ است23  /...«  فرموده  بیان  را چنین  زهد  واقعی  مفهوم   ،) « بَیْنَ :  كُلُّهُ  اَلزُّهْدُ 

... وَ مَنْ لَمْ یَأسَ عَلیَ الْماضِی    كَلمَِتینِ مِنَ الْقُرآنِ: لِكَیْلا تَأْسُوا عَلی مافاتَكمُْ وَ لاتَفْرَحُوا بمِا آتاكمُْ

است:   قرآن تمام زهد و پارسایی در این دو جمله از  ؛  أخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَیْهِوَ لمَْ یَفْرَحْ باِلاْءتیِ، فَقَدْ  

به شما می آنچه  به  و  رفته است دلتنگ نشوید  از دستتان  آنچه  بر  رسد، شادمان  هرگز 

نگردید و كسی كه بر گذشته افسوس نخورد و به آینده شادمان نشود، پس زهد را از دو  

 (. 439، حكمت نهج البلاغهو آینده دریافته است« )  اعتنایی به گذشتهسوی آن بی

از ترسیم سیمای زاهدان   كه در    گوهربار حضرت )ع( سخنان  در  نمونه های دیگری 

 ، عبارت است از: تأثیرگذار است  بشریسازندگی و اصلاح  

ویَشتَّدُ حُزْنُهمُْ وَ اِنْ فَرِحُوا وَ یكَْثُرُ مَقْتُهمُ  اِنَّ الزّاهِدِینَ فیِ الدُّنیْا تَبكِْی قُلُوبُهمُْ وَ اِنْ ضَحكُِوا  » 

گرید، اگرچه به  همانا زاهدان در دنیا دلهایشان از ترس خدا می ؛  اَنْفُسَهمُ اِنِ اغْتَبَطُوا بِما رُزِقُوا

ظاهر خندانند و اندوهشان از عذاب الهی سخت است، اگرچه در نظرها شادمانند و به جهت 

، خشم ایشان بر خویشتن بسیار است هرچند به سبب آنچه به آنان روزی  تقصیر در بندگی

 (. 113، خطبه همان) « داده شده است، نیكویی حالشان مورد غبطه دیگران است

فیِ صِفَةِ الزُّهادِ، كانُوا قَوْما مِنْ اَهْلِ الدُّنیْا وَ لَیْسُوا مِنْ  فرماید: »میدر جای دیگر    همچنین

اهل دنیایند، اما به واقع    پارسایان گروهی هستند كه ظاهراً؛  یها كَمَنْ لَیْسَ فِیهَا اَهْلِها فَكانُوا فِ
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زندگی می دنیا  نیستند. در  آن  به آن دل  اهل  زیرا  نیست،  آن  مانند كسی كه در  كنند 

 (.230، خطبه  همان) «اند اند و سرای عاریتش پنداشتهنبسته

كننده راه هدایت است  قی است كه روشنبنابراین زهدورزی، یكی از برترین فضایل اخلا

و روش تربیتی است كه عاملی برای رهایی از سلطه نیروهای ناپاك و گامی بزرگ برای  

كند كه دریابد دنیا و  شود. در واقع زهدورزی به انسان كمک میخودكفایی محسوب می

شوق و رغبت از  كند تا انسان با  ای فراهم می هایش، سرابی فریبنده است و زمینهزیبایی

در رشد فردی    ذیریپدنیا و نعمتهایش فاصله بگیرد. روش تربیتی زهدورزی، نقش انكارنا

پرستی، رشد دنیوی و اخروی، آسودگی  پذیری و حقو اجتماعی دارند، به طوری كه حق

خاطر، رشد فكری و رفتاری، حكمت و بصیرت، رشد اعتقادی، گفتاری و رفتاری و شناخت 

شود. اثر دیگر زهدورزی، همراهی با مؤمنان است جب كارآمدی در عمل میعیوب دنیا، مو

فراهم می و هدایت  آرمان رشد  به  برای رسیدن  را  زمینه  بهترین  كلی  كه  به طور  كند. 

توان گفت كه زهد درك وضعیت كاستیها است كه رشد روانی و رشد اخلاقی و تهذیب می

 نفس را برای زاهدان به همراه دارد. 

 شرت با صالحانمعا. 3

  ؛ معاشرت و ارتباط با انسانهای صالح و پرهیزكار روشی مؤثر و مطلوب در تربیت است

تربیتی دنیوی و اخروی به دنبال دارد.    اخلاق، آثار سوءبیچنانكه معاشرت با افراد ناصالح و  

و سیره معصومین)ع( مكرر به ارتباط داشتن با انسانهای صالح و پرهیزگار    قرآن كریم در  

 .  است شدهتوصیه 

راستگو،   كه  برگزید  معاشرت  و  دوستی  برای  را  كسانی  باید  علی)ع(  امام  دیدگاه  از 

درستكار، امین، بیداردل، آگاه، باایمان و متدین باشند و از آنها خواست كه حالات و اخلاق  

تذكر دهند و مراقب رفتار و گفتار ما باشند و از عیوب آشكار و پنهانی كه  ناپسندمان را  

های اساسی  دوستی، از آموزهخلقی و انسان. حسن معاشرت، خوش سازند داریم آگاهمان  
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دین اسلام و روشهای مطلوب تربیتی است و از منظر فردی، مایه تعالی روح، كرامت نفس  

ا و  است  انسانی  عالی  مقام  به  نیل  زندگی مز  و  بهبود  و  محبوبیت  باعث  اجتماعی   . نظر 

تذكرات و یادآوریهای دوستان لایق و متعهد، باعث شناخت بیماریهای فكری و روحی و  

و در یک جمله، معاشرت با افراد    شد عیوب و رذائل اخلاقی و در نتیجه اصلاح آنها خواهد  

 .خوشبختی استساز سعادت و اندیشمند، آگاه، باایمان و دارای اخلاق زمینه

نظر امام علی)ع( بدترین دوست كسی است كه از خُلق بد رفیق خویش، آگاه است  ماز  

؛ چنانكه  كند گیرد و به عنوان مدارا، از تذكر دادن به او خودداری میولی آن را نادیده می

»می عَیْبَکَفرماید:  ساتَرَكَ  وَ  نَفْسِکَ  فِی  داهَنَکَ  مَنْ  اِخْوانِکَ  كسانی    بدترین؛  شَرُّ  برادرانت 

  «دارند كنند و عیوب اخلاقیت را از تو پنهان می هستند كه با تو در صفات نفسانیت مدارا می

 (. 446:  1366آمدی،  )

نامه در  به حارث همدانی سفارش  علی)ع(  با    كند كه میای  و مجالست  از مصاحبت 

صُحْبَةُ الاَشْرارِ  »  : آورد  خواهد پیوند بَد سرانجام، شر و بدی به بار    چراكه   د؛ گناهكاران بپرهیز

،  همان...؛ نتیجه همنشینی با اشرار و خطاكاران، جذب بدی و شرارت است« )تكَْسِبُ الشَّرَ

اِیّاكمُْ  »  ؛ گیردكند بوی تعفن به خود می (، مانند باد كه چون از گذرگاه متعفن عبور می 196

  ، نوری)  «ذَهابُ دِینِكمُْ وَ یُعَقِّبكُُمْ نِفاقَا و ذلِکَ داءٌ رَدِیٌّ لاشَفَاءَ لَهُوَ مُجالِسَةُ اَبْنَاءِ الدُّنیْا فَفیِ ذلِکَ  

 (. 64 / 2 ق: 1408

ای  است كه در روند تربیت و اصلاح نقش ویژه   مهمی  روش تربیتیمعاشرت با صالحان  

  داشته باشیماینكه ما با چه كسانی رفت و آمد كنیم، با چه افرادی نشست و برخاست    ؛ دارد

 حائز اهمیتی است.   بسیار   بگیریم و...   آنهاز كردار و گفتار و رفتار  تأثیری اراه چه    وادی و در  

معاشرت با صالحان و   و   كنند از رفتار دیگران الگوبرداری و تقلید می ها اساساًانسانچراكه 

افزایش  كند و از طرفی هم به  كمک می  فرد ان از یک طرف به رفع رذایل اخلاقی  مصلح

 انجامد.  می وی  فضایل اخلاقی 
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 الگوبرداري. 4

های درستی به اجرا  نشیند كه اصول تربیتی آن در قالب شیوهتربیت آنگاه به بار می

روشها، الگوبرداری برحسب نیاز فطری انسان و همانندسازی و الگوپذیری    اینید. یكی از  آدر

آدمی در  به  از همان زمان كودكی است، ولی هرم این الگو هرچه مناسبتر و كاملتر باشد،  

-رساند. از دیدگاه امام علی)ع( تأسی به اسوه راه رسیدن به كمال مطلوب بیشتر یاری می 

و اقتدوا بهدي فرماید: »دارد؛ چنانكه می ها الی انسانهای حسنه، نقش مهمی در رشد و تع

؛ به سیرت پیامبرتان اقتدا كنید كه برترین نبيكم أفضل الهدي و استنّوا بسنّتهِ فإنّها أهْدَي السنن

، خطبه  نهج البلاغه« )ترین سنتهاستكننده سیرت است و به سنت او باشید كه هدایت

اكرم  گر، از تأسی و اقتدای خویش به رسول  در جای دی)ع(  آن حضرت  (. همچنین  110

و لقد كنت اتبعُهُ اتباع الفصیل أثر أمّه یرفع لی فی كلّ یوم فرماید: »گفته و می )ص( سخن  

و من در پی او بودم چنانكه بچه شتر در پی مادر است. ؛ من أخلاقه علماً یأمرنی بالاقتداء بِهِ

«  گماشتداشت و مرا به پیروی آن میمی ای برپا  هر روز برای من از اخلاق خود نشانه

 (. 192، خطبه همان)

)ع( و لزوم پیروی از    دیگر نقش الگوپردازی و الگوپذیری از معصومان   عبارتی علی)ع( در  

به خاندان پیامبرتان بنگرید،  فرماید: » نموده و می ایشان را در ابعاد والای تربیتی چنین بیان  

آنان را بگیرید كه هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند  روند، بروید و پی  بدان سو كه می 

نخواهند آورد. اگر ایستادند، بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر ایشان    كرد و به هلاكتتان باز 

(. همچنین  330  ، همان )   شوید و از آنان پس نمانید كه تباه گردید« پیشی مگیرید كه گمراه می 

انگیزم جز اینكه خود پیش از  به خدا قسم من شما را به طاعتی برنمی ای مردم! : » فرماید می 

دارم جز اینكه پیش از شما آن را  خیزم و شما را از معصیتی بازنمی شما به گزاردن آن برمی 

 (. 702:   همان ) گذارم« فرومی 
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خواهی، اهداف و آرزوهایی  انسان به دلیل كمال   توان گفت كه در تبیین این روش تربیتی می 

یابد،  شود و كمال مطلوب خویش را در او می زمانی كه با الگویی روبرو می   ، پروراند در سر می   را 

بیند. از سوی دیگر، احساس نیاز به  از نظر عاطفی نوعی قرابت و هماهنگی بین خود و الگو می 

. این دو عامل، یعنی هماهنگی  كند پر می آن كمال كه در الگو هست سراسر وجود الگوپذیر را  

شود كه الگوپذیر به دنبال الگو برود. در چنین  اطفی با الگو و احساس نیاز به او، باعث می ع 

، به دلیل تأثیرپذیری انسان از محیط بیرونی، با بهره گیری از میل به تقلید، تحت  شرایطی 

وپذیر،  كند رفتار خود را با الگو همانند سازد. به بیان دیگر، الگ گیرد و سعی می تأثیر الگو قرار می 

را    خودبیند و آرزوهای  خویش می  هایخواسته خارجی و عینی برای اهداف و    نمودی الگو را  

امكان افسانهامری  و  نه خیالی  و  تحقق  قابل  و  این  ؛یابد ای میپذیر  الگو از  دنبال  به  رو، 

 .گیری از او بتواند به كمال مطلوب خویش دست یابد رود تا با بهره می

 کنترلپیشگیري و  . 5

مانند  زمان و مكان و عوامل اجتماعی    همچون   شرایطیرفتار و كردار انسان، متأثر از  

دوستان و نزدیكان در معرض تغییر و تحول است. بنابراین در تربیت افراد، باید   خانواده و 

نگیرند.  قرار  اجتماعی  گوناگون  آسیبهای  معرض  در  تا  گرفت  به دست  نیز  را  آنها  نهاد 

ای پرورش یافته كه خود متخلق به مبانی دینی و آشنا امان پر مهر خانوادهكودكی كه در د

به فنون تربیت اسلامی بوده، در سنین بالاتر كه غالباً به دور از چشم والدین و معلم به  

پردازد، كمتر در معرض آسیبها و انحرافات اجتماعی قرار  انتخاب دوست و همنشین می

(. از  151و   150: 1384حسنی، ) پذیرد نیز بر خود میرا   گیرد و نقش نظارتی خانوادهمی

ترین شیوه كنترل  به عنوان سازندهرا  اسلام، پیشگیری در تربیت های تربیتی  رو آموزهاین

داند و امام علی)ع( از آن به عنوان امری لازم در مسیر تربیت افراد، بر درمان آن مقدم می

رزندش امام حسن مجتبی)ع( درباره فلسفه تربیتش  كند و خطاب به ف و رشد انسانها یاد می 

قلب نوجوان، چون زمین كاشته نشده، آماده پذیرش هر بذری  : » فرماید در نوجوانی می 
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است كه در آن پاشیده شود. پس در تربیت تو شتاب كردم، پیش از اینكه دل تو سخت 

كه صاحبان تجربه    شود و عقل تو به چیز دیگری مشغول شود تا به استقبال كارهایی بروی

 (.157نهج البلاغه،)  اند«نیاز ساختهزحمت آزمون آن را كشیده و تو را از تلاش و یافتن بی

در تبیین این مؤلفه باید گفت كه كنترل فرد به خصوص در دوران كودكی و نوجوانی  

هایی  راهنماییدر خانواده از اهمیت بالایی در سلامت روح و جسم او برخوردار است و با  

توان در گام نهادن  درست و گوشزد كردن خطرات و مشكلات و نتایج رفتار به فرد، می 

صحیح او در مسیر زندگی تاثیرگذار بود، چنانكه بتواند با تعقل و در نظر گرفتن چارچوب 

 اخلاقی رفتار و عملش را تنظیم كند و سنجیده راه را بپیماید. 

 و تذکر  موعظه. 6

های تربیت و هدایت، موعظه حسنه و تذكر بجاست كه بدون آن، دل به شرار  یكی از شیوه 

الموعظةُ جلاءُ القلوبِ و  فرماید: » ( می امام علی)ع   ؛ چنانكه میرد و می   شده غفلت و ضلالت دچار  

روش نیكوی موعظه و تذكر  «.  بخش جانهاست ؛ موعظه، جلادهنده قلبها و روشنی صقالُ النفوس 

  ادْعُ إِلِي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ »   : نیز بعد از حكمت مورد تأكید قرار گرفته است   قرآن كریم در  

ای پیامبر! مردم را به راه خدا با كلام حكمت بار و  ؛ ...   جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ

 (. 125)نحل/   « وت كن و با آنها به بهترین شیوه سخن بگو موعظه حسنه دع 

تذكر و یادآوری نعمتها و تكالیف ابتدا در حق خود و آنگاه در حق دیگران از آنرو لازم  

از دلمان  باشد و غفلتها را در مسیر تربیت  یا درمان  است كه در طریق معرفت و رشد 

پس خدای تعالی  كند: »بیان میچنین  آمیز پیامبران را)ع( ندای وعظ  امیرمؤمنان. بزداید 

برانگیخت و ایشان را پی در پی فرستاد تا عهد و پیمان خداوند را كه    اپیامبران خود ر

فطری آنان بود، بطلبند و نعمتهای فراموش شده را یادآوری و از راه تبلیغ با ایشان گفتگو 

 (.33، نهج البلاغه)  كار اندازند« كنند و عقلها را از زیر غبار ضلالت و غفلت بیرون آورند و به  
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بود    چنین  شانو زمامداری  ینشین شیوه امام علی)ع( در سفر و حضر و در دوران خانه

كرد و طاغیان سركش را  نصیحت و تذكر، هدایت و تربیت می   كه جاهلان را از راه وعظ و 

للقلوب شهوة و اقبالاً إن  : »فرمودساخت و تأكید می از راه مبارزه و تهدید و تنبیه بیدار می

؛ دلها را روی كردن و پشت و ادباراً فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها فانّ القلوب إذا أكره عمي

پس دلها را آنگاه به كار وادارید كه بخواهند؛ زیرا اگر دل را به اجبار به كاری    ،كردنی است

 (. 205 ،همان « )گردد واداری، كور می

ای پسرم! من  فرماید: »( می)ع  امام حسن مجتبی   ای خطاب بهنامهامیرمؤمنان )ع( در  

تو را از دنیا و تحولات گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آگاه كردم و از  

آخرت و آنچه برای انسانها در آنجا فراهم است، آگاه ساختم و برای تو از هر دو مثال زدم  

 (.  31، نامه همان)ام برداری«پذیری و بر اساس آن در زندگی گ تا به آن پند 

آل تربیتی، به دلیل  تأكید بر عبرت در مسیر موعظه و تذكر به مثابه یک روش ایده

عبرت، كلید بصیرت است؛  فرماید:  می امام علی)ع(    ؛ چنانكه است   آن   مطلوب و شایسته   نتایج 

عبرت آموزد آگاهی یابد و كسی كه  ؛ كسی كه  مَنْ اعتبر أبصر و مَنْ أبصر فَهِمَ و مَنْ فَهِمَ عَلِمَزیرا » 

اصلی در    (. نكته 208، خطبه  همان )   فهمد و آنكه بفهمد، دانش آموخته است« آگاهی یابد، می 

آورد. در  ساز عبرت است و عبرت، زمینه بصیرت را فراهم می این كلام آن است كه تفكر زمینه 

ه به شنیدن اكتفا نكند،  رسد ك حقیقت، در مسیر تربیت، زمانی انسانی به بینش و بصیرت می 

نظر، همان    امعان ها، اندیشه كند و با دقت به امور بنگرد. نتیجه این اندیشه و  بلكه در شنیده 

 . گیریها و رفتار انسان مؤثر خواهد بود عبرتی است كه در تصمیم 

كنند هر امری را  عبرت، عامل انتقال تجارب است. انسانها در طول زندگی سعی می

د كه  نتجربه كنند و یک خطا را چند بار مرتكب نشوند. خردمندان در تلاش حداقل یک بار  

مندی از  اند، مرتكب نشوند و در واقع سعی در بهره را كه دیگران تجربه كرده  ییآن خطا
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تواند مفید فایده واقع شود؛ چنانكه علی  رو موعظه و تذكر می، از اینتجارب دیگران دارند 

ها او را پند ؛ همانا عاقل، كسی است كه تجربهقل مَنْ وعَظَته التّجاربُإنّما العافرماید: »)ع( می

 (. 3863، ح 75  /3  :1366)آمدی،  دهند«

توان گفت كه وظیفه مربی در برابر متربی آن است كه او را  در تبیین این مؤلفه می

هدایت نماید و عمل نیكویش را ستایش كند و با نصیحت و موعضه وی را از انجام گناه و  

بهره    بسیاردر هدایت و تربیت انسانها    تذكر و  موعظه  از روش  عمل نادرست برحذر دارد.  

بسیاری از صالحان و    را لحاظ كرد. حتی آن  ویژگیها و شرایط    ، منتها باید شده است  برده 

 و تذكر هستند.پاكان در شرایط و موقعیتهای مختلف نیازمند پند 

 محبت و مدارا  .7

ترین روشهای تربیت، روش محبت است كه بیشترین تناسب را به فطرت آدمی  یاساس 

آفرین است و  و سرشت انسانی دارد. نیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول  

اگر درست و به اعتدال به كار گرفته شود، تأثیری شگفت در پاكی آدمی و تحقق تربیت 

 . كمالی دارد

با توجه به میزان گسترده تأثیر محبت در تربیت و نقشی كه محبت در مشاكلت و مشابهت  

انسان به    اند. داده و محور تربیت قرار    تلقی كرده دارد، اولیای خداوند آن را بهترین بستر تربیت  

با  گیرد و  را می   آن شود و رنگ و بو و حال و هوای  متمایل می   ه آن هر چه محبت پیدا كند، ب 

هر كه  ؛  مَن أحبّ شيئاً لَهِجَ بِذكِره فرماید: » ع( می امام علی ) چنانكه    ؛ كند پیدا می همسانی  آن  

 (.  177  / 5،  همان « ) شود چیزی را دوست بدارد، به یادكرد آن حریص می 

كارسازترین روش در اصلاح آدمی و متصف كردن    ورزی و مدارابنابراین روش محبت

امیر مؤمنان )ع(    را دارد. متربی به صفات نیكو است و در تربیت خردمندانه بیشترین نقش  

نهج « )دوستی ورزیدن نیمی از خرد است؛  التَوَدُّدُ نِصفُ العَقلفرماید: »میدر حكمتی والا  

با مردم، سودمند است(.  142، حكمت  البلاغه تربیت، تا  بی و    دوستی ورزیدن  گمان در 
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توان گامی در جهت پیوندی انسانی و ارتباطی عاطفی و زمینه دوستی فراهم نشود، نمی 

 . تربیت انسانی است هایشاخصه  از جملهاهداف مطلوب برداشت. این 

ش آن از درون و به  كه محبت با سرشت و فطرت آدمی سازگار است و پذیر  یی از آنجا

ها برای جذب فرزندان و جلوگیری  به ویژه خانوادهو  دور از هیچ تحمیلی است، باید مربیان  

اگر جام محبت در خانواده باشند كه  آگاه  آنان بدان متوسل شوند و  انحراف  لبریز  از  ها 

ناهنجاریهای جامعه تن می به  امام علیباشد، فرزندان كمتر  تربیتی    )ع(  دهند. در شیوه 

كه به امام حسن هستیم؛ چنان  اندر برابر فرزندانش  )ع(  نهایت بعد عاطفی آن حضرت  شاهد 

فرزندم! تو را دیدم كه پاره تن من بلكه همه  فرماید: »میمجتبی)ع( در بیان وصایای خود  

گونه كه اگر آسیبی به تو رسد، به من رسیده است و اگر مرگ به سراغ تو  جان منی؛ آن 

ای برای تو نوشتم تا تو  زندگی مرا گرفته است. پس كار تو را كار خود شمردم و نامهید،  آ

 (. 156،  همان) را در سختیهای زندگی رهنمون باشد، من زنده باشم یا نباشم«

برای تربیت فرزند لازم است كه با مدارا، ابتدا شفقت و دلسوزی و مهربانی    رواز این 

اثبات رسانیم و به  برای هم  سپس  خود را  در پیش    گاناین شیوه را در سطح گسترده 

در تربیت افراد جامعه نیز به اصل تألیف قلوب و محبت و مدارا   )ع( امام    ؛ چنانكه بگیریم

قلوب الرجال حشیة فمن تألفها اقبلت ورزید: »كید میأو بر اشاعه آن ت داشتبسیار توجه 

رویی  آورند كه با آنها خوش یعلیه؛ دلهای مردم وحشی )پراكنده( است. به كسی روی م

 (. 193، همان ) )محبت و مدارا( كند« 

  است محبت  هر انسانی فطرتاً علاقمند به مدارا و    توان گفت كهدر تبیین این مؤلفه می

فردی كه    گردد و در مقابل،می  دیگرانجلب محبت و دوستی  تعامل و  موجب  و این امر  

ت كه آلوده به رذایل شده و از اصل خود  فردی اس   پردازد، میدشمنی با بندگان خدا    به 

از    ، دارد  بشری با فطرت  این روش، از آنجایی كه بیشترین سنخیت را    فاصله گرفته است.

آفرین نیروی برانگیزاننده و تحول  رود و به عنوان به شمار می  ترین روشهای تربیت اساسی
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تحقق تربیت كمالی    ثیری شگفت در نزاهت آدمی وأاگر به اعتدال به كار گرفته شود ت

شوق و  در تربیت هر اندازه كه عامل محبت در انسان قویتر باشد،  در واقع  .  خواهد داشت

 به سوی كسب فضایل بیشتر خواهد بود.  او كشش 

 عفو و تغافل، تنبیه و تشویق . 8

؛  اسلام، تمسک به عفو و تغافل و تنبیه و تشویق افراد استدر یكی از روشهای تربیتی 

دچار زندگی  اگر در مسیر   و انسان جایز الخطاست و مصون از اشتباه و خطا نیست چراكه

از   و  بازماند  راه  ادامه  از  كه  گیرد  قرار  خطاب  و  عتاب  مورد  چنان  نباید  شود،  سهوی 

باید در مسیر تربیت، معیار و  از طرفی هم  خودباوری و اعتماد به نفس فاصله بگیرد. اما  

به خوبی شناخته و مراعات شود؛ چنان كه ائمه اطهار)ع( با شناختی  میزان تنبیه و تشویق  

كه از نهاد افراد و قابلیتهایشان داشتند، به این مهم یعنی تقدم عفو و تشویق بر تنبیه و  

  این موارد، هر دوی  نیز  ورزیدند. امام علی)ع( در دستگاه عدالت خود  مجازات مبادرت می

 بسترا در جای مناسب به كار می  رئوفشان ت و زبان  یعنی مهر و قهر و شمشیر تیز عدال

)ص(    در عین حال در مسیر تربیت و پرورش فكری و اخلاقی افراد، بسان پیامبر اعظم   و

گذشت و ناسزای معاندان جاهل را به  از حقوق خود و جسارتهای افراد در اوج قدرت می

و صمیمانه از خدا برای  برد  جای اینكه به محكمه قضاوت بكشاند، با خود به مسجد می

 كرد.  دعا می شانچنین افرادی طلب مغفرت و برای هدایت

برای بیداری و هوشیاری مربیان در مسیر تربیت افراد، خطاب به امام    )ع(   آن حضرت

پس اگر یكی از شما مرتكب خطایی شد، عفو و تغافل همراه  : »فرماید حسن مجتبی)ع( می

بهتر و    -البته برای كسی كه عاقل است-یه و زدن فرد  با توازن و به تناسب خطا، از تنب

است«  این   ایشانالبته  (.  218/  1  ق:1402  ،)مجلسی   برتر  با  برخوردها  در  تعدیل  برای 

به   و جامعه مضر و فسادآور است،  برای فرد  تبهكار  فرد  اعتقاد كه گاهی بخشیدن یک 

نباید نیكوكار و  فرماید: »و می   تعیین حدود و مرزهای تشویق و تنبیه متربیان پرداخته 
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زد و بدكاران  رغبت سابدكار نزد تو به یک پایه باشند كه آن، نیكوكاران را در نیكویی بی

  دارد. پس هر یک از ایشان را به آنچه عمل كرده است، جزا بده« می   را به بدی كردن وا

 (. 1000، نهج البلاغه)

نكته شایان توجه دیگر در این روش آن است كه حضرت علی)ع( بر اساس كرامتی كه  

با انسان خطاكار در مرحله  برای انسانها قائل بود، همواره تأكید می  اول از روی  كرد كه 

رأفت و كرامت رفتار كنید و به منظور بیداری و تحرك انسانها بر اساس همان غیرت و  

می خفته  وجدانهای  تمام  به  خطاب  در  چنانكه  شوید؛  عمل  وارد  كرامتش  : فرماید روح 

بزرگوارتر از آن باش كه به پستی دنیا تن دهی؛ هر چند تو را به مقصود برساند؛ زیرا »

دهی، جایگزینی به  رابر آنچه از شخصیت خود كه در این راه از دست می توانی در بنمی

 (.31، نامههمان) دست آوری. بنده دیگری مباش؛ در حالی كه خدایت آزاد آفریده است« 

خداوند برای حفظ كرامت انسانها، آنان را از هر گونه هدف و روشی كه    كه  به راستی

بینیم كه حضرت )ع( بدین طریق  رو میاین  و از است  به كرامتش لطمه بخورد، بازداشته  

پذیری به تربیت خودشان  بخشید و آنها را با اعتماد به نفس و مسئولیتبه افراد منزلت می

داشت تا ضمن حفظ عزت و كرامت خود، به سراغ تخلفی نروند و به عجز كشیده  وامی

تیهای گناه به  بلكه متوجه شخصیت كریمانه خویش باشند و در سایه آن از پس  ،نشوند 

 برند. بلندای تقوا پناه 

اش  توان گفت كه در سایه تنبیه و تشویق هر عملی نتیجهدر تبیین این روش تربیتی می

شود و پرهیز از گناه عملی  گردد و ارزش عمل نیكو نمایانتر میدر زندگی فرد ملموستر می 

یزه دهد كه در راه  تواند به فرد انگ كند. گذشت و بخشش میواجب و ضروریتر جلوه می

درست قدم بردارد و با اصلاح كارهایش هم موجب رضایت خدا و هم موجب رضای بنده  

 كند. خدا شود و اصرار به تشویق روحیه انجام عمل نیكو را در انسانها تقویت می

 



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمركز پژوهش و مطالعات تخصصی                                    110

 

 تذکر . 9

تذكر یعنی یادآور شدن آنچه انسان از آن در غفلت است یا آن را به فراموشی سپرده  

است. تذكر نعمتها و یاد منعم و خدایی كه در همه جا حاضر است و یادآوردن سرانجام  

است و درستی  تلاش  به  برانگیزنده  و  پلیدی  از  آدمی  در حراست  نیكو  روشی  . زندگی، 

محضر حق  و    نعمتها و رحمتهای خداوند  به  آوران الهی در تربیت خود، مردم را متذكر  پیام

بهشدنمی راه  این  از  و  )ع  چنانكهپرداختند؛  می   آناناصلاح    د  مؤمنان  میامیر  فرماید: ( 

از  پس هر  ؛   نعِْمَتِهفَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرتَِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ»

ن هشدار داد تا حق میثاق فطرت بگزارند ، پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگایگاه

هر چه انسان در مراتب كمال  (.  1، خطبه  همان« )و نعمت فراموش شده را به یاد آرند 

او نسبت به هستی و خالق هستی بیشتر می  به مرتبه بالاتر رود، تذكر  ای دست شود و 

و  (  پیامبر )ص  مكتبشدگان  علی )ع( تربیت  .كند یابد كه با هر چیز نسبتی برقرار می می 

يُصْبِحُ وَ همَُّهُ كند: »میاند، چنین توصیف  پرواپیشگان را كه به مقاصد تربیت دست یافته 

حالی كه همّ و فكر او ذكر خداست، شب را   كند درصبح می ؛  الذِّكْرُ يَبِيتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً

 (. 193، خطبه همان« )كند شادمانبرد ترسان و روز میبه سر می 

زاست و آدمی را از یاد حق و رویكرد  نسبتهای دنیایی با امور این عالم، فریبنده و غفلت

، دوری  گرددسازد و هر چه این غفلت غلیظتر دارد و به خود مشغول می به حقیقت بازمی 

ننده زنگارهای دل  كانسان و پاك   شود و آنچه صیقل وجود آدمی از مقصد تربیت بیشتر می

ا یاد  و  به حقیقت هستی  توجه  است،  به حق  نسبت  غفلت  محقق    ستواز  تذكر  با  كه 

وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ يُسْهِي الْعَقْلَ وَ يُنْسِي الذِّكْرَ فرماید: »میای  . علی )ع( در ضمن خطبهگرددمی

بدانید كه آروزهای نفسانی خرد را به غفلت وا دارد  ؛  رُور فَأَكْذبُِوا الْأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُور  وَ صَاحِبُهُ مَغْ

  -آنچه خواهد   - بدانید كه    و یاد خدا را به فراموشی سپارد. پس آرزوهای نفسانی را دروغ 
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این (.  86، خطبه  همان« )فریب است و امید بیهوده و صاحب آن در خواب غفلت است

ن ظلمت غلیظ جز با تلاشی پیگیر زدوده  گردد و ایغفلت عظیم جز با تذكر دائمی رفع نمی 

دهد و اگر در ظلمت نباشد،  شود. اگر آدمی در غفلت نباشد، تن به نافرمانی خدا نمینمی

و انسان را از    داردگشاید. از اینرو تذكر در تربیت نقشی كلیدی  دست به ستمگری نمی 

كر در تربیت آدمی  . امیر مؤمنان علی )ع( درباره نقش تذ دهد غفلت و ظلمت نجات می 

بَعْ فرماید: »می بِهِ  تُبْصِرُ  الْوَقْرَةِ وَ  بَعْدَ  بِهِ  لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ  الذِّكْرَ جِلاءً  تَعَالَى جَعَلَ  دَ  إِنَّ اللهَ سُبْحاَنَهُ وَ 

رار داده  بخش دلها قهمانا خدای سبحان یاد )خود( را روشنی؛  الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمعَُانَدَة

است؛ دلها بدین وسیله از پس كری، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس سركشی، رام  

 (.  222، كلام  همان« )گردند می 

به سبب تذكری    نیز   نتایج معنوی و اخلاقی و اجتماعی كه در عبادات وجود دارد   و همه آثار  

ست؛  نیكوترین تذكر برای آدمی، یاد حق و نعمتهای بیكران او   وجود دارد.   آنها است كه از  

أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ  فرماید: » می )ع( مردم را بدین روشن نیكو فراخوانده و    چنانكه علی 

 (. 110، خطبه  همان « ) در بستر یاد خدا روان شوید كه نیكوترین یاد، یاد خداست ؛  الذِّكْر 

زیرا غفلت آدمی از    ؛ تذكر، یاد مرگ جایگاهی اساسی دارد  تربیتی   ر روش همچنین د

)ع( در ضمن  امیرمؤمنان  ؛ چنانكهمرگ و معاد، خود بزرگترین عامل عصیان و فساد است

لَيسَْ فرماید: » میای چنین  خطبه  الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَ كَيْفَ غَفْلَتكُُمْ عَمَّا  الْمَوْتِ وَ إِقلَْالِ  بِذِكْرِ  أوُصِيكُمْ 

غَيْرَ رَاكِبينَ وَ   يغُْفِلُكُمْ وَ طمََعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ حُملُِوا إِلَى قُبُورِهِمْ

حَشُوا مَا كاَنُوا  فِيهَا غَيْرَ نَازِليِنَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يكَُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الآْخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً أَوْأُنْزِلُوا  

لُوا لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتطَِيعُونَ يُوطِنُونَ وَ أَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَ اشْتَغلَُوا بِمَا فَارَقُوا وَ أضََاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَ

فَساَبِقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ   انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتطَِيعُونَ ازْدِيَاداً أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ
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أَنْ تعَْمُرُوهَا أُمِرتُْمْ  الَّتِي  مَنَازِلِكُمُ  خبریتان از آن  را به یاد كردن مرگ و كاستن بی  شما؛  إِلَى 

كند و از شما غافل نیست؟  كنم. چگونه از چیزی غافلید كه شما را رها نمیسفارش می 

طلبید؟ برای پند دادن به شما دهد )ملک الموت( مهلت می چگونه از كسی كه مهلت نمی  

در    ،یشان بردند، نه خود سوار بودند اند كه آنان را دیدید. بر دوشها به گورهامردگان بسنده 

نبودند و گویی   آبادكننده دنیا  آنان  گورهایشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گویی 

هایشان بود و پیوسته در آن غنودند. آنچه را وطن خود گرفته بودند، همیشه آخرت خانه  

ز آن جدا شدند، سرگرم  رمیدند، آرمیدند. بدانچه ااز آن رمیدند و در آنجا كه از آن می 

گردیدند و جایی را كه بدان رفتند، تباه گردانیدند. نه از زشتی، بازگردیدن توانند و نه بر  

كار نیک، افزودن. به دنیا خو گرفتند و آنان را فریفته ساخت و بدان اعتماد كردند و بر  

. مرگ و پس از  خاكشان انداخت. نام خدا را بزرگ شمار و آن را جز برای حق بر زبان میار

اگر انسان مرگ را فرا راه خویش بیند و پیامدهای آن را در نظر  .  مرگ را فراوان یاد كن

شود و از تن دادن به فریبكاریهای آن سرباز گمان از دل سپردن به دنیا آزاد می آورد، بی 

   (.188، خطبه همان) زند می 

مردم ا آن،  تبعات  و  مرگ  آوردن  یاد  با  )ع(  مؤمنان  اصلاح خود    میر  به  و    خواندهرا 

به یاد آرید كه لذتها تمام شدنی و پایان ناگوار  ؛  ذكُْرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ وَ بَقَاءَ التَّبِعَات: »فرماید می 

درباره خود و نقش یاد    (. همچنین ایشان433، حكمت  همان« )آن بر جای ماندنی است

به خدا ؛  وَ اللهِ إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْت: »فرماید مرگ در راه و رسم زندگی خود می  

 (. 84، خطبه همان« )داردسوگند، یاد مرگ مرا از بیهودگی باز می 

 گیري نتیجه

،  محاسبه نفس بنابر آنچه بیان شد، مهمترین دلالتهای تربیتی در سیره علوی عبارتند از:  

،  موعظه ،  پیشگیری و كنترل ، الگوبرداری،  معاشرت با صالحان ،  زهدورزی و اعراض از دنیاگرایی 

های مذكور در تعلیم  هر یک از روش   ، تذكر. عفو و تغافل، تنبیه و تشویق ،  و مدارا   ورزی محبّت 
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  آنان   های ظرفیت و  چگونگی شرایط و مقتضیات افراد  و با    دارند یت اسلامی جایگاه خاصی  و ترب 

است كه براساس    ان و معلم   ان مادر   ان و و فهم این امر بر عهده مربیان از جمله پدر مرتبطند  

از كدام شیوه به عنوان  و متناسب با محورهای عملی    متربی های  توانایی شرایط مقتضی و  

. در این میان چنانكه حضرت )ع( تأكید  وارد عرصه عمل شوند   تربیتی بهره جویند و   راهكار 

 تعادل را رعایت نمود. و  داشت  توجه    ی به مسئله كرامت انسان   دارند، باید 

 پیشنهادات 

باشد، لازم است كه  از آنجا كه جامعه اسلامی ما مدعی شیعه آن امام همام )ع( می.  1

و    قرآن كریم ت نسل حاضر و آینده مطابق با رهنمودهای  برای سعادتمندی خود به تربی

ریزان تربیتی در سطوح مختلف با سیره نبوی و علوی مبادرت ورزد و مسئولین و برنامه

 عنایت به این مهم به تهیه دستورالعملها، كتب درسی و ...  بپردازند.

دن تعلیم و  جانبه دینظام آموزشی كشور باید توجه خود را معطوف كردن به همه.  2

 تربیت و كاربردی كردن آن نماید. 

های تربیتی  آموزان و خلأیی كه در برنامهبا توجه به اهمیت آموزش و پرورش دانش.  3

شود، لازم  آنان مبتنی بر كتب درسی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه احساس می

نان گنجانده شود  است درس اخلاق و تربیت اسلامی به شكل كاربردی در برنامه درسی آ

و در مقطع ابتدایی نیز با توجه به توانایی ذهنی كودكان از طریق تكرار و عادت دادن آنها 

 های تربیتی اقدام گردد. به آموزه
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 شناسی از منظر حضرت علی )ع(  دشمن

 )استراتژي مقابله با مخالفان(

    2سمیه شعبانی  ؛1رضا تاج آبادی 

 

 

   چكیده 

از پذ ی)ع(  حضرت عل در جهت احقاق حقوق    حكومت تمام تلاش خود را  رش یپس 

به   تیرعا  و  مردم  انصاف  و  برخعدل  اما  بست  فتنه كار  از  بهگرانی    ، یخودخواه  واسطه، 

-سست  و   شورش برآوردند   به   را برنتافتند و سر  ی و ... عدل علو  ی خواهفزونا  ،یطلباستیر

  چون  یی هازهیانگ   هاها و دشمنیبهانهاین  پرده    شدند. پشت  آنانفتنه    گرفتار  زین  انمانیپ

  یر یگ حسادت، انتقام  ،یخواهفزونا  ، یاطلبیدن  ،یظاهر  ینداری د  ، جویی، منزلتطلبیقدرت

شیوه  )ع(   حضرت  با است.  بوده  با    )ع(   حضرت  نهفته  برخورد  راهبرد  ایشاندر  های  در 

نوشتار حاضر بدانها كند كه در  نمود پیدا می برخورد قاطعانه    ومذاكره  مانند مدارا،    یاساس 

   شود.پرداخته می

 گران، مدارا، امام علی)ع( ، مخالفان، فتنهنهج البلاغهشناسی، دشمن: گانکلیدواژ

 

 
 ارشد كتابداری و اطلاع رسانی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی؛  و كارشناس پژوهشگر .1

tajabadireza@yahoo.com   
 كارشناس ارشد حقوق عمومی  .2
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 مقدمه

  كه   دشمنانی  ؛بود   مواجه   پنهان  نفاق  بادر طی دوران حكومت خود همواره  (  ع)علی

اما با این حال در جهت احقاق  .  است  آشكار  نفاق  با  مبارزه   از  تر سخت   مراتببه  آنها   با  مقابله 

توانست سعی در حفظ وحدت و اقتدار كوشید و تا جایی كه میحق و عدالت مسلمین می

 كرد.  ور ساختن جنگ و درگیری پرهیز می جامعه اسلامی داشت و از شعله

  كه اصولاًاست  نكته    نیكننده اان ی)ع(  ب  یگانه امام علسه  ی هاگذرا درباره جنگ  ی مرور

  یاس یدر رفتار س   ه ی قاعده اول  کی منكوب ساختن مخالفان،    یاستفاده از ابزار زور برا جنگ و  

  یست یبر مماشات و مسالمت و همز  یشانا  ی اصل  یعكس بنارنبوده است بلكه ب )ع(  حضرت  

 گری د  یكه كسان  هوستی وقوع پبه  یطی، تنها در شراشانیبهتر دفاع ا  انیببه    ایو جنگ    هبود

و    انه یجومسالمت  هی رو  نی. انداشته استآن  جز    ی اچاره  زی امام )ع( نند و  اهآن بود  یبان

با مدارا امر   ی همراه  با مخالفان،  )ع(  نامهاست كه در گفتارها، عهدنامه  یامام  و    ی هاها 

 .مشاهده استقابل ی خوببه یشانا

گرفت در اولین اقدام برای برقراری  حضرت علی )ع( هرگاه جنگی علیه ایشان شكل می 

می  صلح سفارش تلاش  جمله  از  بسیاری  اقدامات  راستا  این  در  و  به  كردند  مكرّر  های 

یارانشان مبنی بر ترك جنگ و عدم آغاز آن، مذاكرات پیوسته و دعوت یارانشان به دعا 

های ایشان دیدند اقدامات و تلاش دادند. حضرت )ع( هنگامی كه میبرای صلح انجام می

دارد با قاطعیت و قدرت افروزی برنمیمن دست از جنگای ندارد و دش برای صلح فایده

شناسی از  نشینی نبودند. در نوشتار حاضر به دشمنایستادند و لحظه ای به فكر عقبمی

منظر حضرت )ع( و استراتژی ایشان در این خصوص پرداخته شده است تا بتوان تبیینی  

 داشت.مندی از آن در عصر حاضر از راهكارهای ایشان و بهره 
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 شناسی از منظر حضرت علی)ع( دشمن

  طور گسترده )ع( به  یحضرت عل  ی هاها و نامهمفهوم دشمن در خطبه  نهج البلاغه در  

)ع(   ی عل رمؤمنان یگهربار ام اناتیو ب ی موضوع در كلام وح نی ا یمطرح گشته است. بررس 

تار در  كاوش  علو  خیو  م  ی حكومت  شناسا  دهد ینشان  لزوم  دشمن،    ی هازهیانگ   ییكه 

مهم از واجبات هر    نیو در همه اعصار توجه به ا  دهنبو   یمحدود به مكان و زمان خاص

     است. ای بوده جامعه

  با   انسان   دشمنان  واقع  در . است   خویش   دشمن  شناخت   عدم   امروز   انسان   از چالشهای   یكى 

هاى جنگ روانى خود را از او مخفى داشته و در  كارگیرى انواع روش و با به   رفته پیش   ابزارهاى 

نسبت به دوست و دشمن و انكار    تفاوتی ی ب   ن ی بنابرا   . د سازن لباس دوست ضربات خود را وارد مى 

  بر   ها ضربه   ن ی شناخت دوست و دشمن باعث وارد شدن بزرگتر   و اشتباه در   ی و دشمن   ی دوست 

عامه مسلمان از صدر اسلام    ی اساس   ای ه از ضعف   ی ك ی   توان گفت می شود.  ی م   ی جوامع انسان   ه كر پی 

بوده    ی شناس ضعف در دشمن   ا ی كنون نشناختن دشمن    )ع( تا   ی زمان حكومت امام عل در    ژه ی و به 

از احكام    ی ار ی نشدن بس   ی امر موجب شكست و از دست دادن حكومت و عمل   ن ی هم و  است  

 (. 3:  1390ی،  آباد حسن   ی د ی جمش )   شده است اسلام  راستین  

)دشمن( در    استمرار دارد و جبهه باطل   ی حق و باطل در جوامع انسان   ان ی همواره نبرد م 

صحیح  شناخت  و    ی بررس از اینرو    د، ی آ ی م   دان ی تازه به م   ی و شگرد   د ی جد   ی هر زمان با نام 

و    ی انسان   ل ی )ع( كه علاوه بر دارا بودن فضا   ی از نگاه امام عل   آن مقابله با    ی و راهكارها   دشمنان 

مردم    ی و برا نموده  مسائل را درك    ی در حد كمال با عصمت امامت، كنه و ژرفا   ی مكارم اخلاق 

  چ ی ه »   : د فرمای ی م   فرماید: ؛ چنانكه می ( 5  : 1395،  ی )فلسف   دارد   ی ا ژه ی و   ت ی اهم   ، كردند ی م   ن یی تب 

در فكر تجاوز    شه ی دشمن هم   را ی ز   ، و ناتوان باشد   ف ی چند، ضع   هر ،  د ی را كوچک مشمار   ی دشمن 

 (. 10569، ح 461  / 1:  1366« )آمدی،  ند ا ه د ی و را دشمن نام جهت ا   ن ی است و به هم 
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حاضرحكومت  مرسوم  ی هاوهیش   از عصر  در    و  بیفر  و  رنگ ین  كارگیری به   ،داری 

  اهداف  شبرد یپ  ی برا  دارد   یاشكال  چهكه    كنند می  گمان   یاعده  بساچه.  است  یظاهرساز

  از  صراحت  به  كمدست  او ی  فاصله گرفت  خود  اهداف  و  آرمانها  از  یچندصباح  ی(اسلام)

  ی آرمانها در   ما كنند  گمان  و  كاسته شود را  مخالفان و  دشمنان تیحساس  تا  نكرد  ادی آنها

  رنگ ین  و   ب یفر  را مساوی و مساوق   استیس   یا عده  نكهیا  ای   و  می اكرده  نظر   د ید جت  خود

  استمدارانیس   مهم   تیاخصوصاز    را  ب یفر  و   ی ظاهرساز  ،یاول یماك  همانطور كه   دانند؛ می

 حضرت منش  به مختصر ینگاه ، حال آنكه با(393 : 1379 نژاد، یداع) دانستمی نیراست

 ثابت   اصل  نیا  خلاف  دشمنانش  و   مخالفان  با داری و برخورد ایشان  در حكومت (  ع)  یعل

  انجام  بر  آشكارا  و  ند داشتمی  انیب  صراحتبه  را  خود  مقاصد همواره    شانیا  گردد؛ چراكهیم

 .  ورزیدند كاری امتناع مینموده و از هر نوع فریب و پنهان د یكأت آنها

حكومت تمام تلاش خود را در جهت احقاق حقوق    رش ی )ع( پس از پذ   یحضرت عل

رعا به  ت یمردم،  انصاف  و  برخعدل  اما  بست  به و فرصت  انیسودجو  ی كار  واسطه  طلبان، 

...   ی خواهفزون  ،یطلباستیر  ،یخودخواه همچون  در وجودشان    یاخلاق  لیرسوخ رذا و 

مواقع با   ی در برخ  زین  مانیپرا برنتافتند و سر به شورش برآوردند. مردم سست  یعدل علو

  گرددیمل مشخص م أت  یبا اندكحال آنكه  آتش فتنه دشمنان شدند.    زمیرفتار غلطشان، ه

بهانه همه  برا  یهاكه  واه  یدشمنان  )ع(  حضرت  با  پرده    یمخالفت  پشت  و  بوده 

  ، یشكنمانیچون: پ  یاست كه در رفتارها و حالاتبوده  نهفته    یی هازهیشان انگ هایمخالفت

  ، یهواپرست  ،یمال   ی بار  و   بند ینفاق، ب   ، یگر لهیح  ،توزی نه یو لجاجت، ك  ی منطقیتعصب، ب

 حب  ،ی خواهزیاده  ،یاطلبیدن  ،ین ی خودبرترب  نش،یو بدون ب  یاهرظ  ی ندارید  جهل و جمود،

  )ع(  روش حضرت   ه است. اما در مقابل، كرد   دایو نمود پ یری گ ، حسادت، انتقامو مقام   جاه

در سه راهبرد مذاكره، مدارا و برخورد قاطعانه خلاصه    ی در برخورد با دشمنان به طور كل

 كه در ادامه به تفكیک بدانها اشاره خواهد شد. (1395،  یفلسف)ر.ك:   شودیم
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  معاویه،   ی اعم ازمخالف  جریانهای  با  خود  ساله  پنج  حكومتطی    در(  ع)   یعل  حضرت

  و   مخالف   گروه  چهار  ن یا  عملكرد  شناخت  و   ی بررس   . مواجه بود  ن یمارق و نیقاسط ن،یناكث

  برخورد   وه یش   از   ی و تبیین آگاه  در   ی مهم  نقش   تواند یم  آنها  برابر   در   )ع(   حضرت   مواضع 

 (.    1379  زرگران،ر.ك: )باشد  داشته  دشمنان با

بنی   حضرت محكومیت  قاصعه،  خطبه  در    تسلط   و  فرعون  چنگال  در  اسرائیل )ع( 

كند كه  اشاره می  مستكبران  دانسته و به شیوه  گرفتن«  ناشی از »بنده  را  فرعون  ستمگرانه

امیه  ر مورد بنید(  ع)   حضرت   چنانكه   كنند؛ می  قلمداد  عبد خود   را   مردم   چنین   آنان پیوسته 

و  كه    گوید مینیز   چنینند  میایشان  خود  بندگی  به  را  خدا  امروز  بندگان  توقع  گیرند. 

در    های آنهامستكبرین از سایر اقوام و ملل نیز اظهار اطاعت مطلق از فرامین و خواسته

 . (1380، یرتاش ییاحسانالمللی است )ر.ك: سطح بین

 دشمنان و مخالفان   برخورد بااستراتژي حضرت علی )ع( در 

امیرمؤمنان )ع( در برخورد با مخالفان و دشمنانش، اصول و موازین الهی و اخلاقی را  

گاه با اتكاء به قدرت ای داشت كه هیچ شدهگذاشت و استراتژی معین و حسابزیر پا نمی

 كرد. این استراتژیها و راهكارهای عملی عبارتند از:  از آن عدول نمی 

 جنگ  الف( استراتژي پرهیز از آغازگري در

نمی پیشگام  در جنگی  هیچگاه  كه  بود  )ع( چنین  علی  نظامی حضرت  شدند.  سیره 

ترین شرایط نظامی هم كه از جانب دشمن تحت فشار بودند و دشمن ایشان در سخت

داد و حتی از جانب یاران تحت فشار قرار داشتند كه زودتر به  برای جنگ عجله نشان می 

داد )آهنگران،  یند، باز هم اجازه به آغازگری جنگ نمی مقابله برخیزند و كار را یكسره نما

از جمله  433:  1398 نباشند  اینكه هیچگاه آغازكننده جنگ  بر  ایشان  تأكید  اینرو  از   .)

ای، چگونگی  در نامه  نهج البلاغه آفرینی حكومت علوی است؛ چنانكه در  های صلحمؤلفه

با دشمن را این بیان میبرخورد  آنگونه  بیاغازند. فرماید: »با  تا آنان جنگ را  ان نجنگید 
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سپاس خدا را كه حجت با شماست و اگر واگذارید تا آنان جنگ را آغاز كنند، این هم  

 حجتی دیگر است به سود شما و زیان ایشان«.   

 ب( استراتژي احدي الحسنین 

  خورد زیرا هیچگاه شكست نمی جنگد،به نظر امام علی )ع(، مسلمانی كه در راه خدا می

داند اگر پیروز شود، پرچم دین را برافراشته و پیروی خدا كرده و  به خدا ایمان دارد و می

اگر شكست بخورد و كشته شود، به تكلیف خود عمل نموده و به شهادت رسیده كه پیروزی  

شتابند و  بزرگی است. با چنین نگرشی، سربازان با توان هرچه بیشتر به میدان جنگ می

پس از    البلاغه  نهج  171(. ایشان در خطبه  184:  1393كنند )محمدی صیفار،  نبرد می

های  فرماید: »ای پروردگار كوهاندازد، می نیایش مختصری كه سربازان را به یاد خدا می

گاه آفریدگانش  های زمین قرار دادی تا از اضطرابش نگه دارد و تكیهاستوار كه آنها را میخ

دشمنان پیروز كردی، از جور و ستم دور دار و در راه حق استوار و  گردانیدی، اگر ما را بر 

ها پابرجا قرار ده و اگر دشمن را بر ما پیروزی دادی، شهادت را نصیب ما كن و ما را از فتنه

 در امان دار«.  

 ج( استراتژي پرهیز از مقابله به مثل با دشمن

نهج  به مثل با ایشان در  حضرت )ع( در خصوص عدم بدرفتاری با مخالفان و مقابله  

فرماید: »هرگاه به اذن خدا روی به هزیمت نهادند كسی را كه پشت كرده و  می   البلاغه 

را كه از پای افتاده آسیب نرسانید و مجروح را زخم نزنید و زنان را   گریزد نكشید و آن می

را دشنام دهند   نیازارید و آنان را به خشم میاورید، هرچند آبروی شما بریزند یا امیرانتان

كه زنان به جسم ناتوانند و به نفس و عقل ضعیف.  حتی در زمانی كه زنان مشرك بودند 

ما را گفته بودند كه از آنان دست بازداریم. در زمان جاهلیت، رسم بر آن بود كه اگر مردی  

آمدند كرد او را و فرزندانش را كه پس از او میبا سنگ یا چوبدستی به زنی تعرض می

 (.14، نامه نهج البلاغهنمودند« )كردند و سرزنش می یب میع
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 قراولی در جهاد د( استراتژي پیش

حضرت علی )ع( قبل از سفارش و تشویق به جهاد و مبارزه با دشمنان دین، خود اولین  

شد. وی در طول  گذاشت و در میدان نبرد حاضر میكسی بود كه پا به صحنه عمل می 

از  حیات خود یک لحظه در   امر كوتاهی ننمود؛ چنانكه در زمان رسول اكرم )ص(  این 

داد، علی  پیشروان امر جهاد بود و هرگاه پیامبر )ص( دستور جهاد و نبرد در راه حق می

پوشید و آماده و مسلح )ع( نخستین فردی بود كه پس از رسول اكرم )ص( لباس رزم می

قراول سپاه بود.  نیز پرچمدار و پیش  رفت. در بسیاری از غزوات سوی میدان كارزار میبه

عنوان فرمانده سپاه در تمامی جنگها زمانی هم كه در رأس حكومت اسلامی قرار گرفت، به

 (.159:  1385نیا،  كرد )معینییافت و مردم را نیز به جهاد در راه خدا دعوت میحضور می

به خدا سوگند! اگر تنها با دشمنان روبرو  »  :د فرمایی)ع( م  یعل  در این خصوص حضرت 

هراسم.  شوم، در حالى كه آنان تمام روى زمین را پر كرده باشند، نه باكى داشته و نه مى 

من به گمراهى آنان و هدایت خود كه بر آن استوارم، آگاهم و از طرف پروردگارم به یقین  

داش او امیدوارم. لكن از این اندوهناكم  پروردگار مشتاق و به پا   قات ام و همانا من براى ملا رسیده 

  دست   به   دست   را   خدا   مال   گاه دست آورند، آن ت، حكومت را به م خردان و تبهكاران این ا كه بى 

ا فاسقان همراه باشند، زیرا  ب   و   جنگ   در   نیكوكاران   با   كشند،   بردگى   به   را   او   بندگان   و   بگردانند 

شماست كه شراب نوشید و حد بر او جارى شد و كسى كه اسلام را    ان از آنان كسى در می 

 (. 62، نامه  نهج البلاغه ...« ) هایى به او عطا گردید نپذیرفت اما به ناحق بخشش 

 ه( استراتژي ترغیب به جهاد در راه حق 

، حاكی از ضرورت جهاد و تشویق مسلمانان به نبرد  نهج البلاغههای متعدد در  خطبه 

را  در  )ر.ك:  و جهاد  است  عنوان  120و    27، خطبه  همانه حق  به  )ع(  علی  (. حضرت 

كرد بلكه كسانی را كه  فرمانده سپاه اسلام، نه تنها نیروها را به نبرد با دشمن تشویق می 

باش بودند اعتنا به دستور آمادهنمودند و بیبه توجیهات گوناگون از این امر الهی غفلت می
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داد و  كردند، مورد ملامت و نكوهش و توبیخ قرار می اهمال میو در خصوص آن سستی و 

فرماید: »جهاد دری از درهای بهشت كرد؛ چنانكه میتوجهی را گوشزد میعواقب این بی

است كه خداوند بر روی بندگان خاص خود گشوده است. جهاد جامة پرهیزگاری و جوشن 

دارد و از آن رخ برتابد، خداوند   استوار خدایی و سپر ستبر اوست. هر كه آن را ناخوش 

جامة خواری و زبونی بر او پوشاند و محنت و بلایش در میان گیرد و دلش را در پرده دارد  

و به كیفر آن كه از جهاد تن زده است از حق دور افتد و كارش به مذلت كشد و از عدالت 

ن قوم فراخواندم و گفتم كه  بهره ماند. شب و روز، در نهان و آشكارا، شما را به نبرد با ایبی

 (.  27، خطبه همانپیش از آنكه سپاه بر سرتان كشند بر آنها بتازید«. )

 و( استراتژي پرهیز از تسویف در جهاد 

هایشان تاخت نیاوردند  فرماید: »به خدا سوگند به هیچ قومی در خانهحضرت )ع( می

تافتید و كار را به گردن یكدیگر  مگر آنكه زبون خصم گشتند. شما نیز آنقدر از كارزار سر بر

انداختید و یكدیگر را نصرت ندادید تا هرچه داشتید به باد یغما رفت و سرزمینتان جولانگاه  

دهند و از  نگرم كه شما را آماج تاخت و تاز خود قرار می دشمنانتان گردید ...... وقتی می

گویم كه ای  كنید، می نمیتازند و شما برای پیكار دست فراجنبید، بر شما می جای نمی

كنند و شما بدان خشنودید. چون در گرمای  قباحت و ذلت نصیبتان باد! خدا را معصیت می

گویید كه در این گرمای سخت چه جای نبرد است؟!  خوانم، میتابستان به كارزارتان می

یید گوخوانم میمهلتمان ده تا گرما فروكش كند و چون در زمستان به كارزارتان فرامی

كه در این سوز سرما چه جای نبرد است؟! مهلتمان ده تا سوز سرما بشكند. این همه كه  

 (. 32و  27، خطبه همانگریزید به خدا قسم از شمشیر گریزانترید« )از سرما و گرما می 

  به  را   شما  و   كردم نمى   سرزنشتان  و   انگیختم برنمى   را  شما  نبود   حوادث   گونه این  اگر »

كه    بینید مى ن  آیا.  كردممى   رهایتان  زدید مى   سر باز   كه  گاهنآ و   كردم نمى   تشویق   گردآورى 

ف كردند؟ و شهرها را گشودند؟ و دستاوردهاى شما را غارت كردند؟ ر مرزهاى شما را تص
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و در میان شهرهاى شما آتش جنگ را برافروختند؟ براى جهاد با دشمنان كوچ كنید، خدا  

نمانید كه به ستم گرفتار و به خوارى دچار خواهید شد    هاى خود شما را رحمت كند، در خانه 

تر خواهد بود و همانا برادر جنگ، بیدارى و هوشیارى است،  زندگى شما از همه پست   ره و به 

(. امام )ع(  603،  62نامه  ،  همان « ) هر آن كس كه به خواب رود، دشمن او نخواهد خوابید 

  او نسبت به    نسبت به دشمن خود بخوابد )و هر كس  زند كه » همواره تذكر داده و نهیب می 

 (. 7687، ح 68/  1  : 1366  ، ی آمد « ) كند ی م   دارش ی ب   ها له ی باشد( مكرها و ح   تفاوت ی ب 

 هاي معرفی دشمن به مردم در سیره علوي  شیوه 

 سازي همگانی   الف( آگاهی 

خوبی آگاه بود و به همگان نیز آگاهی  حضرت علی)ع( از دشمنان و تحركات آنها به   

كند: »آگاه باشید شیطان حزب خویش  اشاره می  نهج البلاغه  10داد؛ چنانكه در خطبه  می

را گرد آورده و سواره و پیادگان لشكر خود را فراخوانده است. اما من آگاهی و بینش و  

را همچنان   نساختهبصیرت خود  بر خود مشتبه  را  دارم. من حقیقت  بر من  همراه  و  ام 

)محمدی است«  نشده  نیز  در سال  195:  1393صیفار،    مشتبه  ایشان  .ق كه    38(.  هـ 

سربازان معاویه به شهر انبار هجوم بردند و به كشتار پرداختند، مردم را از این امر آگاه  

بینید سرزمینهایی را كه در  د: »آیا نمیساخت و رفتارهای وحشیانه آنان را برشمرد و فرمو

شوند و كشورهایتان از دست تصرف داشتید، نقصان یافته و شهرهایتان یک به یک فتح می

(.  62، نامه  نهج البلاغه رود و سرزمینتان مورد حمله و هجوم دشمن قرار گرفته است« )می

آگاهی كامل داشت و از اینرو،  های آنان،  امام )ع( از ایمان نیاوردن دشمنان به اسلام و فتنه

فرماید: »بدانید معاویه جماعتی از گمراهان را به  هیچگاه با آنان سازش نكرد؛ چنانكه می 

میدان جنگ كشید و حقیقت حال را از آنان پوشیده داشت تا گلوهای خود را هدف تیر  

 (.  51، خطبه همانبلا ساختند« )
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عمومی، مردم  را از انحرافها، ادعاها و  امیرمؤمنان علی )ع( پیش از جنگ و فراخوانی  

درخواستهای دروغین و نادرست، خلق و خویها، تحركات، تجاوزها و روشهای دشمنان آگاه  

فرامیمی پیكار  به  را  آنان  )ع( در سخنرانیساخت و سپس  هایش،  خواند. شیوه حضرت 

و خوبی و بدی   نهاداستدلال منطقی و قانع ساختن مردم بود. راههایی پیش پای آنان می 

ساخت تا  گرایی را در تصمیماتش مطرح میداد و از همه مهمتر، آخرتآنها را نشان می

از آغاز جنگ صفین  بتوانند تصمیم بگیرند؛ چنانكه پیش  با توجه به همه جوانب  مردم 

ای كه خواب را از چشمم برید(. دیدم  فرماید: »زیر و روی كار  را بررسی كردم )بگونهمی

قوم بجنگم یا آنچه را محمد )ص( آورده، انكار كنم. پس جنگ با آنان را از عذاب   با این

نهج جهانی است« )پذیرتر از عذابهای آنجهانی، تحملخدا آسانتر یافتم كه رنجهای این

جریان انحراف و    نهج البلاغه  137(. همچنین حضرت )ع( در خطبه  54، خطبه  البلاغه

ك آشكار  را  زبیر  و  طلحه  بهشورش  و  میرده  مردم  اطلاع  به  روشن  از  صورت  و  رساند 

 سازد.رویدادهای میانشان آگاه می 

 ب( فراخوانی به جهاد 

ساخت، آنان را به جهاد با  حضرت )ع( پس از آنكه مردم را از جریان رویدادها آگاه می 

پیامبر  گفت و  كرد و از فضیلتهای جهاد و شهادت در  راه خدا سخن میدشمن تشویق می 

  (، 198:  1393  فار،ی صی  )محمد كرد )ص(، شهیدان و اصحاب را به عنوان الگو معرفی می

داشت و آنان طلبی بازمیشد، مردمان را از سستی و راحتتجاوزهای دشمن را یادآور می

 كرد. كرد و سپس با فراخوان عمومی به پیكار در راه حق دعوت میرا تشجیع می

فرمود:  امل ارزشهای دنیاپرستانه دشمن، خطاب به مردم می حضرت )ع( با شناسایی ك 

»تا بهایی نگرفت، بیعت نكرد. آنكه فروخت، سودی نكرد و آنكه خرید، خوار و ذلیل شد. 

آماده جنگ شوید و ساز و برگ نبرد مهیا دارید كه آتش كارزار افروخته شده و شعله آن  

كرد: »خداوند از شما به جهاد تشویق می  ( و آنگاه26، خطبهنهج البلاغه بالا گرفته است« )
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سپارد و در این  طلبد و فرمان خویش را به دست شما می ادای شكر و سپاس خویش را می 

دهد تا بكوشید و برنده جایزه او )بهشت برین( شوید. بنابراین،  سرای آزمایش به شما فرصت می 

 (. 241، خطبه  همان كمر زنید« ) كمربندها را محكم ببندید و آماده شوید و دامنها را به  

كرد  گاهی امام )ع( با برشمردن صفتهای نیک اصحاب پیامبر )ص(، مردم را بسیج می 

خواند: »اما ( و افرادی را كه در مسیر راه قرار داشتند، به جهاد فرامی171، خطبههمان)

تا فرمان من ام از  ساحل فرات دور نشوند،  ام و گفتهبعد، من طلایه سپاه خود را فرستاده

اند،  برسد. چنان دیدم كه از این آب بگذرم و نزد مردمی كه در ساحل دجله وطن گزیده

آنان را از   آیند و  با شما بسوی دشمنانتان در حركت  تا  برانگیزانمشان  بروم و به جنگ 

 (. 48، خطبه  همانكنندگان نیروی شما گردانم« )یاری

 الفان  هاي مقابله حضرت )ع( با دشمنان و مخ شیوه 

 رفق و مدارا   .1

از آنجایی كه مبنای سلوك حكومتی امیرمؤمنان )ع( بر رحمت و محبت و دولت رفق  

توان گفت نظیرش را  و مدارا بود، رفتار ایشان با دشمنان، شاهكار بشردوستی است و می

(. راه و رسم مدیریتی ایشان بر  221:  1397كسی ندیده و نشنیده است )دلشاد تهرانی، 

مدارا استوار بود و آنجا كه برای حفظ حرمت مردم و پاسداری از حقوق ایشان نسبت   رفق و

می  شدت  متجاوزان  و  متعدیان  قانونبه  برابر  در  و  میورزید  حدت  با  و  شكنان  ایستاد 

خیانتكاران و جنایتكاران را مجازات می نمود، آن هم از سر رحمت ایشان بود تا بیش از  

نت و جنایت فرو نروند و نیز رحمتی بود بر جامعه و مردم تا  آن در گنداب تجاوز و خیا

حقوق و حرمتشان بدرستی حفظ گردد. علی )ع( خواستار حیات و رشد و بالندگی برای  

به شمشیر   آنان، دست  برابر دشمنان و شمشیر  ناچار، در  به  آنجا هم كه  و  بود  همگان 

 (.   222، همانشد در پی همین امر بود ) می
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برد و  توانست دست به شمشیر نمیحضرت )ع( چنین بود كه تا آنجا كه می راه و رسم  

ای جز آن نداشت و آن شدت  كشید كه چاره داد و جایی شمشیر می شدت عمل به خرج نمی 

ای رحمت وی بود؛ چنانكه  كننده را داشت و غضبش نیز جلوه عمل در واقع نقش دارویی درمان 

كند و در این امر جز سلامت و بهبود  ناچار جراحی می طبیبی دلسوز، از سر رحمت و شفقت به 

فرماید: »آنجا كه نرمش خشونت  (. حضرت )ع( در بیانی والا می 223،  همان جوید ) بیمار را نمی 

 (. 31، نامه  نهج البلاغه ای نرمش باشد« ) زاید، شدت عمل، خود گونه 

شود. امام )ع(  بخوبی دیده میاین امر در مقابله ایشان با ناكثین و قاسطین و مارقین  

در برابر آنان از سر رحمت و محبت به نصیحت و خیرخواهی پرداخت و تلاش كرد تا آنان  

توانست در مراحل  را از رفتن به مسیر تباهی كه برگزیده بودند بازدارد و تا آنجا كه می

راه حق درآیند   گوناگون با ایشان رفق ورزید و مدارا كرد تا شاید از باطل دست شسته و به 

 (.  62- 53:  1377)صدر، 

را    شیو جهد خو  یبه مقابله با غاصبان خلافت برخاست و تمام سع  ابتدا  )ع(  حضرت

به   بازستاندن حق  مبذول    غمایدر  خود  لكن  داشترفته  وحدت به  ایشان.  حفظ  خاطر 

 .د یرا برگز  ینینشكوت و خانهس  ،اصحاب ی اریشدن از  وس ی مسلمانان بعد از مأ

می كه حضرت )ع( به حكومت رسید، هنوز چهار ماه از خلافت ایشان نگذشته  هنگا 

بود كه طلحه و زبیر كه از واگذاری حكمرانی از سوی امام )ع( به خود ناامید شده بودند، 

دانست به بهانه عمره، اجازه خروج از مدینه را از امام )ع( خواستند و امام )ع( با آنكه می 

روند )نه عمره( با رفتن آنان موافقت كرد و پیش از خطای  كه میآنان به قصد توطئه به م

(. آنان به مكه رفتند تا به عایشه  102:  1391آنان، سلب آزادی از ایشان نكرد. )پیشوایی،  

)دلشاد   داشتند  نقش  ریختنش  در  نیز  خودشان  كه  كنند  طلب  را  خونی  و  بپیوندند 

. در مقابل، ابتدا حضرت علی )ع(  (. آنان جنگ جمل را به راه انداختند 224:  1397تهرانی،

كسانی را برای گفتگو نزد آنها فرستاد، اما سودی نبخشید. سپس خودش بسوی آنها رفت 
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و به نصیحت و موعظه ایشان پرداخت، اما باز هم سودی نداشت و آنان همواره دست از  

  سختی شكست خوردند. حضرت )ع( جنگ و خونریزی برنداشتند تا اینكه پس از جنگ به

خوردگان را عفو كرد و مورد بخشش قرار داد، حتی پسر طلحه و پسر زبیر را كه  شكست

ای در بصره  دیگر را نیز كه در خانهافروزان  افروزان جنگ بودند عفو نمود و آتشاز آتش

پنهان شده بودند، نادیده گرفت و از كنارشان گذشت و عایشه را نیز كه سركرده این جنگ  

میدان جنگ، از خطر خشم لشگر زخم خورده محفوظ بداشت و با احترام  و درگیری بود در  

 (.51 -  49: 1377كامل او را به مدینه روانه ساخت )صدر، 

كج و  جهل  اثر  بر  خوارج  كه  زمانی  را  همچنین  )ع(  امام  با  مخالفت  بنای  اندیشی، 

زدند، اما گذاشتند و در بازگشت از صفین، از سپاه امام منشعب شده و در نهروان اردو  

چون هنوز مخالفت آنها، مخالفت سیاسی بود و دست به عملیات نظامی و سلب امنیت 

اید از سه  نزده بودند، امام )ع( به آنان فرمود: مادام كه با ما هستید و به دشمن نپیوسته

 شود:  حق برخوردارید و مخالفتهای شما موجب محرومیت شما از این سه حق نمی

 كنیم، اگر در آنجا نماز بگزارید.ه مساجد خدا جلوگیری نمیالف( از ورود شما ب

 كنیم، مادام كه دست شما در دست ماست. المال محروم نمیب( شما را از بیت

 (.   103:  1391كنیم )پیشوایی،  اید با شما نبرد نمی ج( مادام كه آغاز به جنگ با ما نكرده

كرد و مخالفتهای  بود، با ایشان مدارا می بدین ترتیب امام )ع( با آنكه در موضع قدرت  

نمود تا آنكه دست به عملیات تروریستی زدند و آشوب و ناامنی ایجاد  آنان را تحمل می

كردند، در این هنگام بود كه امام )ع( ناگزیر به منظور دفع آشوب آنان از قدرت نظامی  

 استفاده كرد و جنگ نهروان شكل گرفت.  

برخورد در  )ع(  امام  ایشان، جز    روش  در سخنان  و  بود  نرمش  و  ملایمت  با خوارج، 

نمی دیده  هدایتگرانه،  تذكرات  و  كه  تحبیب  پدری  بسان  درست  )ع(  حضرت  آن  شود. 

می معامله  آنان  با  بیاورد  راه  به  را  خود  سركش  فرزندان  از  بخواهد  را  حقوقشان  و  كرد 
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كرد و تمام  آن اعتنا نمیپرداخت و به داد و فریادشان در مسجد و اطراف  المال میبیت

همتش معطوف بر این بود كه از طریق رام ساختن این گروه، وحدت كلمه را به جامعه  

ریشه  بودند  آن  زاییده  نیز  را كه خوارج  شام  و غده سرطانی  پیمان بازگرداند  سازد.  كن 

حكمین داد؛ زیرا در متن قرارداد قید شده بود كه اگر  صفین نیز این حق را به امام )ع( می 

و سنت پیامبر )ص( داوری كردند امام )ع( در موضع نخست خود باقی بماند   قرآن برخلاف  

دهد كه امام )ع( تا چه اندازه بر رحمت و  (. این روند نشان می280: 1397)دلشاد تهرانی،

 كرد و چرا به نبردی ناخواسته كشیده شد. مدارا پافشاری می 

 مذاکره   .2

صبوری و مدارا با مخالفان از شیوه گفتگو و مذاكره برای متقاعدسازی  امام )ع( پس از 

كرد. ایشان در طی این مذاكرات مخالفان و صرفنظر از دشمنی با دین خدا استفاده می 

ای كه برای دشمنی بطور پنهان یا آشكار داشتند آگاه  كرد آنها را از هر انگیزهسعی می 

داف و مقاصد پلیدشان واقف است و اگر از دشمنی  نماید تا به آنان نشان دهد كه به اه

 دست برندارند به سرنوشت بدی دچار خواهند شد.

امام )ع( با معاویه نیز به گفتگو پرداخت و در چندین نامه، برتریهای خویش را برشمرد   

و معاویه را به تقوای الهی و پرهیز از دنیاطلبی فراخواند و توجه او را به آخرت جلب كرد.  

های میان امام )ع( و دشمنانش  و همچنین دیگر نامه  نهج البلاغه  55و    30،  10های  هنام

  ی )محمد همه حاكی از بكارگیری شیوه مذاكره و گفتگو در سیره حكومتی ایشان است  

به جایی رسید كه  (. هم170:  1393  فار،یص ناچاری،  از روی  معاویه  با  )ع(  امام  سخنی 

گویی  هایش گستاخی كرد و به یاوه دانست و در نامهمعاویه خود را همسان حضرت )ع(  

پرداخت، ولی ایشان همچنان بیش از هر چیزی مانند پیامبران او را به یاد آخرت و كیفر  

 (. 171 ،همان)گناهان خویش توجه داد 
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خود    یتمام سع  )ع(   است كه حضرت  یخوارج مصداق بارز استكبار فكر   یفكر   انیجر

در هدا دا   تیرا  مبذول  روح  دشمنانخاستگاه    ایشانشت.  آنان  را  و    ی نیببزرگ  هیخود 

خود را   عتیب  یكردم، گروه  امی كه به امر حكومت ق  یزمان»  :فرماید ه و میاستكبار برشمرد

 ای رفتند. گو  رون یاز اطاعت خداوند ب  گر ید  ی خارج و جمع  عتمیبار ب   ر یاز ز   ی نقص و گروه

كه    ی كسان  ی برا  م ی را قرار داد  ی جاودان  ی سرا:  د یفرمای اند كه خداوند مدهیمخالفان نشن

 (. 3، خطبه نهج البلاغه « )باشد ینم نیزم یر رو ب و فساد  ی مقصودشان سركش

انگیزی خوارج و مارقین پیگیرانه تلاش كرد تا با مذاكره و گفتگو  حضرت )ع( در فتنه

رفق و مدارا را به  اندیشی و تندروی بازدارد و در این راه رحمت و محبت و  آنها را از كج

اوج رسانید. بدین ترتیب بخشی از خوارج بسوی امام )ع( بازگشتند یا از جمع تندروان  

:  1397خوارج بیرون شدند و جمعی همچنان بر مواضع خود پافشاری كردند )دلشاد تهرانی،

(. وقتی مدارا و نرمخویی، استدلال، دعوت به صلح و توبه و بطور كلی تمام راههای  278

گری خوارج كارساز نشد و آنگاه كه همه درهای اصلاح  ن برای تغییر روحیه قشریممك

بسته شد، حضرت )ع( به جنگ روی آورد تا مرزهای عقاید مسلمانان و نیز جان و ناموس 

هیچ جرمی  آنان در امان باشد: »به خدا قسم ! حتی اگر یک تن از مسلمانان را به عمد و بی

لشكر بر من روا بود زیرا همه آنان در كشتن آن مرد حاضر    كشته بودند، كشتار همه آن 

اند و حال آنكه از  اند و به دست و زبان یاریش نكردهاند و كشتن او را منكر نشمردهبوده

اند« )محمدی  مسلمانان به شماره سپاهیانی كه به شهر داخل كرده بودند، كشتار كرده

 (. 167: 1393صیفار، 

و مكاتبات مفصلی از حضرت )ع( با سران دشمنان و مخالفان    مباحثات نهج البلاغه در  

اندازه از جنگ و خونریزی كراهت و    آمده است كه بیانگر این نكته است كه ایشان تا چه 

خواستند با مذاكره و نصیحت و موعظه دشمن گمراه را  نفرت داشتند و تا جای ممكن می

شان فقط برای اینكه جنگ صفین واقع  قانع كند تا لجاجت و سرسختی را كنار بگذارد. ای
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،  32،  30،  28،  17،  10الی    6های  نشود، شانزده نامه به معاویه نوشتند كه عبارتند از:  نامه

(؛  435/  9:  1398آمده است )آهنگران،    نهج البلاغهكه در    75و    65،  64،   49،  48،  37

نامه   در  ایشان  نمونه،  از    فرماید: »اینک وقت آن رسیدهمی  65بعنوان  بینا  با چشم  كه 

بهره به سود خود  نادرست، جعل دروغ، خودبزرگ  واقعیتها  ادعای  در  تو  و  بینی،  گیری 

المال و حكومت بر مسلیمن،  ربودن و بدست آوردن چیزی كه استحقاق آن را نداری، بیت

روی، تا از حق فرار كنی و چیزی را كه از خون و گوشت برای تو  به راه پیشینیانت می

 تر است، بر خلاف من انكار نمایی. غیر از حق، جز گمراهی آشكار وجود ندارد«.شدهثابت 

 مقبله و جنگ  .3

گرفت؛  ای بود كه امام )ع( در برخورد با دشمنان خود، در پیش میجنگ، آخرین حربه

چنانكه به شهادت تاریخ در هر سه جنگ دوره خلافت امام )ع(، ایشان از همان ابتدا مایل  

فروزی نبودند و پیش از آغاز هر یک از جنگها نیز سه مرحله مشخص را به شرح  ا به جنگ

 زیر طی كردند تا حجت بر ایشان تمام شده باشد:  

هایی  افروزان مطلع شدند، پیغامها و نامهدر جنگها زمانی كه امام )ع( از قصد جنگ - 1

از عزم جزم و لایتغیر آنان  را جهت پرهیز از پیكار برای آنها ارسال كردند و تا زمانی كه  

سازی سپاه و تدارك جنگ اقدام  آوری و آمادهبرای نبرد مطمئن نشدند نسبت به جمع

 (.114:  1381نكردند )سلیمی، 

حتی آنگاه سپاه علی )ع( با سپاه مقابل در هر یک از جنگها، رو در روی یكدیگر قرار    - 2

ی را برای راضی كردن طرف مقابل به  گرفتند آن حضرت  )ع( باز هم فرستادگان و میانجیان 

 انصراف از جنگ گسیل داشت تا در صورت امكان از برخورد نظامی جلوگیری شود. 

امام )ع( چاره  -3 تا زمانی كه  تا  ای جز جنگ نمیحتی  دید، همچنان اصرار داشت 

آغازگر جنگ نباشد و محال بود علی )ع( در جنگها تا وقتی كه طرف مقابل حمله را شروع  

شدند، فرمان جنگ دهد. كرده و در اثر اقدام آنها تعدادی از سپاهیان امام )ع( كشته مین
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خواست با چنین رفتاری، گواهی برای مردمان زمانه خود و همه انسانها در طول  گویا می

امامتش را پیامبر )ص( مشخص كرده و خلافتش با  باشد كه حاكم اسلامی كه  تاریخ  

ه، تمایلی به جنگ با مسلمانان دیگر ندارد و تا هنگامی كه یارانش  انتخاب آگاهانه مردم بود 

 مورد حمله مستقیم قرار نگیرند اقدام به جنگ نخواهد كرد )همانجا(.

بطور كلی امیرمؤمنان )ع( در همه جنگها رعایت این سه اصل را همواره مد نظر داشت:  

مجروحان، كودكان و زنان  آغازگری جنگ؛ آزار نرساندن به  دعوت به صلح و تسلیم؛ عدم 

گیری از  ایشان در بهره (. همچنین  185و   184:  1385نیا،  پس از غلبه بر دشمن )معینی

 دادند:روشهای جنگی موارد زیر را مد نظر قرار می 

 جانبه و غافلگیرگیري دشمن  الف( هجوم همه

جانبه  یكی از روشهای برخورد ایشان با دشمن، ضرورت غافلگیری بمعنای هجوم همه

گرفت؛  جویی و حركت را از دشمن میو سریع همچون تندباد بود كه فرصت تأمل و چاره

فرماید: »به خدا سوگند! درباره مقابله با اصحاب جمل مینهج البلاغه    10چنانكه در خطبه  

گردابی برای آنها فراهم سازم كه جز من كسی نتواند آن را چاره كند و در آن سرانجام  

رگز از آن بیرون نیایند و آن عده كه از آن بیرون آیند، برای همیشه بازگشت غرق شوند و ه

 ای را فراموش كنند«. به چنین صحنه

 ب( جنگ در بیرون از شهر 

های امام )ع( در جنگ، هدایت آن به بیرون از شهر بود. ایشان در نبردهای  از دیگر شیوه

نه اینكه دشمنان با نزدیک شدن  كوشید بسوی دشمن رود و به آنها نزدیک شود،  خود می

به محل سكونت آنان، ابتكار عمل را بدست گیرند و با رجزخوانی و جنگ روانی غلبه یابند. 

از اینرو، كوفیان را به دلیل نافرمانی و فرار از مبارزه مورد نكوهش قرار داد و بر سرشان  

این قوم فراخواندم و گفتم    فریاد برآورد: »شب و روز، در نهان و آشكارا، شما را به نبرد با
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هایشان  پیش از آنكه سپاه بر سرتان كشند، بر آنها بتازید. به خدا سوگند! هیچ قومی در خانه

 (. 27، خطبه نهج البلاغهتاخت نیاوردند مگر آنكه زبون خصم گشتند« )

 ج( آگاهی از آداب و رسوم دشمن در جنگ 

دهنده نقاط ضعف و قوت او  نشان تواند  خلق و خو و آداب و رسوم دشمن در جنگ، می

مقابل می به جبهه  را  امكان  این  موارد،  این  و شناسایی  آنها باشد  بكارگیری  با  دهد كه 

(؛ چنانكه آگاهی از خوی نرم  188:  1393سرنوشت جنگ را رقم زند )محمدی صیفار،  

طلبی  حگیری كند. این اقدام نشان از صلزبیر از سوی امام )ع( سبب شد او  از جنگ كناره

امام )ع( و میل ایشان به عدم خونریزی دارد. بر همین اساس  بود كه حضرت )ع( راه  

شكست دادن شامیان را آموخت و به سربازانش فرمود پی در پی هجوم ببرند و ضربت 

شمشیرهایشان را بر سر شامیان فرود آورند و صفهایشان را در هم شكنند تا آنان پا به فرار  

های  ایشان برگردند: »بدانید دشمنان شما هرگز از جای خود، بدون نیزهگذارند و به شهره

هایی كه سرها را  پی در پی كه بدنشان را سوراخ كند، چنانكه نسیم از آن بگذرد و ضربه

خورند. آنها همچنان  بشكافد و استخوانها را خرد كند و بازو و قدمها را جدا سازد، تكان نمی

كه گروهها پشت سر هم آنان را تیرباران كنند و گروهی به    كنند تا آنگاهایستادگی می 

یاری گروه دیگر با آنها به نبرد بپردازند و تا اینكه لشكری عظیم و بدنبالش لشكر عظیم  

دیگری آنها را تا شهرهایشان تعقیب كند و تا اینكه سم اسبهای شما زمین آنها را درهم  

ف اشغال كنند )آری ، تنها در این صورت تسلیم  بكوبند و مسیر رفت و آمد آنها را از هر طر

 (.  124، خطبه  نهج البلاغهخواهند شد(« )

 روند مقابله حضرت علی)ع( با معاویه از مدارا تا جنگ

  ی ریدرگ  به  منحصر  و   بود   یگوناگون   ابعاد   شامل  ه،ی معاو  مقابل  در )ع(    امام  ی ری گموضع

  برابر   در  منطق  نشیگز  و  امیپ  ابلاغ  روش   اول،  وهله  در   حضرت  كه  یمعن  نیبد   .نبود  ینظام

 ابتدا   یعن ی  نشیگز  نیا.  د یبرگز  را   ینظام  حل  راه  دوم  وهله  در   و  نمود  انتخاب  را  هیمعاو
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  مبارزه   ت یماه(  ع) یعل  حضرت   كه   بود   جهت  ن یا  به   جنگ،   بعد   و   منطق   با  همراه   ام یپ  ابلاغ 

  به.  د ینما  ه ی توج  نده یآ  ینسلها  و   د ردنكیم   ی زندگ  شان كنار  در   كه   یكسان  ی برا  را   شیخو

  با  اما .  یتدافع  نه  بود  یتهاجم  هی معاو  مقابل  در  )ع(  حضرت  موضع توان گفت  می  حال  هر

  هرگز   ی ول  شد   هم  آن   وارد  و   بود  ی ایشانهابرنامه  صدر  در  هی معاو  با   جنگ  نكه یا  وجود 

  )ع(   حضرت   م یتصم  نوع   ن یا  نمونه .  نگرفت  ی میتصم  تهایموقع  و   ط یشرا  گرفتن   درنظر   بدون

 د ی برگز  را  آن  ،انتخاب  دو   ن یب  ایشان  كه   بود   یاشعر  ی ابوموس   ی داور  و   ت یحكم  ان یجر  در

  جز   ط یشرا  ی ول  بود   گر ید  ز یچ  نظرش   واقع   حاق  در   كه ی  حال  در   بود   كمتر   ی ضرر  ی دارا   كه 

 . (224  :1388 درخشه،)  كرد ی م جابیا را  آن

معاو   گر ی د   گروه  او   ه ی مستكبران  طرفداران  حضرت    بودند   و  ا )ع(  كه    ی روزها   ن ی ل و در 

  ی استكبار   ه ی با روح   ه ی . اما معاو ند در منطقه شام برآمد یشان  در صدد عزل حكمران   شان حكومت 

   . د ی را برگز   كار ی راه پ   )ع(   حكم عزل سر باز زد و به ناچار حضرت این    رفتن ی خود از پذ 

س  مستكبران  نه  مستكبران  سوم  بلكه    یاس یگروه  بودند،  مقام  و  قدرت  طالبان  و 

 ن ی ناب و ع  قت ی باطل خود را حق  ده یبودند كه فكر و عق  شانیاند و كج  ی مستكبران فكر

 قتی را برخلاف حق  )ع(   ناب حضرت  ده یو عق  شه یاند   ، كردند و در مقابلی م  ف یتوص  انتید

   .(46: 1380ی، جعفر)كردند یم  فی كفر توص  و در حد 

  نكته  نیا  هی معاو  به   نسبت(  ع )  ی عل  یر یگسمت  به  مربوط  ی اناتیجر  مجموعه  یبررس   با

  و   نبود  امام  د أییت  مورد   وجه  چیه  به  و   حال  چیه  در   ه یمعاو  كه  است  استنتاج  قابل  ی خوب  به

  ی و   حذف   و  هی معاو  متوجه   ابتدا  از  )ع(   حضرت  یجنگ   استیس   هم  و   یپاكساز  استیس   هم

  بر   ه یمعاو  ی ابقا  حضرت   نظر   از .  انداخت   ر یخأت  به   را  مهم   نی ا  جمل   ان یجر  هرچند ؛  بود

 ضمن   )ع(   حضرت   البته   بود، خواهد    كفر   با   سازش   و   شرك  ی ابقا  ی بمعنا  قدرت   مسند 

  و   هاندهینما  ارسال  با   و   نبست   ی و   ی رو   به   را  درها  هرگز   ه، یمعاو   ات یمنو  با   كامل   ییآشنا
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  را   نمودن   عت یب  و   شدن   میتسل  و   تیهدا  و   قت یحق  راه   كه   نمود   ی سع  مختلف   ی هانامه

 .(223  :1388 درخشه، )  گذاردب باز شیبرا

 وادار ساختن معاویه به بیعت   .1

از آغاز حكومت امیرمؤمنان، علی)ع( و بیعت مردم با ایشان، امام )ع(، عبدالله بن بجلی  

را به شام فرستاد تا از معاویه بیعت بگیرد و خود در جای او بنشیند. معاویه بشدت خواهان  

ماندن در حكومت خود بود و به بیعت گردن ننهاد. او برای بدست آوردن حكومت، به  باقی  

ها و تهدیدهای نظامی و جنگ روی آورد، ولی روش امام )ع( غیر از  تهمتها، ادعاها، شایعه

بود. می معاویه  با شیوه  ایشان  برخورد  معاویه همانند  با  )ع(  برخورد حضرت  توان گفت 

لی محتوای سخنان و موضوعات مطرح شده، تفاوت داشت. معاویه  مارقین و ناكثین بود، و 

برابر علی )ع( صف از خلیفه سوم، در  ادعای دروغین برای خونخواهی  از  با  و  آرایی كرد 

: 1393های بیساری برای پیروزی بر حضرت )ع( بهره برد )محمدی صیفار، روشها و حیله

تا ایشان را به ابقای حكومت خود قانع كند. های فراوانی برای امام )ع( نوشت  (. او نامه167

آید كه امام )ع( همواره موضع تهاجمی در برابر معاویه داشته تا ها چنین برمیاز متن نامه

اش گیر نموده است؛ چنانكه حضرت )ع( به فرستادهآنجا كه با استدلالهای خود او را زمین 

ا بر او تمام كند. آنگاه معاویه دو  دهد با معاویه برخورد قاطع داشته و حجت ردستور می

 (. 168 ، همان)كند شود یا به جنگ اقدام می راه بیشتر  نخواهد داشت یا تسلیم می

 کشی  افكنی و حق دعوت از معاویه به دین و قانون و پرهیز از تفرقه   . 2

هایی معاویه را به پیروی از دین و قانون كه هر انسانی در برابر آن مسئول  امام )ع( طی نامه 

است دعوت نموده است؛ چرا كه دین، همان قانون حكومت اسلامی است و هر كس تابع قانون  

باشد، در واقع پیرو دین است. حضرت )ع( وی را به خودشناسی و خودیابی و توجه به انجام  

 به آن اشاره شده است.    نهج البلاغه   30كه در نامه  امور سفارش نموده است؛ چنان 
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، پس از افشای دروغ معاویه درمورد خونخواهی عثمان، به  نهج البلاغه   9امام )ع( در نامه  

معاویه هشدار داد كه از گمراهی و تفرقه دست بردارد و گرنه گرفتار چیزی خواهد شد كه  

امكان نخواهد داشت. معاویه برای ایجاد فتنه، به  رهایی از آن هیچگاه و در هیچ جا برایش  

گیری از  روشها  پراكنی پرداخت، ناسزاگویی به امیرمؤمنان را رواج داد و با  بهره شبهه و شایعه 

ابزارهای گوناگون، در پی آن بود تا بر حضرت )ع( چیره شود. كارهای او در واقع نوعی   و 

 ها و قانونی بودن خلافت امام  )ع( بود. پوشی و سرپوش گذاشتن بر حقانیت، فضیلت حق 

امام )ع( برای روشن ساختن مردم از اینكه از سرگرفتن نبرد با معاویه برخلاف پیمان  

صفین نیست بلكه طبق آن باید نبرد تجدید گردد تا دشمن از پای درآید، سخنرانیهای  

بود كه به عدل و    متعددی انجام داد؛ در یكی از آنها چنین فرمود: »شرط ما با آنان این 

داد داوری كنند و به حق عمل نمایند و هر دو نفر شرط ما را، پیش از داوری ظالمانة خود،  

اند. حجت با ماست پذیرفته بودند. اكنون با راه حق مخالفت ورزیده و حكم به باطل داده

 (. 177، كلام نهج البلاغهو باید برای خاموش كردن فتنه، جهاد را از سر گیریم« )

 گویی متناسب به ادعاهاي معاویه پاسخ .3

های متعدد، حضرت )ع( را به كشتن عثمان، طلحه و تبعید عایشه  معاویه با نوشتن نامه

ها، امام )ع(  گرفت و در برابر آن نامهمتهم كرده و ادعاها و فریبهای بسیاری را بكار می 

(؛ چنانكه در جایی، به  64نامه،  همانداشت )پاسخهای متناسب با ادعاهای وی ارسال می 

كفایتی معاویه و نسبش پرداخته و او را بدین وسیله در تنگنا قرار داده و چاره از دستش  بی

 ربوده است.  

 افشاگري و سرزنش معاویه  .4

های او كه با مذاكره و دعوت و ... همراه  انگیزی روش دیگر امام )ع( در مقابل معاویه و فتنه 

های زشت و دروغین معاویه در راه كسب منافع دنیوی بوده است؛ چنانكه  بوده، افشاگری كار 

پرداختی و مرا به جنایتی    قرآن فرماید: »پس تو در پی دنیا تاختی و به تأویل  در این زمینه می 
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اند. تو و مردم شام این بهتان برساختید.  متهم ساختی كه دست و زبانم در آن دخالتی نداشته 

 (. 55، نامه همان جاهلتان را برانگیخت و ایستادگانتان، نشستگانتان را« ) عالم شما  

  سرنوشت  و  رفت   شیپ  ضلالت  یواد  در  نرم  نرم   ، ی خودطان یش   اعمال  با  هیمعاو   واقعدر 

  رو ن یهم  از(  114:  1392روشنفكر،  )  باشد   گرفته   انسان  صورت  كه   افت ی  را   ی سیابل  شوم

  ی جا  تو   در  س یابل  ، ینعمت  و   ناز  اهل  و   خواهاده یز  تو»  : فرمود  او   به   خطاب   انیمتق   یمولا

 است  ی جار   تو  در   بدن،  در   جان  و   رگ  در   خون  مانند   و  دهی رس   خود   خواست   به   و   گرفته

 (. 10، نامه نهج البلاغه« )...

نامه در  )ع(  علی  و حقانیت  امام  از حق  دور  رفتارهای  به سبب  را  معاویه  های خود، 

فرمود: »بعد از حق، جز گمراهی آشكار چه تواند بود و بعد از  همواره سرزنش كرده و می 

صراحت، جز آمیختن حق به باطل چه توان یافت. پس حذر كن از شبهت و از آمیختن 

های خود آویخته و ظلمت آن به حق و باطل بپرهیز، كه زمان درازی است كه فتنه، پرده

 (. 65، نامه  همانآن، دیدگان را كور ساخته است« )

-نشینی و نمیفرماید: »چرا بر جای خود نمینین امام )ع( خطاب به معاویه میهمچ

خواهی كاستیهای خود را بشناسی؟ چرا در آن رتبه واپسین كه برای تو مقدر شده، قرار  

گیری؟ چه زیان تو را كه چه كسی مغلوب شد و چه سود تو را چه كسی پیروز گردید؟ نمی

-بینی؟ البته نمی ای. آیا نمیو از راه راست منحرف شده ایتو در بیابان ضلالت گم گشته 

گویم كه  خواهم تو را خبر دهم، بلكه از نعمتی كه خداوند به ما ارزانی داشته سخن می 

 (. 28، نامه همانگروهی از مهاجران در راه خدا به شهادت رسیدند« )

 پاسخ به تهدیدهاي معاویه همراه با به تأخیر انداختن جنگ .5

های معاویه كارگر نیفتاد، امام علی )ع( را به جنگ تهدید  پس از آنكه ادعاها و حیله 

واسطه حفظ وحدت  به  اما  بود،  توانا  و  آن خبره، شهره  )ع( در  امری كه حضرت  كرد؛ 

های گوناگون مذاكره  ت به شیوهتوانس مسلمین و ریخته نشدن خون مردم تاجایی كه می
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ای كوتاه نیامد های معاویه لحظهكرد. امام )ع( در برابر نامهو نصیحت و ... از آن پرهیز می

و همه آنها پاسخ داد و تهدیدها را به جان خرید و حتی معاویه را به مبارزه فردی طلبید 

های  ها نیز چون نامههتا از ریختن خون دیگر مسلمانان جلوگیری شود. در ضمن این نام

شد تا او را از به راه  حضرت )ع( جنگها، شجاعتها و پایداریهایش را یادآور می  28و    10

 افروزی پرداخت در برابر او ایستاد. اندازی جنگ باز دارد. اما درنهایت وقتی معاویه به جنگ

   گیرينتیجه

ی عدالت و احقاق حق  امام علی )ع( همواره در طول دوران حكومت خود در پی برقرار

بود و تمام سعی خود را برای جلوگیری از بروز جنگ و خونریزی میان مسلمین به كار  

دید  بست تا وحدت جامعه اسلامی حفظ گردد و حتی زمانی هم كه پیكار را ناگزیر می می

اقدام نمی  آن  به  بزرگان  و  با مردم  تأمل و مشورت  تاریخ هیچگاه  بدون  كرد و در طول 

 جنگی نبود.  آغازگر

كننده این نكته است  گانه امام علی )ع( بیاندر واقع مروری گذرا درباره جنگهای سه

كه اصولاً جنگ و استفاده از ابزار زور برای منكوب ساختن مخالفان، یک قاعده اولیه در  

رفتار سیاسی حضرت نبوده است بلكه به عكس بنای اصلی ایشان بر مماشات و مسالمت 

پیوست همزیستی بوده و جنگ یا به بیان بهتر دفاع ایشان، تنها در شرایطی به وقوع میو  

نیز چاره )ع(  امام  و  بودند  بانی آن  را كه مخالفان و دشمنان  با آن  ای جز مواجه شدن 

جویانه و همراه با مدارای امام )ع( با مخالفان، امری است كه در  نداشت. این رویه مسالمت

 های ایشان بخوبی قابل مشاهده  است. ها و نامهمهگفتارها، عهدنا

امام علی )ع( در برخورد با مخالفان حربی خود تا آنجا كه ممكن بود از پرداختن به  

مهری در پیش  كرد و با مخالفان سیاسی خود هرگز رویه مخاصمه و بیجنگ خودداری می

سازی و هدایت آنان بود  وشننگرفت و همواره با رحمت و مدارا و مذاكره و موعظه در پی ر

دانست. مجموعه رفتار و سلوك  و جنگ و درگیری را آخرین راهكار مقابله با دشمنان می 
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حضرت علی )ع( در ماجرای فتنه جمل و آنچه ایشان با كارگزاران این فتنه و پیروان آنان  

آن حضرت و بصریان كرد و نیز برخوردشان با خوارج همه میزانی گرانقدر در رفتارشناسی  

 داری است. ورزی و مدارا ایشان در حكومت )ع( است كه بیانگر اوج رحمت و محبت
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